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مقدمه:

دوران امامت امام رضا  )203 ـ 183 ق( يكي از طلايي‌ترين 
دوره‌هاي امامت شيعي است. اين دوران سبب گسترش اسلام 

ناب، شناساندن و ارتقاي جايگاه امامت در ميان مسلمانان شد.
اين دوران با انگيزه كم حكومت هارون برای مبارزه با امام و 
  جنگ‌هاي داخلي خاندان عباسي مصادف بوده است. حضور امام
ـ 198 ق( طلايي‌ترين   218( مامون  آغاز حكومت  از  مرو  در 

فرصت را براي تبيين اهداف امام  در اختيار ايشان قرار داد.
امام  با استفاده حداكثري از اين دوران نام خود را با عنوان 
نوادگان  و  فرزندان  ساخت.  جاويدان  امامت  سلسله  در  »الرضا« 
 به عنوان ابناء الرضا  حضرت تا زمان امام حسن عسكري

شناخته مي‌شدند.
با مشكلاتي مواجه بودند  امامت، آن حضرت  بيشتر دوره‌ي 
كه نقش خود را به عنوان بازدارنده‌هاي قوي در مقابل امام ايفا 
به دو دسته‌ي عوامل درون مذهبي و  اين مشكلات  ميك‌ردند. 
برون مذهبي تقسيم مي‌شود. اين فرايند اگر فشار حكومت عباسي 
را  بازدارنده  نقش  بيشترين  آوريم،  به حساب  مذهبي  برون  را 

عوامل درون مذهبي ايفا كرده‌اند.
مانند فطحيه،    امام  زمان  گروه‌ها و جريان‌هاي شيعه ی 
زيديه، واقفيه و برخي جريان‌هاي انحرافي منتسب به شيعه مانند 
غاليان بودند. در اين جريان‌ها به ويژه غاليان مسيري غير از مسير 
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امام را طي ميك‌ردند ايستادگي آنها در برابر امام موجبات دغدغه 
امام را فراهم مي‌آورد.

در بررسي اين جريانات در ميي‌ابيم كه بيشترين موضع‌گيري 
در برابر امام از جانب واقفيه و غاليان بوده است.

در تحقيقات امام شناسي جريان واقفيه به عنوان يك موضوع، 
عبرت‌ها و درس آموزي‌هاي فراواني دارد. ويژگي گروه واقفيه 
  اين بود كه سران آن از نزديك‌ترين افراد به امام موسي كاظم
شمرده مي‌شوند.اين افراد به شدت مورد اطمينان حضرت بوده و 

مي‌توان آنها را خاص الخواص امام ناميد.
همچنين به جايي رسيده بودند كه در رأس سازماني با عنوان 
وكالت از سوي امام  قرار داشتند. آنها در اين سازمان علاوه 
بر آگاهي از عمده اسرار امامت، بسيار از اموال آن را در اختيار 
داشتند. سران واقفيه در زمان زنداني شدن امام  خود را همه 
كاره شيعه مي‌دانستند چرا كه علاوه بر جايگاه اجرايي از جايگاه 

علمي متناسبي نيز برخوردار بودند.
جايگاه اجتماعي اين گروه نيز قابل انكار نيست و با استفاده 
از همين جايگاه توانستند در انحراف بخش عمدهاي از شيعيان 
از امامت امام رضا تأثيرگذار باشند. بررسي علل انحراف اين 
گروه از مقام ولايت و امامت، بسياري از نقاط مبهم اين دوره را 
رمزگشايي ميك‌ند. در اين بررسي روشن مي شود كه مال طلبي، 
جاه طلبي، راحت طلبي و در يك كلام دنيا طلبي سهم مهمي در 

انحراف اين گروه ايفا كرده است.
اين گروه و رهبران منحرف و تيزهوش، از تمامي ابزارها در 
مقابله با امام رضا و خط او بهره بردند اين ابزارها عمدتاً در 
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مسير تطميع ياران خاص امام تا تحميق توده هاي شيعي كم 
معرفت بوده است. توده هايي كه به علل مختلف همچون بعُد 
جغرافيايي، عدم تعميق معرفتي آنها نسبت به امام و جايگاه 
ولايت و نيز ترجيح شخصيت محوري بر حق محوري به ورطه‌ي 

هولناك فريب آنها مي افتادند. 
دومين جريان خطرناك، جريان غاليان بود؛ جرياني كه در زمان 
امام صادق به اوج فعاليت خود رسيد سپس در دوران همان 
امام و توسط آن حضرت از اوج به حضيض كشيده شد. 
اين جريان اما در دوران امامت امام رضا پوست اندازي كرده 
و شروع به فعاليتهاي تند روانه نمود و در مقاطعي با گروه اوّل 

نيز دست اتحاد داد.
اگر گروه اوّل را به عنوان گروه هاي كندرو و مقصّر بشناسيم، 
اين گروه به عنوان گروه تندرو شناخته شده كه آگاهانه يا ناآگاهانه 
ائمه را از حدّ خود بالاتر برده و بدين ترتيب شديدترين 

ضربات را بر امام و امامت وارد مي كردند.
اين گروه، گرچه از حيث ظاهري در طيف مقابل گروه اول 
بودند، امّا در بررسي علّت انحراف آنها مي توان نقاط مشترك 
فراواني را مانند دنيا طلبي، انحرافات اعتقادي و نبود يا كمبود 
معرفت یافت كه به خيال خود، محبتّ فراوان خود را نسبت به 
امام بهانه قرار داده و به فعاليت هاي مغرضانه‌ي خود عليه 

امام مي پرداختند.
گرچه در سرتاسر دوران امامت ائمه و نيز ديگر رهبران 
برحق، مي توان هر دو سر اين طيف منحرف را مشاهده كرد، اما 
در اين دوران اين دو طيف خود را به صورت شفاف تر نشان 
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دادند و علناً و عملًا مبارزه با امام را در هر دو بعُد كندروي 
و تندروي اعلام كردند.

براي           فراواني  مشكلات  آمدن  پديد  باعث  جريان‌ها  اين 
امام رضا شد به گونه اي كه عمده عمر شريف خود را صرف 
مبارزه با آنان نمود. امّا در مقابل خوشبختانه ميراث گران‌بهايي 
براي شيعيان برجاي گذاشت؛ ميراثي كه از تأمل در شيوه هاي 
مختلف برخورد امام در مقابل گروه هاي مختلف به تناسب 
عقايد و نيز جايگاه آنها، شيوه استدلال امام و ساحت هاي 
برخورد امام همانند ساحت هاي اجتماعي، علمي و اقتصادي 
به دست آمده است و مي تواند الگوي بسيار مناسبي براي پيروان 
اين  به  بررسي  اين  باشد. و در  مناسب  آن حضرت در شرايط 
نتيجه مي رسيم كه امام رضا عليرغم مبارزه و تلاش خود در 
دو جبهه‌ي داخلي و خارجي توانست عمده‌ي اين تهديدها را 
تبديل به فرصت نموده و از هر يك در جاي خود به نفع گسترش 
معارف ناب اسلامي بهره برداري كند. هم اكنون سيره‌ي عملي، 
سياسي و اجتماعي آن حضرت به عنوان يكي از ذي قيمت ترين 
ما  تا  قرار گرفته است  ما  اختيار  در   سيره هاي معصومين
بتوانيم با الگوگيري از آن امام همام در مقابل جريانات انحرافي 
در همه‌ي قالب هاي آن به ويژه در دو بعُد تندروي و كندروي 

به شناخت صحيح رسيده و موضع گيري درست را برگزينيم.
جريانات  مختلف  هاي  لايه  به  مي‌تواند  كتاب  اين  مطالعه 
انحرافي زمان امام رضا  نفوذ كرده و آنها را به خوانندگان 
بشناساند، كاري كه تا كنون به صورت مجموعي و در اين سطح، 
در  تواند  مي  آن  مطالعه  رو  اين  از  و  است.  گرفته  انجام  كمتر 
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روشنگري به ويژه براي نسل جوان و دانشجو مفيد باشد. چنانكه 
به خوبي ميتواند عرصه اي از مظلوميت امام به ويژه در مقابل 

گروههاي دروني را عرضه كند.

نعمت الله صفری

13

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا





مروري بر فرقه‌ها و جريان‌هاي مختلف شيعي
از آغاز تشيع تا امامت امام رضا 



و  فرقه‌ها  بر  مروري  تا  است  آن  بر  سعي  قسمت،  اين  در 
جريان‌هاي مختلف شيعي از ابتداي اين جريان‌ها – جريان‌هاي 
منجر شده به فرقه- صورت گيرد و طبيعتاً در اين مرور، فرقي 
كه تا زمان امامت امام رضا كم رنگ و بي‌اهميت و يا حتي 

مضمحل و نابود شده بودند، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

غاليان1
از دوره حكومت امام علي در كوفه )40-35 ه. ق( روايات 
كه  است  رسيده   آن حضرت درباره  غلو  مورد  در  متعددي 

مي‌توان آنها را در سه بخش مورد بررسي قرار داد.
جنجالي  شخصيتي  به  مربوط  گزارش‌ها،  اين  از  دسته  يك 
به نام »عبدالله بن سبا« است كه كتاب‌هاي تاريخي و همچنين 
كتاب‌هاي فرقه‌شناسي، نقش بزرگي براي او در تحولات سياسي 
 و عقيدتي اواخر حكومت عثمان و دوران حكومت امام علي

قایل شده‌اند.
مصر،  در  عثمان  عليه  توطئه  تاريخي،  كتاب‌هاي  از  برخي 
تحريك عمار ياسر براي مخالفت با عثمان2، و بالاخره طرح برخي 
مسائل كلامي مثل رجعت و وصايت حضرت علي را به او 
نسبت داده‌اند.3 امّا آنچه جالب توجه است اين كه معمولاً در اين 
 نوع كتاب‌هاي، سخني از اعتقاد »ابن سبا« به الوهيت امام علي

1 - عمده مطالب و منابع اين قسمت )غاليان( را از مطالب و منابعِ بحث غاليان در كتاب 
آشنايي با فرق تشيع، نوشته‌ي دكتر نعمت الله صفري، صفحات 144-154 آورديم.

2 - طبري، تاريخ الطبري، تحقيق گروهي از علماء، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 
1403 ق، ج 2، ص 647.
3 - همان، ج 3، ص 38.
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و رواج اين اعتقاد وجود ندارد. در اواخر قرن سوم نام ابن سبا به 
كتاب‌هاي فرقه‌شناسي راه يافت و از آنجا به روايات نفوذ كرد. 
 ،در كتب فرقه‌شناسي، عقايدي همچون الوهيت حضرت علي
مهدويت آن حضرت، تناسخ و... به او نسبت داده شده است.1
از آنجا كه برخي، پيشينه عميقي براي وي در يهوديت قایل 
از  انگيزه‌اي براي ضربه به اسلام  بودند، اسلام او را صوري و 
راه طرح عقايد انحرافي دانسته و از اين راه ارتباطي بين تشيع 
و يهوديت برقرار ساخته‌اند. به طوري كه در طول تاريخ اسلام 
نفوذ  يا  و  تشيع  اصل  شيعه،  معاندان  و  مخالفان  از  بسياري 
عقايد مخالف عامه در اين مذهب را ساخته و پرداخته ابن سبا 

مي‌دانستند.
تاريخ  تحليل‌گران  و  مورخان  قرن چهاردهم هجري،  در  امّا 
اسلام با استفاده از مطالعات روشمند، براي اولين بار در وجود 
اين جريان،  ادامه  تاريخي چنين شخصيتي تشكيك كردند. در 
ضربه اساسی بر پيكره اين افسانه از سوي دانشمند معاصر شيعي 
علامه سيد مرتضي عسكري وارد شد. ايشان به طرق مختلف، 

افسانه و ساختگي بودن ماجراي ابن سبا را ثابت ميك‌ند.2
دسته دوم: گزارش‌هاي رسيده در مورد زطهاست كه قومي از 
كولي‌هاي هندي بوده‌اند. روايت شده كه هفتاد نفر از آنها پس از 
 آمده، بر او سلام كردند. حضرت ماجرايي3 نزد امام علي

1 - براي آگاهي بيشتر، به كتب ملل و نحل ذيل فرقه سبائيه مراجعه شود. كتبي مثل فرق 
الشيعه، )نوبختي(.

2 - ر.ك: مرتضي عسكري، عبدالله بن سبا و اساطير اخري، دارالغدير، تهران، 1392 ق، 
ج 2، صفحات مختلف از جمله؛ صص 215-167.

3 - براي آگاهي از اين ماجرا ر.ك: جمعي از نويسندگان، آشنايي با فرق تشيع، چاپ اول، 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1387، ص 147.
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به زبان آنها جواب داد و با آنها گفتگو كرد. آن گاه آنان ادعاي 
الوهيت امام را مطرح كردند و امام به شدت، در مقابل آنان 

ايستاده و چون توبه نكردند، آنها را مجازات كرد.1
دسته سوم: احاديثي از امام علي است كه حضرت در 
آنها سخن از عقايد غاليانه گروهي از افراد در مورد خود گفته 
است و مردم را از اعتقاد به چنين باورهايي بازداشته است.2 از اين 
روايات مي‌توان اجمالاً چنين استنباط كرد كه گروه‌هايي با عقايد 

غاليانه در زمان آن حضرت وجود داشته‌اند.
در دوران امامت امام حسن و امام حسين، به هيچ نوع 
غلوي درباره ائمه يا شخصيت‌هاي ديگر شيعي بر نمي‌خوريم كه 
مي‌توان علت آن را در شدت اختناق حاكم به وسيله امويان دانست.
دوران امام سجاد، اگر از قيام مختار – كه به عقيده برخي 
بتوان آن را از نقاط آغازين غلو شيعي دانست3 – بگذريم، حديث 
روايت شده از امام رضا، احتمالاً شاهدي بر وجود افراد غالي 
در اين زمان مي‌باشد؛ قسمتي از حديث مذكور چنين است: »بنان 
بر علي بن حسين دروغ مي‌بست، پس خدا داغي آهن را به 
 ]امام محمد باقر[ او چشاند، و مغيره بن سعيد بر أبي‌جعفر

دروغ مي‌بست...«4.
عطف  نقطه  دو  شاهد   ،صادق امام  و   باقر امام  زمان 

1 - محمد بن يعقوب كليني، الفروع من الكافي، مجمع البحوث الاسلاميه، مشهد، 1410 
ق، ج 7، ص 259.

2 - براي آگاهي از اين احاديث، ر.ك: جمعي از نويسندگان، پيشين، ص 148.
3 - ر.ك: همان، ص 149.

4 - طوسي، اختيار معرفه الرجال )رجال الكشي(، تحقيق ميرداماد، محمدباقر حسيني، سيد 
مهدي رجائي، مؤسسه آل البيت:، قم، 1404، ج 2، ص 591، رقم 544.
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مهم در تاريخ غلو است. اوّل آنك‌ه عقيده الوهيت اشخاص در 
ميان عقايد برخي از غاليان مطرح شد. ديگر آن كه در برخي از 
 و امام صادق جريان‌هاي غالي، امامان شيعه يعني امام باقر

به عنوان محور بيان شدند.
مهم‌ترين افراد غالي در اين زمان، حمزه بن عماره بربري، مغيره 
از مهم‌ترين  البته  بودند و  ابومنصور عجلي  بن سعيد عجلي و 
و خطرناك‌ترين غاليان زمان امام صادق، محمد بن مقلاص 

اسدي كوفي معروف به ابوالخطاب بود.
دوره غلوّ از زمان امام كاظم تا غيبت صغرى را مي‌توان 
دوره »خرده غاليان« ناميد؛ زيرا غاليان اين دوره يا خود را پيرو 
فرقه‌هاي پيشين مي‌دانستند و يا آنك‌ه در صورت تشكيل فرقه، 

چندان اهميتي نداشتند.
از مشهورترين غاليان دوران امام كاظم، مي‌توان از محمد 
بن بشير اسدي و از غاليان زمان امام رضا مي‌توان از يونس 

بن ظبيان نام برد.1

كيسانيه
مذهب شيعه در زمان سه امام اول شيعه، هيچ گونه انشعابي 
 حسين امام  شهادت  و  كربلا  ماجراي  از  پس  ولي  نيافت، 
پيدايش فرقه‌هاي مختلف شيعي آغاز شد.2 و نخستين فرقه‌اي 

1 - برای آگاهی بیشتر از تاریخچه غلات ر.ک: نعمت الله صفری فروشانی، غاليان؛ كاوشي 
در جريان‌ها و برآيندها تا پايان سده سوم، چاپ اول، آستان قدس رضوي، مشهد، 1378، 

صص150-70.
2 - سيد محمدحسين طباطبايي، شيعه در اسلام، بي‌نا، بي‌جا، 1348 ش، صص 32-33؛ 
فضيلت الشامي، تاريخ زيديه در قرن دوم و سوم هجري، ترجمه سيد محمد ثقفي و علي 
الويري،  محسن  24؛  ص   ،1367 شيراز،  دانشگاه  انتشارات  اول،  چاپ  مهدي‌پور،  اكبر 
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كه در شيعه پديد آمد، فرقه يكسانيه بود.1 در مورد ناميده شدن 
آنها به يكسانيه اقوال مختلفي وجود دارد2 كه بنابر قراین به نظر 
مي‌رسد كه قول صحيح آن است كه يكسان، رئيس پليس مختار 
بن ابي‌عبيد ثقفي بوده كه بعد از قتل مختار، طرفداران او را سامان 

داد.3
يكسانيه قایل به امامت محمد بن حنفيه بودند.4 كه گروهي از 
ايشان، محمد بن حنفيه را پس از امام حسين، امام مي‌دانستند و 
 ،گروهي ديگر از ايشان، محمد بن حنفيه را جانشين امام علي
و مهدي موعود مي‌دانستند.5 چنان كه ملاحظه مي‌شود يكسانيه 
امامت را از فرزندان حضرت فاطمه به محمد حنفيه كه فرزند 

اول،  چاپ  صفويه،  ظهور  تا  بغداد  سقوط  از  شيعيان  سياسي  انديشه  و  فرهنگي  زندگي 
دانشگاه امام صادق، تهران، 1384، ص 4؛ سيد حسين محمد جعفري، تشيع در مسير 
تهران،  اللهي، چاپ دهم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  تاريخ، ترجمه سيد محمدتقي آيت 

1380، صص 278-277.
1 - علي رباني گلپايگاني، فرق و مذاهب كلامي، چاپ چهارم، مركز جهاني علوم اسلامي، 
قم، 1385، ص 64؛ عبدالله فياض، تاريخ الاماميه )پيدايش و گسترش تشيع(، ترجمه سيد 

جواد خاتمي، چاپ اول، ابن يمين، سبزوار، 1382، ص 75.
2 - براي آگاهي از اقوال مختلف ر.ك: ابومحمد حسن بن موسي نوبختي، فرق الشيعه، 
تصحيح و تعليق سيد محمدصادق آل بحرالعلوم، المكتبه المرتضويه، نجف، 1355، ص 23؛ 
سعد بن عبدالله ابی خلف اشعري قمي، كتاب المقالات و الفرق، تصحيح و تعليق محمدجواد 
ابومنصور  22؛   -  21 صص   ،1361 تهران،  فرهنگي،  و  علمي  انتشارت  مركز  مشكور، 
محمدجواد  ترجمه  اسلام،  مذاهب  تاريخ  در  الفرق  بين  الفرق  ترجمه  بغدادي،  عبدالقاهر 
بن  محمد  ابوالفتح  19؛  ص   ،1367 تهران،  اشراقي،  كتابفروشي  چهارم،  چاپ  مشكور، 
الثالثه، منشورات الرضي، قم، 1367ش، ج  الطبعه  النحل،  الملل و  عبدالكريم شهرستاني، 

1،ص 131 و همچنين ر.ك: صفري فروشاني، غاليان، پيشين، صص 84-83.
3 - در مورد كيسان و نقش او در قيام مختار، ر.ك: وداد القاضي، الكيسانيه في التاريخ و 

الأدب، دارالثقافه، بيروت، 1974، صص 70-58.
4 - نوبختي، پيشين؛ اشعري قمي، پيشين، ص 21.

5 - نوبختي، پيشين، ص 26.

20

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



امام علي از غير حضرت فاطمه بود، منتقل كردند.1
پيدايش فرقه يكسانيه پيامد حركت شيعي مختار بود.2 مختار 
مردم را به انتقام‌گيري خون امام حسين فرامي‌خواند و ادعا 
وزير  تا  است  اعزام شده  بن حنفيه  از سوي محمد  كه  داشت 
امين او گردد.3 شايد مهم‌ترين مسأله‌اي كه نويسندگان كتاب‌هاي 
ملل و نحل به يكسانيهّ نسبت داده‌اند، عقيده به مهدويت محمّد 
بن حنفيه است و چنين گفته‌اند كه مختار طرفداران خود را به 
مهدويت محمّد حنفيه دعوت ميك‌رد. بنابر احاديثي كه از پيامبر 
بود، وجه  يافته  نشر  جامعه  در  و  رسيده  مهدي  درباره   اكرم
انتقام از ستمكاران  مشخّص و مهمّ عقيده به مهدويت، گرفتن 
و ايجاد حكومت حق و عدالت بود. اوضاع اجتماعي حاكم بر 
جامعه اسلامي هم، زمينه رشد چنين تفكّري را تقويت، و پيوستن 
به مختار را توجيه می كرد؛ زيرا مختار موفقّ شده بود از كشندگان 
خاندان پيامبر و طرفدارانشان انتقام بگيرد و حاكمان ستمگر 
اموي نيز پس از فاجعه كربلا، خشونت و ستم را به نهايت رسانده 
بودند. از طرف ديگر، حضور نداشتن محمّد بن حنفيه در كوفه و 
تبعيد او از مكه به طائف و رفتن وي به كوه »رضوي« بعدها زمينه 

چنين تفكري را بيشتر تقويت ميك‌رد.4
گفته شده پس از رحلت محمد بن حنفيه، يكسانيه به دسته‌هايي 

1 - فياض، پيشين، ص 74.
الاولي، مؤسسه  الطبعه  العباسي الاول،  العصر  الشيعه في  الليثي، جهاد  2 - سميره مختار 

دارالكتاب الاسلامي، قم، 1428ه. ق، ص 41.
3 - علي بن موسي ابن طاووس، اللهوف علي قتلي الطفوف، ترجمه و تحقيق عبدالرحيم 

عقيقي بخشايشي، چاپ هجدهم، دفتر نشر نويد اسلام، قم، 1387، ص 261.
4 - محمدكاظم خواجويان، تاريخ تشيع، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 

1379، ص 60.
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تقسيم شده و انشعاباتي يافتند.1 بغدادي )م 429 ه( معتقد است كه 
يكسانيه، تيره‌هاي زيادي بودند كه همه آنها از دو دسته ايجاد شده 
بودند: دسته‌اي معتقد به زنده بودن محمد بن حنفيه بوده و او را 
مهدي موعود مي‌دانستند و گروه ديگر به وفات او اقرار كرده ولي 

در جانشيني او اختلاف داشتند.2

زيديه
بنا به روايتي، زيد بن علي بن حسين در سال 121 به كوفه 
رفته و شيعيان را به شورش عليه امويان برانگيخت. ليكن شورش 
وي عليه خليفه وقت- هشام- در سال 122 به شكست انجاميد و 
وي كشته شد.3 پس از زيد، فرزندش يحيي )126 ه.ق( بر خليفه 

اموي قيام كرده و كشته شد.
بني‌اميهّ  دوره  در  زيديه  قيام‌هاي  مي‌شود  ملاحظه  كه  چنان 
دوره،  اين  اواخر  در  امّا  انجام مي‌گرفته  توسط شاخه حسينيان 
تعداد  كه  يافت  انتقال  حسنيان  شاخه  به  قيام‌ها  اين  محوريت 
 زيادي از علويان، اطراف محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن

)نفس زيكه( جمع شده و با او عليه بني‌اميه بيعت كردند.4
شايد بتوان آغازگر اين انتقال رهبري در زيديه را عبدالله بن 
دانست، چرا كه گفته  حسن بن حسن - پدر نفس زيكه – 

1 - ر.ك: نوبختي، پيشين، ص 27. براي آگاهي تفصيلي از انشعابات كيسانيه پس از محمد 
بن حنفيه ر.ك: وداد القاضي، پيشين، صص 267-168.

2 - عبدالقاهر بغدادي، پيشين، ص 12.
 ،1385 قم،  اديان،  نشر  اول،  چاپ  اكبري،  محمدتقي  ترجمه  تشيع،  هالم،  هاينس   -  3

ص 53.
4 - نعمت الله صفري فروشاني، خورشيد شب، چاپ اول، انتشارات قدس رضوي، مشهد، 

1387، صص 43-42.
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شده وي فرزندش محمد را، مهدي ناميده1 و نيز در مورد انحصار 
امامت در ميان فرزندان امام حسين، با امام صادق به بحث 

و جدل مي‌پرداخته است.2
به هر حال، قيام محمد بن عبدالله و برادرش ابراهيم كه در 
سال 145 ه. ق در زمان عباسيان صورت گرفت، به كشته شدن 
اين شكست،  ولي  منتهي شد.3  پيروانشان  و  دو  آن  و شكست 
آنان  قيام‌هاي  همچنان  و  بازنداشت  قيام  انديشه  از  را  حسنيان 

ادامه يافت.4 
دوم،  قرن  در  زيديه  سياسي  مبارزات  اوج‌گيري  با  همزمان 
برخي نظريه‌پردازان و متكلمان زيدي با تأثيرپذيري از جو حاكم 
و  آوردند  روي  كلامي  مختلف  مباحث  طرح  به  دوره  آن  بر 
نظريات آنان سبب پيدايش نخستين دسته‌بندي‌ها در ميان زيديه 
شد. انشعابات آنان بيش از هر چيز، به بحث امامت و رهبري 

جامعه باز مي‌گشت.5
در مورد انشعابات و فرق زيديه، شهرستاني آنها را سه گروه 
اضافه  را  صالحيه  سپس  و  مي‌داند  بتَريهّ  و  سليمانيهّ  جاروديهّ، 
ميك‌ند و متذكّر مي‌شود كه بتريهّ و صالحيهّ هر دو بر يك مذهبند.6

احمد صقر،  سيد  تحقيق  الطالبيین،  مقاتل  اصفهاني،  بن حسين  علي  ابوالفرج  ر.ك:   -  1
دارالمعرفه، بيروت، بي‌تا، ص 224.

2 - ر.ك: ابي‌جعفر محمد بن يعقوب كليني، الاصول من الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، 
الطبعه الثالثه، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1388، ج 1، ص 359.

3 - ر.ك: عزالدين ابوالحسن علي بن ابی الکرم )ابن اثير(، الكامل في التاريخ، دار صادر 
– دار بيروت، بيروت، 1385، ج 5، صص 529-551 و 570-560.

4 - براي آگاهي تفصيلي از قيام‌ها ر.ك: صفري فروشاني، پيشين، صص 57-42.
5 - علی آقانوري، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، چاپ اول، 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1385، ص 270.
6 - شهرستاني، پيشين، ص 140.
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باقريه
بوده و  قایل   باقر امام محمّد  امامت  به  بودند كه  گروهي 
او  به رجعت  و  نميك‌ند  تجاوز  از وي  امامت  كه  بودند  معتقد 
معتقد بودند.1 عبارت بغدادي در اين مورد، چنين است: »آنان 
گروهي هستند كه امامت را از علي بن ابيطالب][ در فرزندان 
او]:[ دانسته و تا محمد بن علي][ معروف به باقر رسانيده‌اند... 
و پندارند كه او ]امام محمد باقر[ مهدي آينده است...«2. به نظر 
مي‌رسد كه اين گروه، همان يكسانيه سابق باشند كه ابوهاشم را 

ترك كرده و به پيروي امام باقر گردن نهاده بودند.3
طبق گفته نوبختي، پس از شهادت امام محمد باقر، يارانش 
 به دو دسته تقسيم شدند كه گروهي از اينان، پس از امام باقر

به امامت پسرش امام جعفر صادق روي آوردند.4
پس از شهادت امام جعفر صادق، شيعيان و يارانش به شش 
دسته تقسيم شدند5، كه يك دسته از آنها پس از امام صادق به 
فرزندش امام كاظم روي آورده و اينها در واقع، همان زنجيره ی 

اماميه بودند6 و امّا پنج دسته ديگر عبارت بودند از:

ناووسيه
آنان گروهي بودند كه وفات امام صادق را انكار كرده و او 

1 - همان، ص 147.
2 - بغدادي، پيشين، ص 32.

3 - جعفري، پيشين، ص 298.
4 - نوبختي، پيشين، صص 63-62.

5 - همان، ص 66.
6 - ر.ك: همان، ص 78.
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را مهدي موعود مي‌دانستند.1 اين فرقه، به نام پيشوايشان كه فردي 
ناووس نام2 و از بصره بوده است، به ناووسيه مشهور شده‌اند3.

یکی از محققان معاصر، اعتقاداتی که در مورد این گروه گفته 
شده را ساخته و پرداخته ملل و نحل نگاران مي‌داند و در اين 
مورد چنين مي‌نويسد: »نگارندگان كتب ملل و نحل، با اين وجود، 
از اين گروه مذهب خاصي ساخته و گفته‌اند كه آنان معتقد بودند 
كه امام صادق در واقع رحلت نفرموده، بلكه غايب شده و در 
آينده به عنوان قائم بازخواهد گشت.«4 و سپس اضافه ميك‌ند كه: 
»مؤلفان، اين گروه را به نام ناووسيهّ نامگذاري كرده‌اند...«5. وي 
دلايلي را بر ردّ اين اعتقاد براي اين گروه مي‌آورد و باور و تفكّر 

آنها را به گونه‌اي ديگر گزارش ميك‌ند.6

اسماعيليه خالصه
حيات  زمان  در  را  اسماعيل  مرگ  كه  بودند  گروهي  اين‌ها 

1 - نوبختي، پيشين، ص 67؛ اشعري قمي، پيشن، صص 79-80؛ ابوالحسن علي بن اسماعيل 
اشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، ترجمه محسن مؤيدي، چاپ اول، انتشارات 
اميركبير، تهران، 1362، ص 21؛ عبدالله بن محمد ناشي اكبر، مسائل الامامه )فرقه‌هاي اسلامي و 
مسأله امامت(، ترجمه علي‌رضا ايماني، چاپ اول، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، 

1386، ص 72؛ بغدادي، پيشين، ص 33؛ شهرستاني، پيشين، ص 148.
از اين  ناووسيه اختلاف است؛ برخي  به  اين فرقه  انتساب  اين فرد، و  نام  2 - در مورد 
اختلافات چنين است: فلان بن فلان الناووس )نوبختي، پيشين.(، فلان بن الناووس )اشعري 
قمي، پيشين، ص 80(، عجلان بن ناوس )ابوالحسن اشعري، پيشين، ص 21(، منسوب به 

ناووس )بغدادي، پيشين، ص 33(.
3 - نوبختي، پيشين.

4 - سيد حسين مدرّسي طباطبايي، مكتب در فرآيند تكامل، ترجمه هاشم ايزدپناه، چاپ 
اول، كوير، تهران، 1386، صص 116-115.

5 - همان، ص 116.
6 - ر.ك: همان، صص 119-114.
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جعفر  امام  از  پس  او،  كه  بودند  معتقد  و  كرده  انكار  پدرش 
صادق، امام است و گمان ميك‌ردند كه اسماعيل همان مهدي 

موعود و امام قائم است.1

مباركيه
 ،گروه سوم بر اين باور بودند كه پس از امام جعفر صادق
نوه او محمد بن اسماعيل، امام است. اينان را به نام پيشوايشان 

»مبارك« كه غلام اسماعيل بن جعفر بود، مباريكه ناميدند.2

سميطيه
پسر   صادق امام  از  پس  كه  بودند  معتقد  چهارم  گروه 
ديگرش محمد – ملقب به ديباج – امام است. اين دسته، امامت 
را در محمد و فرزندانش مي‌دانستند و به خاطر نام پيشوايشان، 

يحيي بن ابي‌سميط به سمیطیه ناميده شده‌اند.3

فطحيه
امام صادق، پسرش  از  بودند كه پس  اعتقاد  اين  بر  اينان 
عبدالله افطح، امام است. چون او بزرگ‌ترين فرزند بازمانده امام 
امام  پيروان  بيشتر  پس  ميك‌رد،  امامت  دعوي  و  بود   صادق
جعفر صادق به عبدالله گرويدند؛ اما به دلایلی بيشتر آنان پس 

1 - اشعري قمي، پيشين، ص 80.
2 - نوبختي، پيشين، صص 68-69. در باره انشعابات و فرق اسماعيليه و آرای آنها براي 

نمونه ر.ك: نوبختي، پيشين، صص 76-68.
3 - همان، صص 77-76.
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از مدتي به امامت امام موسي كاظم روي آوردند.1
شايان توجه است كه از ميان  انشعابات یاد شده پس از امام 
صادق، تنها فرقه‌اي كه توانست به هر دليلي، ادامه حيات بدهد 
خالصه و  و اسباب ماندگاري خود را فراهم كند، اسماعيليه – 

مبارکیه- بود.2

واقفيه
هجري،   183 سال  در   كاظم موسي  امام  شهادت  از  پس 
عواملي دست به دست هم داد تا امام كاظم را آخرين امام و 
مهدي موعود بدانند بر اين اساس، بر او توقف نموده و امامت 

امام رضا و ساير امامان معصوم را نپذيرفتند.
توقفك‌نندگان بر امام كاظم، خود به گروه‌هايي از حيث 
تقسيم   كاظم امام  قيام  و  ظهور  غيبت،  رحلت،  چگونگي 
می‌شدند. مسأله وقف بر امام كاظم، چنانچه ذکر خواهد شد 
توسط عده‌اي از اصحاب برجسته و وكلاي آن حضرت، راه 
اندازی، تبليغ و حمايت مي‌شد و با توجه به اين كه مبلغان آن، 
از جایگاه علمي و اجتماعي بالايي برخوردار بودند، مشكلات 

فراواني را براي جامعه شيعه به وجود آوردند.
در مورد مدت دوام و زمان انقراض اين فرقه گفته شده كه بر 
خلاف پندار برخي از دانشمندان شيعه، در قرن پنجم كه تصور 
ميك‌ردند كه اين گروه تا آن زمان منقرض شده‌اند، پيروان اين 

مذهب حداقل تا اواسط قرن ششم وجود داشته‌اند.3

1 - همان، صص 78-77.
2 - ر.ک: آقانوري، پيشين، ص 292.

3 - مدرسي طباطبايي، پيشين، ص 124.
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 امّا با گذشت زمان، بيشتر شيعيان، فرزند ارشد امام كاظم
يعني حضرت رضا را به عنوان امام و جانشين ايشان پذيرفتند. 
اين گروه از شيعيان با نام »قطعيه1ّ« شناخته شدند. پس در آغاز 
قرن سوم هجري، اكثريت شيعيان امامي، از امام رضا به عنوان 

امام مفترض الطاعه خود اطاعت مي‌نموده‌اند.2
چنانچه گذشت تا زمان امامت امام رضا شيعه به فرقه‌هاي 
بسياري تقسيم شد. در اين پژوهش برآنيم كه به فرقه‌هاي موجود 

و مهم زمان آن حضرت، و تعامل امام با آنها بپردازيم.

1 - قطعيهّ: گروهي از شيعيان كه به وفات امام كاظم و جانشيني امام رضا پس 
پيشين،  نوبختي،  73؛  پيشين، ص  اكبر،  ناشي  ر.ك:  بودند.  يافته  يقين  و  قطع  ايشان،  از 

صص 80-79.
2 - مدرسي طباطبايي، پيشين، صص 128-126.
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وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان 
در دوره امامت امام رضا



 ، بسترشناسی و شناخت وضعیت دوره هر کدام از ائمه اطهار
فواید زیادی را در بردارد. شناخت و تحلیل سیره ائمه و 
 همچنین توانایی توجیه و تشخیص تفاوت سیره‌های ائمه
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مسائل  در  ویژه  به  یکدیگر،  با 
حتی توانایی توجیه چگونگی و چرایی تفاوت برخوردهای یک 

امام در مقابل جریان‌های مختلف، از آن جمله‌اند.
در این راستا، بررسی و شناخت وضعیت سیاسی و فرهنگی 
شدن  روشن  باعث  نیز   رضا امام  امامت  دوره  در  شیعیان 
این  است.  بزرگوار  آن  زندگی  و  امامت  دوره  از  مهم  زاویه‌ای 
بررسی می‌تواند راهنمای ارزشمندی در شناخت و تحلیل سیره 
ایشان، به طور عام، و تعامل و مناسبات آن حضرت با شیعیان 

] در اینجا فرقه‌های شیعی[ به طور خاص باشد. 
دوره  در  شیعیان  فرهنگی  و  سیاسی  وضعیت  بررسی  برای 
امامت امام رضا ناگزیریم که محدوده زمانی و مکانی این دوره 
 را کاملًا بشناسیم؛ یعنی بدانیم که از نظر زمانی امامت امام رضا
معاصر با کدام خلفای عباسی است، و محل استقرار و فعالیت 
شیعیان، بیشتر در چه مناطقی بوده است. از طرفی وضعیت کلی 
آن زمان را بشناسیم، چرا که شیعیان جزئی از آن کل، و در ارتباط 
با آن و مسلماً تحت تأثیر آن بوده‌اند؛ لذا بررسی وضعیت شیعه 
در زمان مورد بحث، نیازمند مروری هرچند اجمالی به وضعیت 

کلی جهان اسلام در آن روزگار می‌باشد. 
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وضعیت سیاسی جامعه اسلامی معاصر امامت امام رضا

دوره بیست ساله امامت امام رضا )203 ـ 183 هـ.ق( با 
دوران حکومت سه خلیفه عباسی یعنی هارون )193 ـ 170 هـ.ق(، 
امین )198 ـ 193 هـ.ق( و مأمون )218 ـ 198 هـ.ق( مصادف 

بوده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. 
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هارون )193 ـ 170 هـ.ق(

هارون، پنجمین خلیفه عباسی بود که در سن 21 یا 22 سالگی 
به حکومت رسید.1 علاقه او به جنگ چنان بود که درباره او گفته 
شده است که: »رشید جنگ را دوست می‌داشت و عادت داشت 
یک سال به حج و یک سال به جنگ برود. او زرهی بر تن می‌کرد 
که بر پشت آن کلمه »حاج« و بر جلوی آن کلمه »غازی« نوشته 

شده بود«.2
دوران وی، شاهد ناآرامی‌هایی در نقاط مختلف حکومتی بود. 
نام‌های یحیی  به  برادر علوی  قیام دو  از جمله در دوران وی، 
وادریس، فرزندان عبدالله بن حسن رخ داد که یحیی در مشرق و 

برادرش ادریس در سرزمین مغرب قیام کرد. 
هارون توانست یحیی را فریفته و با وعده امان، او را به بغداد 
کشانیده و به قتل برساند، 3 اما ادریس بن عبدالله که به شمال 
آفریقا و سرزمین مغرب گریخته بود، توانست در آنجا با کمک 
کند و هرچند  ایستادگی  هارون  مقابل حکومت  در  بربر  قبایل 
هارون با خدعه توانست وی را نیز با سم به قتل برساند، اما غلام 
وفادار ادریس یعنی راشد، سرپرستی خانواده‌اش را به عهده گرفته 

1 - ابو جعفر محمدبن جریر طبری، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، 
الطبعه الثانیه، دارالتراث، بیروت، 1967/1387، ج8، ص230.

إبراهیم  تحقیق  الکُتاب،  و  الوزراء  کتاب  عبدوس جهشیاری،  بن  محمد  عبدالله  أبی   -  2
صالح، الطبعه الأولی، ابوظبی للثقافه و التراث، ابوظبی، 2009/1430، ص 304؛ در مورد 
جنگ‌ها و روابط خارجی رشید، برای نمونه، ر.ک: محمد سهیل طقوش، دولت عباسیان، 
1380، صص  قم،  دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشکده  اول،  چاپ  جودکی،  الله  ترجمه حجت 

105 ـ 115. 
3 - برای آگاهی از جزئیات ماجرا ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، پیشین، صص 388 ـ 406. 
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و با کمک او، فرزند ادریس – که در زمان قتل پدرش هنوز متولد 
نشده بود و پس از تولد، او را به نام پدرش، ادریس نامیدند- پس 
از رسیدن به حد حکومت و سلطنت جانشین پدر شد و حکومت 
واقعی  بنیانگذار  دوم،  ادریس  واقع  در  آورد.1  به دست  را  بربر 
دولت ادریسیان است. پس از استقلال کامل ادریسیان )ادارسه( 
و ناامیدی عباسیان از سرکوب آنان، هارون برای آنکه از خطر 
حملات آل ادریس به قلمرو خلافت در امان بماند، به ابراهیم 
بن اغلب اجازه داد تا با اختیارات بسیار، برافریقیه )تونس( حکم 
راند.2 پس در دوران هارون، تشکیل نخستین دولت مستقل شیعی 
یعنی ادارسه، و در پی آن تأسیس دولت نیمه مستقل اغالبه ـ به 

منظور خنثی کردن اثر دولت ادارسه ـ را شاهدیم. 
به اعتقاد برخی محققان ونویسندگان معاصر، هارون پس از 
و  ترس  دیده  با  علوی،  بزرگ  نهضت  دو  این  از  یافتن  رهایی 
نگرانی به فرزندان بیت علوی می‌نگریست. از این رو پیشوایان 
آنها را دستگیر و به حیاتشان پایان داد که در رأس آنها عبدالله 
بن حسن و محمدبن یحیی و عباس بن محمد و امام موسی بن 

جعفر بودند.3
امام موسی کاظم مدت چهار سال)183-179هـ( از عمر 
شریفش را در زندان‌های هارون الرشید سپری نمود.4 سرانجام 

1 - همان، صص 406 ـ 409. 
2 - احمد رضا خضری، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، چاپ چهارم، 

سمت، تهران، 1383، ص 56. 
3 - مختار اللیثی، پیشین، ص 397. 

4 - اشعری قمی، پیشین، ص93؛ نوبختی، پیشین، صص 85-84. 
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هارون فرمان قتل امام را صادر کرد1 و امام در سال 183 
هـ.ق به شهادت رسید. 2 

رفتار سرکوب گرانه هارون در این سال‌ها با علویان، شدت 
تقیه امام و یارانش را به دنبال داشت. این امر باعث توسعه 
سازمان وکالت3 در زمان امام کاظم شده بود تا ازآن طریق، 
امام و شیعیانش باهم در ارتباط باشند. این شدت تقیه و از آن 
طرف زندان‌های طولانی مدت امام و سپس شهادت ایشان در 
زندان، آثار سوئی برای شیعه و جامعه شیعی به جای گذاشت. از 
آن جمله می‌توان به ایجاد بزرگترین انشقاق در جامعه شیعی یعنی 
تشکیل فرقه واقفیه اشاره کرد. چنانکه پیشتر هم بیان شد، عده‌ای 
از پیروان و شیعیان امام‌ اعم از سودجویان و عده‌ای از دنباله 
روان نادان آنها،4 برای این غیبت‌های امام در طول حیاتش و 
سپس شهادت ایشان، دلایل وروایات مختلف آورده، و ایشان را 
مهدی موعود می دانستند. شرایط سیاسی دوره هارون مقارن با 
زمان امامت امام موسی کاظم تأثیر بسزایی در به وجود آمدن 
فرقه‌ای مهم از درون شیعه به نام واقفیه ایفا کرد. اگر تلاش‌های 

السلطانیه  الآداب  فی  الفخری  طقطقی،  ابن  به  معروف  طباطبا  بن  علی  بن  محمد   -  1
بیروت،  العربی،  دارالقلم  الأولی،  الطبعه  مایو،  تحقیق عبدالقادر محمد  الدول الإسلامیه،  و 

1997/1418، ص 196. 
2 - محمدبن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، تحقیق لجنه من أساتذه النجف 

الاشرف، مطبعه الحیدریه، نجف، 1376هـ، ج3، ص 437. 
3 - در مورد سازمان وکالت در عصر ائمه: ر.ک: جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام 
تهران، 1377؛  امیرکبیر،  دوم،  اللهی، چاپ  آیت  تقی  محمد  ترجمه سید  دوازدهم»عج«، 
محمدرضا جباری، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه:، چاپ اول، انتشارات مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی»ره«، قم، 1382. 
4 - منظور، کسانی است که از روی جهالت و نادانی، و مثلًا صرفاً به دلیل سابقه خوب 

قبلی برخی از یاران امام، به پیروی از آنها مبادرت ورزیدند. 
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بی‌وقفه امام رضا نبود، می‌رفت تا تشیع را نابود سازد. 
ناآرامی‌های حاکم بر بخش‌هایی از حکومت عباسی، تنها ناشی 
شاهد  هارون  دوران خلافت  بلکه  نبود  علویان  از حرکت‌های 
 181( خارجی  عبدالله  بن  حمزه  شورش  قبیل  از  شورش‌هایی 
هـ.ق( 1 معروف به حمزه آذرک- که از نظر نظامی شاید بتوان 
گفت: خطرنا‌کترین و گسترده ترین عملیات نظامی خوارج در زمان 
مورد بحث یعنی دوره امامت امام رضا )203 ـ 183 هـ.ق( رخ 
داد ـ بود، و نیز شورش مردم خراسان که سرانجام وقتی رشید، 
شخصاً در سال 192 ق، برای ساماندهی به اوضاع و فرونشاندن 
شورش مذکور که به رهبری رافع بن لیث انجام گرفته بود، راهی 
خراسان شد، 2 در راه به علت بیماری در سال 193 ق در توس 

درگذشت.3
سبب شورش مردم خراسان، ظلم و ستم فراوان حاکم آنجا 

یعنی علی بن عیسی بن ماهان گزارش شده است. 4

تاریخ  مجهول،  مؤلف  ر.ک:  آذرک،  حمزه  شورش  جریان  از  بیشتر  آگاهی  برای   -  1
سیستان، تحقیق ملک الشعرای بهار، چاپ دوم، کلاله خاور، تهران، 1366، صص 156 

به بعد. 
2 . ابن اثیر، پیشین، ج6، ص 207؛ ابن العبری، تاریخ مختصر الدول، تحقیق انطون صالحا 

نی الیسوعی، الطبعه الثالثه، دار الشرق، بیروت، 1992، ص 130. 
3 - ابن اثیر، پیشین، ص 211؛ ابن العبری، پیشین. 

4 - ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، الأخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، منشورات 
الرضی، قم، 1368، ص 391. 
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ـ امین )198 ـ 193 هـ.ق(

خلافت  به   193 سال  در  امین  به  ملقب  هارون،  بن  محمد 
به عنوان فردی خوش گذران، هوس ران،  تاریخ،  در  او  رسید.1 
مسرف و سست رأی معرفی شده است. وی حتی در کارهای 
مهم به دیگران تکیه می‌کرده است.2 در مورد رفتار و صفات امین، 
همین بس که ابن العبری بعد از ذکر صفات و رفتار او، در پایان 
چنین می‌گوید: »خلاصه آنکه در سیرت او چیزی که در خور ذکر 

باشد، یافت نشد ...«. 3 
که  بود  همراه  ناآرامی‌ها  و  فتنه‌ها  با  امین  خلافت  دوران 
برجسته‌ترین این نابسامانی‌ها، درگیری شدید بین او و برادرش، 
عبدالله مأمون بود. این نابسامانی نتیجه نزاع بین ایرانیان و اعراب 
بود. به هنگام درگیری شدید این دو برادر، آتش قیام دیگری در 
سرزمین شام با حرکت سفیانی شعله‌ور شد. سفیانی، به خاندان 
سفیانیان اموی منسوب بود. او به نام خود دعوت کرد و بر شام 
و مناطق اطراف آن چیره شد. اگر اختلاف و درگیری بین یمانیان 
و مصریان روی نمی‌داد و نیروی او به ضعف نمی‌گرایید، هر 
آینه حکومتی در شام تأسیس می‌کرد. امین پس از دو سال تلاش 

بی‌وقفه توانست به قیام وی خاتمه بخشد.4

1 - طبری، پیشین، ص 498. 
ابی بکر سیوطی، تاریخ  الدین عبدالرحمن بن  نمونه ر.ک: جلال  برای  باره  این  2 - در 
الخلفا، نور محمد، کراچی، 1959/1378، ص 227؛ ابن اثیر، پیشین، ص 293؛ ابوالحسن 
علی بن حسین مسعودی، التنبیه والاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، دارالصاوی، 

القاهره، بی‌تا، ص 302. 
3 - ابن العبری، پیشین، ص 134. 

4 - مختاراللیثی، پیشین، صص 423 ـ 425. 
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به هر حال، تقریباً تمام دوران حکومت وی، صرف درگیری با 
برادرش مأمون شد. این درگیری‌ها در نهایت منجر به کشته شدن 
امین و به حکومت رسیدن مأمون در سال 198 هـ.ق گردید.1 به 
گفته یکی از محققان معاصر، دوران حکومت او بر مردم، دوران 
جنگ و بلیات و غصب و ویرانی و رواج اموری بود که هیچ 
آنها را  آنها را مجاز ندانسته و هیچ اخلاق شایسته‌ای  شریعتی 

روا نمی‌داند.2

1 - برای اطلاع از جریان و جزئیات درگیری امین و مأمون، ر.ک: طبری، پیشین، صص 
472 ـ 481. 

2 - جعفر مرتضی حسینی عاملی، الحیاه السیاسیه للإمام الرضا، الطبعه الثانیه، جماعه 
المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، 1403/1362، صص122-121.
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مأمون )218 ـ 198 هـ.ق(

از دوران بیست ساله حکومت مأمون، فقط پنج سال آغازین 
 حکومت وی که مصادف با سال های آخر امامت امام رضا

می‌باشد، در بحث حاضر می‌گنجد. 
عبدالله مأمون در سال 170 هـ.ق به دنیا آمد1 و مادرش کنیزی 
باد غیسی به نام مراجل بود.2 مأمون بر خلاف برادرش امین، در 
تاریخ به عنوان فردی با شهامت و بلند همت و از لحاظ علم و 
حکمت، ستاره درخشان بنی عباس معرفی شده بود. وی از همه 
فنون و دانش‌ها بهره‌ای به سزا داشته است. 3 درباره دانایی و علم 
دوستی او مطالب فراوانی گفته شده است، از جمله این که در 
جایی آمده »داناترین خلفا در فقه و کلام بود«.4 سیوطی، وی را 
برترین و داناترین خلیفه عباسی معرفی کرده است. 5 حتی به امام 
علی منسوب شده است که آن حضرت  در یک پیشگویی 
و   ...« فرمودند:  چنین  عباسی  خلفای  توصیف  از  قسمتی  در 
سابعهم اعلمهم ...«6 یعنی هفتمین آنها ]مأمون[، داناترین آنهاست. 
و بالاخره گواهی مهم در این باره اعترافات پدرش هارون بر این 
مسأله است، که بارها بر دور اندیشی و حسن سیاست مأمون و 

1 - احمد بن ابی یعقوب معروف به یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، بی‌تا، ج 
2، ص 407. 

2 - همان، ص 444؛ مسعودی، پیشین. 
3 - دینوری، پیشین، ص 401. 

4 - ابن الندیم، الفهرست، مطبعه الاستقامه، القاهره، بی‌تا، ص 174. 
5 - سیوطی، پیشین، ص 234. 

6 - شیخ عباس قمی، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، المطبعه العلمیه، نجف اشرف، 
بی‌تا، ج 2، ص 332، ماده غیب. 
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از آن طرف بر بی‌لیاقتی و هوسبازی امین تأکید کرده بود، 1 ولی 
علی‌رغم این برتری‌های مأمون نسبت به امین و نیز اینکه وی از 
برادرش امین بزرگتر بود، 2 او به عنوان ولیعهد دوم انتخاب شد؛ 3 
که از مهمترین علل نادیده گرفتن این برتری‌های مأمون نسبت به 
امین، هواداری عباسیان و به ویژه زبیده معروف به ام جعفر ـ مادر 

امین – و نیز دایی وی، عیسی‌بن‌جعفر از امین بود.4
اما به هر حال، با آنکه پایگاه امین بسیار نیرومند بود و هوادارانی 
محکم داشت،5 زیرکی و هوشیاری و سعی و تلاش مأمون، و 
استفاده به موقع از عناصر تحت فرمانش از جمله ایرانیان، باعث 
مأمون  حکومت  ساله  بیست  دوره  گردید.  امین  بر  پیروزی‌شَ 
)218 ـ 198 هـ.ق( را می‌توان با توجه به مرکزیت حکومت به 

دو بخش ایران و بغداد تقسیم کرد:
ایران  اول: شامل حضور مأمون در بخش‌های مختلف  دوره 
این دوره  در  همچون ری، سرخس، طوس و مرو می‌شود که 
تا  مرکزیت حکومت، شهر مرو است، و می‌توان سالهای 198 
204 هـ.ق را در این دوره دانست؛ و این نوشته در همین دوره 

بحث می‌کند. 

تحقیق  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج  مسعودی،  بن حسین  علی  أبوالحسن  ر.ک:   -  1
اسعد داغر، الطبعه الثانیه، دارالهجره، قم، 1409، ج 3، صص 352 ـ 353؛ دینوری، پیشین، 

ص 389. 
2 - یعقوبی، پیشین، ص 407؛ابن العبری، پیشین، ص 129. 

3 - یعقوبی، پیشین، ص 415. 
4 - ر.ک: مسعودی، پیشین؛ همچنین ر.ک: حسینی عاملی، پیشین، صفحات مختلف از 

جمله، صص 152 و 153 و 155 - و160. 
5 - برای آگاهی تفصیلی از چگونگی و چرایی نیرومندتر بودن پایگاه امین ر.ک: حسینی 

عاملی، پیشین، صفحات مختلف از جمله، صص 157 ـ 162. 
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اما دوره دوم: از ورود وی به بغداد در سال 204 هـ.ق تا مرگ 
او در نزدیکی‌های شهر طرسوس در مرز روم را شامل می‌شود.
مختلف  جهات  از  فراوانی  نشیب‌های  و  فراز  شامل  دوره  این 
سیاسی، اداری، علمی و کلامی است که خود بحث مستقلی را 

می‌طلبد. 
مأمون،  اول حکومت  دوره  در  اوضاع سیاسی  کلی،  به طور 
اوضاعی ناآرام و تثبیت نشده ای بود. این ناآرامی ها ریشه در 
درگیری‌های میان امین و مأمون، و به تبع آن درگیری و اختلاف 
وابستگان و هواداران آن دوـ که از دو طیف و دو حزب متفاوت 
ایرانی و عربی تشکیل شده بودند و در رأس این دو طیف، فضل 
بن ربیع، نماینده آرمان‌های عربی و فضل بن سهل، نماینده افکار 
و آرمان‌های ایرانی قرار داشتند که امور دو برادر را تحت تأثیر 

افکار و آرمان‌هایشان قرار داده بودند1ـ داشت. 
بود،  شده  آغاز  مشکلات  از  انبوهی  با  که  مأمون  حکومت 
ناراضیان بسیاری از طیف‌های مختلف داشت که مهم‌ترین آنها 

عبارت بودند از:
ـ عباسیانی بودند که از قتل امین و به حکومت رسیدن مأمون، 
ناراضی و خشمگین بودند. علاوه بر آن، انتقال پایتخت از بغداد 
و  اداره  واگذاری  نیز  و  ایرانی(،  )شهری  مرو  به  عربی(،  )شهر 
اجرای امور مهم کشوری، آن هم در نقاط مهم و کلیدی به ایرانیان 
که مهم‌ترین حامیان مأمون بودند، و مخصوصاً سپردن وزارت و 
دادن لقب ذوالریاستین به فضل بن سهل ایرانی و نیز فرستادن 

پیشین،  طقوش،  ر.ک:  ایرانی  و  عرب  حزب  دو  درگیری  از  بیشتر  آگاهی  برای   -  1
صص120-118. 
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حسن بن سهل، به حکومت عراق1 از جمله عللی بودند که باعث 
نارضایتی و خشم عناصر عربی و به ویژه عباسیان شده بود. برای 
نمونه، از عواقب این نارضایتی‌ها بیعت بغدادیان با منصور بن 
از عراق،  راندن حسن بن سهل  بیرون  مأمون(،  مهدی )عموی 
بیعت با ابراهیم بن مهدی به عنوان خلیفه و جنگ‌های متعاقب 

این بیعت، 2 و نیز شورش نصر بن شبث3 را می‌توان ذکر کرد. 
نصر بن شبث، رهبری عربی بود که در کیسوم در شمال حلب 
سکونت و درباره امین تعصب داشت. او عنصر عربی را نمایندگی 
می‌کرد و به مأمون که به خراسانی‌ها تمایل داشت، کینه می‌ورزید. 
وی در اواخر سال 198 ق شورش کرد و بسیاری از اعراب او 
را همراهی نمودند. کار او بالا گرفت تا جایی که خلیفه از او 
برابر حکومت عباسی  او در  وحشت کرد. در حقیقت حرکت 
نبود، بلکه قیامی در برابر نفوذ ایرانی بود که قدرت‌ خلافت را 
در چنگ خود داشت. 4 چنانچه خود نصر بن شبث، علت جنگ 
و شورش خود را برتری و مقدم دانستن عجم بر عرب توسط 

حکومت بیان کرده است.5
ـ عده‌ای از ناراضیان، علویانی بودند که حکومت را حق خود 
دانسته و حکومت عباسیان را نامشروع می‌دانستند، و در راستای 
به دست آوردن این حق خود، به قیام‌های گسترده و زیادی دست 

1 - جهشیاری، پیشین، صص 428 ـ 429. 
2 - ر.ک: مسعودی، التنبیه و الاشراف، پیشین، ص 303؛ در مورد برخی علل نارضایتی 

و عواقب آن برای نمونه، ر.ک: ابن اثیر، پیشین، صص 326 ـ 327. 
3 - درباره شورش نصر بن شبث ر.ک: یعقوبی، پیشین، ص 445؛ ابن اثیر، پیشین، ص 

 .308
4 - طقوش، پیشین، صص 132 ـ 133. 

5 - ابن اثیر، پیشین. 
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زدند. از جمله قیام ابن طباطبا در کوفه )199 هـ(، خروج و قیام 
محمد بن علی بن حسن معروف به ابن افطس در مکه )199 هـ(. 1
گماردن افراد نالایق و ضعیفی مثل حسن بن سهل در نقاط 
کلیدی و اصلی مملکتی نیز باعث گسترش ناآرامی‌ها و افزایش 
دادن  آن،  بر  علاوه  بود.  شده  جامعه  وضع  از  مردم  نارضایتی 
اختیارات فراوان و تفویض اداره امور حکومتی به فضل بن سهل2 
باعث شده بود که وی از رسیدن اخبار به مأمون ممانعت نماید و 
او را از مهم‌ترین اخبار و اطلاعات از جمله آشوب بغداد و خلع 
مأمون از حکومت توسط آنها و موارد دیگر محروم کند، تا جایی 
که جنگ خانگی در بغداد شعله‌ور و کارهای حکومتی و اداری 
متوقف شد. روستاهای جنوب عراق در معرض دستبرد مزدوران 
قرار گرفت و اوضاع بغداد بعد از اینکه خیابان‌ها از راهزنان پر 

شد، به گونه‌ای تحمل ناپذیر گشت. 3
طرح ولایت عهدی امام رضا که با اهداف مختلفی انجام 
شده بود، 4 مهم‌ترین تدبیر و سیاست مأمون در جهت ساماندهی 
اوضاع به شمار می‌رفت. گرچه با این سیاست، مأمون توانست 
تا حدی بر اوضاع مسلط شود و عده‌ای را راضی کند ولی این 

سیاست نیز، ناراضیان و مخالفان خاص خود را داشت. 5
در این شرایط، این مردم بودند که مثل دیگر ادوار حکومت 

1 - أبوعمرو خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق فواز، الطبعه الأولی، دارالکتب 
العلمیه، بیروت، 1415 / 1995، صص 310 ـ 311. 

2 - ر.ک: جهشیاری، پیشین. 
3 - طقوش، پیشین، ص 126. 

4 - برای آگاهی از برخی از این اهداف، ر.ک: حسینی عاملی، پیشین، صص 212 ـ 242. 
5 - برای آگاهی از برخی ناراضیان و مخالفان ولایت عهدی امام رضا برای نمونه، 

ر.ک: مسعودی، پیشین، صص 302 ـ 303؛ ابن اثیر، پیشین، صص 326 ـ 327. 
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عباسی و اموی، زیر چکمه حکومت خواهی و سلطنت طلبی 
حکام، قربانی می‌شدند. 
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وضعیت فرهنگی جامعه اسلامی معاصر امامت امام

طبیعت علم دوستی اسلام سبب شده بود که علوم و دانش‌های 
کشورهای مختلف جهان به جامعه اسلامی راه یابد. کتب علمی 
دیگران از یونان گرفته تا مصر و از هند تا ایران و روم به زبان 

تازی که زبان اسلامی بود ترجمه شود. 
ترجمه آثار علمی دیگران که از اواخر زمان امویان شروع شده 
بود، در عصر عباسیان مخصوصاً زمان هارون و مأمون به اوج 
خود رسید. در این زمان وسعت کشورهای اسلامی به بالاترین 
حدّ خود در طول تاریخ ارتقاء یافت.1 به طوریکه عصر هارون 
البته  الرشید دوران طلایی حکومت عباسی محسوب می‌شود.2 
این حرکت علمی چیزی نبود که به وسیله امویان یا عباسیان پایه 
گذاری شده باشد، بلکه نتیجه مستقیم تعلیمات اسلام در زمینه 

علم بود که برای علم و دانش، وطنی قایل نبود.3
عصر  علمی  دوران‌های  پیشرفته‌ترین  از  مأمون،  دوران 
که  گونه‌ای  به  می‌آید  حساب  به   4 عباسی)232-132ق(،  اول 

1 - ناصر مکارم شیرازی، »مناظرات تاریخی امام علی بن موسی الرضا  با پیروان 
کنگره   ،جهانی حضرت رضا کنگره  دومین  آثار  مجموعه  دیگر«،  مکاتب  و  مذاهب 
انتشارات آستان قدس رضوی، 1366، ج1،  جهانی حضرت رضا، مؤسسه چاپ و 

صص 428 ـ 429. 
2 - طقوش، پیشین، ص 96.

3 - مکارم شیرازی، پیشین، ص 429. 
4 - برای آگاهی از چگونگی تقسیم بندی حکومت عباسی توسط مورخان به چهار عصر، 

ر.ک: طقوش، پیشین، ص 39. 
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تلاش‌های فرهنگی به اوج خود رسید.1 مأمون با حکما خلوت 
وی  می‌کرد.  خشنودی  اظهار  آنها  با  معاشرت  از  و  می‌نمود 
زیادی  پول  و  نمود  کوشش  بسیار  یونانی  کتاب‌های  درترجمه 
در  را  که هیأت‌هایی علمی  تا جایی   2 کرد.  راه صرف  این  در 
جستجوی کتاب‌های یونانی و انتقال آنها به »بیت الحکمه« اعزام 
نمود.3 بیت الحکمه محلی برای مطالعه، نسخه برداری، ترجمه 
وتألیف کتب بود.4 این بیت، تراث فرهنگی اسلامی را در کنار 
تراث فرهنگی خارجی جمع‌آوری کرد.5 به این ترتیب نشر علوم 
و دانش‌های دیگران در کنار دانش‌های اسلامی، مسأله مطلوب 
به  ایران  از عراق، شام و  نتیجه مترجمان بسیاری  روز شد. در 
بغداد آمدند. اما آنچه مایه نگرانی بود، این بود که در بین این 
مترجمان، افرادی از پیروان متعصب و سرسخت مذاهب دیگر 
مانند زردشتیان، صابئان، نسطوریان، رومیان و برهمن‌های هند 
بودند که آثار علمی بیگانه را از زبان‌های یونانی، فارسی، سریانی، 
هندی، لاتین و غیره به عربی ترجمه می‌کردند.6 و البته نگاهی 
کوتاه به مترجمان برجسته آن دوران، نشان می‌دهد که یهود و 

1 - طقوش، پیشین، ص 138. 
2 - مکارم شیرازی، پیشین، صص 431 ـ 432. 

3 - طقوش، پیشین، صص 138 ـ 139. 
المصریه،  دارالکتب  الرابعه،  الطبعه  رفاعی،  فرید  احمد  المأمون،  از: عصر  اقتباس  با   - 4
ر.ک:  بیت‌الحکمه  مورد  در  بیشتر  آگاهی  برای  القاهره، 1928/1346، ج 1، ص 375؛ 
موسوي  كاظم  نظر  زير  اسلامی،  بزرگ  المعارف  دایره  الحکمه،  بیت  کرامتی،  یونس 
بجنوردي، چاپ اول، مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، تهران، 1383ش، ج13، صص 

 .281-274
5 - طقوش، پیشین، ص 139. 

6 - مکارم شیرازی، پیشین، ص 432. 
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یقیناً  امر ترجمه کتاب‌ها، نقش به سزایی داشته‌اند؛1  نصاری در 
همه آنها در کار خود حسن نیت نداشتند و گروهی از آنان سعی 
می‌کردند که آب را گل آلود کرده و ماهی بگیرند، و از این بازار 
داغ انتقال علوم بیگانه به محیط اسلام، برای نشر عقاید فاسد و 
مسموم خود فرصتی به دست آورند. درست به همین علت عقاید 
خرافی و افکار انحرافی و غیر اسلامی در لابه لای این کتاب‌هاي 
به ظاهر علمی، به محیط اسلام راه یافت. این عقاید به سرعت 
افراد ساده دل و بی‌آلایش نفوذ  افکار گروهی از جوانان و  در 
کرد. مسلماً در آن زمان، یک هیأت نیرومند علمی که از تقوا و 
دلسوزی برخوردار باشد، در دربار عباسیان وجود نداشت که آثار 
علمی بیگانگان را مورد نقد و بررسی قراردهد و آن را با فیلتر 
جهان بینی اسلامی تصفیه و ناخالصی‌ها را بگیرد و آنچه صاف و 

بی‌غل و غش است در اختیار جامعه اسلامی بگذارد.2
از سوی دیگر از خصوصیات قرن دوم هجری که زمان مورد 
فقهی گوناگون  آمدن مذاهب  پدید  نیز دربر می‌گیرد،  را  بحث 
نقش  قرن،  چند  بلکه  و  دهه  چند  تا  آنها  از  بسیاری  که  است 
عظیمی در تاریخ فقه اهل سنت ایفا کردند. برای دانستن اهمیت 
این دوره همین بس که سه مذهب از مذاهب فقهی چهارگانه 
اهل سنت، یعنی مذاهب فقهی حنفی‌، مالکی و شافعی، دراین 

دوره پدید آمده‌اند.3

1 - سید محمد مرتضوی، نهضت کلامی در عصر امام رضا، چاپ اول، آستان قدس 
رضوی، مشهد، 1375، ص 28. 

2 - مکارم شیرازی، پیشین، ص 433. 
3 - نعمت الله صفري، نقش تقيه در استنباط، چاپ اول، مؤسسه بوستان كتاب قم، قم، 

1381، ص 504. 
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باید آن‌ها را مکاتب نقلی دانست  در کنار مذاهب فقهی که 
ممالک  مختلف  حوزه‌های  در  فلسفه  و  کلام  عقل‌گرا،  مکاتب 

اسلامی فعالیت داشتند. 
بودند.آن ها  اهل حدیث  مقابل سنت گرایان  معتزلیان، جبهه 
برنقل آیات  عقیده داشتند در شناخت دین و اصول آن علاوه 
و روایات از عنصر عقل وخرد نیز بایستی بهره گرفت. معتزلیان 
مبدع  و  داشتند  کلام  علم  تکوّن  و  تکوین  در  سزایی  به  تأثیر 
نظریاتی بودند که با اندیشه‌های اهل حدیث تعارض داشت. از 
مشهورترین متکلمان معتزلی، ابوالهذیل علاف )م 235 ق( بود که 
نظریات مشهوری در کلام داشت و پیروانش به هُذیله شناخته 
می‌شدند. از شاگردان برجسته او، ابوعمرو جاحظ )م 255 ق( بود 

که طایفه‌ای نیز به او منتسب هستند.1
معتزله در ایام بین خلافت مأمون ومتوکل )232 ـ 198 ق( به 
اوج اقتدار و اعتلای خود رسیدند. مأمون غالب ایام خویش را با 
ابواسحق ابراهیم بن سیار نطّام، ابوالهذیل علاف، ثمامه بن اشرس 
ایادی )متوفی 240( از رؤسای  ابی دواد  ابوعبدالله احمد بن  و 
بزرگ معتزله می‌گذراند. در نتیجه این معاشرت، به فرقه معتزله 
تعلق قلبی پیدا کرده و طرفدار عقاید ایشان گردیده بود. 2 در این 
راستا، دینوری )م 282( می‌نویسد: »]مأمون[ در مدت خلافت 
خود مجالسی برای مناظره میان ادیان و مذاهب تشکیل می‌داد 

1 - حسن حسین زاده شانه چی، اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت 
صغری، چاپ اول، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، قم، 1386، ص 88. 

2 - عباس اقبال آشتياني، خاندان نوبختي، چاپ سوم، كتابخانه طهوري، تهران، 1357، 
ص 42. 
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و استاد او در این مسائل ابوهذیل محمد بن هذیل علاف بود«.1 
در ادامه معاشرت مأمون با سران معتزله و نفوذ آنها در دستگاه 
قرآن  محنت  ماجرای  سال 218  در  مأمون   2 عباسی،  حکومت 

مجید را به راه انداخت3.

1 - دینوری، پیشین، ص 401. 
2 - برای آگاهی از میزان نفوذ معتزله در دستگاه حکومت عباسی ر.ک: اقبال آشتیانی، 

پیشین، صص43-42. 
3 - برای آگاهی از قضیه محنت قرآن برای نمونه ر.ک: ابن اثیر، پیشین، ص 423؛ همچنین 

ر.ک: رفاعی، پیشین، صص398-395.

48

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



وضعیت سیاسی شیعیان در دوره امامت امام رضا

 چنان که گفته شد، نیمه اول امامت امام علی بن موسی الرضا
مصادف با 10 سال پایانی خلافت هارون الرشید )193 ـ 183 ق( 

بود. 
به نظر می رسد فضای سیاسی این دوره برای شیعیان، نسبت 
به دوره قبل از آن، یعنی دوران امامت امام کاظم که شیعیان 
تقریباً به طور کامل در فشار و اختناق به سر می‌بردند، فضایی 
نسبتاً آرام بود؛ البته این به معنای آزادی صددرصد شیعیان در این 
دهه نیست، بلکه به دلایلی هارون از شدت عمل خود نسبت به 

شیعیان کاسته بود، از جمله اینکه: 
1. شهادت امام موسی بن جعفر: هارون به دلیل به شهادت 
بود  بیم و هراس  امام موسی بن جعفر، دستخوش  رساندن 
و می‌ترسید مبادا عکس العمل‌های مسلحانه از سوی وابستگان 
 به اهل بیت، بروز کند.1از این رو پس از شهادت امام کاظم
فرماندهان، دبیران، بنی هاشم و قضات و هرکس از طالبیان که 
در بغداد بود را فراخوانده، با باز کردن چهره امام کاظم، به 
آنان گفت: »آیا اثری و چیزی که دلیل بر کشته شدن باشد، در 

او می‌بینید؟«2
امام  که  می‌شود  استنباط  چنین  روایات  برخی  از  تقیه:   .2
رضا در دوران هارون سعی بر آن داشت تا خود را مشغول 
زندگانی عادی و روزمره نشان دهد تا توجه هارون از او منصرف 

1 - گروه مؤلفان، پیشوایان هدایت، ثامن الأئمه، حضرت امام رضا، ترجمه سید حسین 
اسلامی اردکانی، چاپ اول، مجمع جهانی اهل بیت: ، قم، 1385، ج 10، ص 107. 

2 - یعقوبی، پیشین، ص 414. 
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شود. چنان که در گزارشی چنین آمده که امام پس از شهادت 
پدر بزرگوارش ـ امام موسی‌کاظم ـ به بازار رفته و گوسفند، 
خروس و سگ خریداری کرده بود، 1 به طوریکه وقتی این خبر 
به گوش هارون رسید، وی احساس ایمنی و رفع خطر از سوی 
امام را ابراز و اظهار داشت. عبارت وی در این مورد چنین 

است: »قد أمنا جانبه«.2
این تقیه امام را در موارد دیگری نیز شاهدیم از جمله اینکه؛ 
در دیداری که با بزنطی دارد، از وی می‌خواهد شب را در آنجا 

بماند تا از دید مأموران حکومتی در امان باشد. 3
حکایت دیگر مبنی بر عدم آزادی کامل امام و شیعیانش، 
پاسخ امام به نامه احمد بن أبی نصر بزنطی است که وقتی 
احمد بزنطی، طی نامه‌ای از امام درخواست ملاقات می‌نماید، 
امام در ضمن پاسخ به سؤالات وی، زمان ملاقات را به وقت 
 دیگری موکول می‌نماید، زیرا در آن زمان، حکومت بر امام
سخت گرفته بوده است و رجوع مردم به امام مشکل بوده 

است.4

 ،1 - محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، عیون أخبارالرضا
تحقیق شیخ حسین اعلمی، الطبعه الأولی، منشورات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 

1984/1404، ج 1، ص 222. 
2 - همان. 

الطبعه  الرجال )رجال الکشی(، تحقیق جواد قیومی اصفهانی،  3 - طوسی، اختیار معرفه 
الاولی، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1427، ص 485، رقم 1099. البته شایان ذکر است 
که زمان و تاریخ این ماجرا، در رجال کشی نیامده ولی با توجه به قراین و شواهد، از جمله 
سخت گیری های هارون نسبت به علویان احتمال قریب به یقین می‌رود که این واقعه در 

زمان هارون رخ داده باشد. 
4 - صدوق، پیشین، ص 229، در این ماجرا نیز تاریخ و زمان دقیق آن، مشخص نشده 

است ولی به احتمال زیاد، در زمان هارون الرشید اتفاق افتاده است. 

50

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



همچنین ماجرای دستگیری احمد بن عیسی بن زید توسط 
هارون در سال 188 هـ.ق، و گریختن وی از زندان1 و حوادث 
متعاقب آن نیز، دلیل دیگری بر عدم آزادی کامل شیعیان ـ به طور 
عام یعنی همه فرقه‌هاـ در زمان هارون می‌باشد. ماجرا از این قرار 
بود که در سال 188 ق هارون، احمد بن عیسی بن زید علوی 
را دستگیر کرد، ولی او از زندان گریخت و به بصره رفت و در 
آنجا شیعیان را به خود دعوت می‌کرد. هارون برای دستگیری او 
جاسوسانی گمارد و همچنین جایزه تعیین کرد، اما بر او دست 
نیافتند، پس ملازم او را که پیرمردی بالای نود سال بود را گرفته و 
نزد هارون بردند، ولی او حاضر به نشان دادن محل اختفای احمد 

بن عیسی نشد و سرانجام در اثر تازیانه به قتل رسید.2 
نیز دلیل دیگری  فعالیت شیعیان، در پوشش سازمان وکالت 
بر عدم آزادی کامل شیعیان در دوره مذکور می‌باشد. از جمله 
وکلای امام رضا، عزیز بن مهتدی، صفوان بن یحیی، عبدالله 

بن جندب و عبدالرحمن بن حجاج بودند.3
بنابراین، شیعیان در سالهای 183 تا 193 هـ.ق، از آزادی نسبی، 
و نه مطلق برخوردار بودند ولی در زمان حکومت امین، به دلیل 
اختلاف و درگیری شدید بین او و مأمون، و نیز سرگرم شدن 
بیش از حدّ امین به خوش گذرانی و هوس رانی، شیعیان از آزادی 
بیشتر و تقریباً کاملی برخوردار بودند. گفته اصفهانی مؤید این 
و  عیاشی  به  امین  بودن  علت سرگرم  دو  می‌باشد؛ وی  مطلب 
خوش گذرانی و لهو و لعب، و نیز جنگ بین او و مأمون که در 

1 - یعقوبی، پیشین، ص 423. 
2 - همان. 

3 - ر.ک: جاسم حسین، پیشین، ص 136. 
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نهایت منجر به قتل امین شد، را از علل عدم برخورد و آسیب به 
هیچ یک از علویان در دوره امین دانسته است.1

پس از قتل امین و به خلافت رسیدن مأمون )198 ق(؛ هنوز 
یک سال از حکومت تثبیت نشده مأمون نگذشته بود که قیام‌های 
علویان در سال 199 ق، از منطقه عراق و در کوفه آغاز شد. این 
قیام ها به سرعت عمده نقاط مرکزی همانند کوفه، بصره، حجاز و 
یمن و برخی از نقاط شرقی همانند فارس و اهواز را دربرگرفت2.

پس حکومت مأمون، چنان که قبلًا هم گفته شد با انبوهی از 
مشکلات آغاز شد. اوضاع سیاسی در آغاز حکومت او آشفته بود 
و ناراضیان و مخالفان بسیاری داشت؛ مأمون که زیر‌کترین خلیفه 
عباسی به شمار می‌رفت و خود و خلافتش را در برابر تندباد 
حوادث می‌دید، دریافت که نمی‌تواند هم زمان در دو جبهه مهم 
)عباسیان و علویان( مبارزه کند، پس ابتدا با علویان از در صلح و 
سازش درآمد و به دنبال راه حلی برای غلبه بر مشکلات ناشی 
از آنان می گشت. وی با توجه به گستردگی قیام‌های علویان، که 
اکثرمردم  نیز گرایش  نامشروع می‌دانستند و  خلافت عباسی را 
آنان  به  ویژه خراسانیان  به  و  ایرانیان  ویژه  به  تحت حکومتش 
بن  علی  امام  مردمی  جایگاه  و  پایگاه  به  توجه  با  و  )علویان(، 
ولایت عهدی  مسأله  دست،  این  از  مسائلی  و   الرضا موسی 

1 - ابوالفرج اصفهانی، پیشین، ص 420. 
2 - ر.ک: ابن اثیر، پیشین، صص 302 و 305؛ برای آگاهی از قیام‌های علویان که در 
پیشین؛  اثیر،  ابن  ر.ک:  نمونه،  برای  بود،  یافته  انتشار  زمان،  آن  اسلامی  مملکت  سراسر 
بیروت،  النهایه، دارالفکر،  البدایه و  کثیر دمشقی،  ابن  پیشین، ص 445؛  یعقوبی،  همچنین 
نعمت الله صفری فروشانی،  1407 / 1986، ج 10، صص 244ـ 246؛ همچنین ر.ک: 
تحلیلی بر قیام های علویان در دوران امام رضا و ارتباط آن با ولایت عهدی، شیعه 

شناسی، سال هفتم، ش 26، تابستان 1388، ص65. 
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امام رضا1 و حتی به نقلی خلافت ایشان2 را مطرح کرد. البته 
طرح مسأله ولایت عهدی امام رضا می‌توانسته اخطاری هم 
برای عباسیان طرفدار امین، و ناراضی از مأمون بوده باشد که در 
او و خاندان  بین  ادامه درگیری  یعنی  این وضع،  ادامه  صورت 
پدری‌اش، ممکن است خلافت از عباسیان به علویان انتقال یابد.3 
نشان  و  علویان،  با  و سازش  سیاست صلح  ادامه  در  مأمون 
دادن اخلاص خود در دوستی با علویان، اقداماتی را انجام داد، 
از جمله اینکه؛ لباس سیاه که نشانه و شعار عباسیان بود را کنار 
گذارده و لباس سبزکه لباس علویان بود4، را برتن نمود و دستور 
داد که دیگران نیز چنین رفتار نمایند.5 همچنین از آنجا که علویان 
با شعار »الرضا من آل محمد« قیام می‌نمودند ـ و البته خود 
عباسیان نیز با همین شعار به پیروزی و غلبه بر بنی امیه دست 
یافته بودند ـ مأمون، امام را مصداق واقعی این شعار دانست6 
و البته او از این راه می‌توانست تقریباً بر همه قیام‌هایی که با این 

شعار، انجام می‌شد غلبه یابد. 
در مجموع، در پنج سال دوم و پایانی امامت امام رضا که 
با سال‌های آغازین حکومت مأمون معاصر بود، وضعیت سیاسی 

1 - در مورد ولیعهدی امام رضا برای نمونه ر.ک: مسعودی، التنبیه والاشراف، پیشین، 
ص 302؛ ابن کثیر، پیشین، ص 247؛ و برای تفصیل و تحلیل ولایت عهدی و حتی خلافت 

ر.ک:حسینی عاملی، پیشین، صص 277 ـ 298. 
 ،المؤتمر العالمی الإمام الرضا ،2 - عزیز الله عطاردی خبوشانی، مسندالامام الرضا

1406 هـ، ج 1، ص 64؛ صدوق، پیشین، ج 1، ص 161. 
3 - ر.ک: صفری فروشانی، خورشید شب، پیشین، ص60.

4 - البته طبق نقل جهشیاری، در آن زمان لباس سبز مخصوص ایرانیان بوده است و لباس 
علویان، سفید بوده است. ر.ک: جهشیاری، پیشین، ص437.

5 - برای نمونه ر.ک: مسعودی، پیشین؛ ابن کثیر، پیشین. 
6 - اقتباس از ابن کثیر، پیشین. 
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برای شیعیان، وضعیتی نسبتاً مطلوب و آزاد به شمار می‌رفت.
به  امام رضا خلفای وقت ـ  امامت  به طور کلی، درزمان 
خصوص مأمون ـ به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها، بالارفتن 
توان و قدرت علویان وشیعیان، و ترس حکومت از قدرت آنان 
وخطری که برای حکومت داشته‌اند، بوده است، به شیعیان رو 
کرده واین دوران‌ها هرچند مقطعی به نفع شیعیان بوده است و 
نسبت به دوره‌های قبلی، فضایی نسبتاً آزاد و باز برای فعالیت 
شیعیان به شمار می‌رفته است.1 در واقع، این فضا به گونه‌ای بوده 
است که برخی گمان کرده‌اند که مأمون شیعه بوده است. سید 
محسن امین و محمد جواد فضل الله از کسانی هستند که وی 
را شیعه می‌دانند.2 اما آنچه قوی‌تر می‌نماید، معتزلی بودن مأمون 
است که به دلایل مختلف از جمله الزام مردم به قبول و قایل 
شدن به خلق قرآن3 که از عقاید معتزله به شمار می‌رفت و نیز 
رسیدن معتزله به اوج اقتدار و اعتلا در زمان وی4 که قبلًا بیان شد، 

این نظر صحیح‌تر می‌نماید. 
در این زمان )دوران امامت امام رضا( همچنین تشیعِ افراد 
حکومتی از جمله مربیان امین و مأمون در زمان هارون، 5 تشیع 

1 - البته در زمان مأمون هم محدودیتهایی برای امام و شیعیانش وجود داشته است؛ 
برای نمونه. ر.ک: صدوق، پیشین، صص 164 ـ 165 و 184. 

ج  بی‌تا،  بیروت،  للمطبوعات،  دارالتعارف  الشیعه،  اعیان  امین،  محسن  سید  ر.ک:   -  2
الأولی،  الطبعه  تاریخ و دراسه،  الرضا  الامام  الله،  2، صص 15 ـ 16. محمد جواد فضل 
دارالزهرا، بیروت، 1393 / 1973، ص 91. همچنین برای آگاهی از ردّ شیعه بودن مأمون، 
و اثبات تشیع دروغین وی برای نمونه، ر.ک: باقر شریف قرشی، حیاه الامام علی بن موسی 
الرضا ، الطبعه الثانیه، منشورات سعید بن جبیر، قم، 1380، ج 2، صص 275 ـ 280. 

3 - ابن طقطقی، پیشین، ص214. 
4 - اقبال آشتیانی، پیشین، ص42. 

5 - پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران )از ورود مسلمانان 
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فضل بن سهل، 1 طاهر بن حسین2 در دوره مأمون را بیان کرده‌اند 
پیرامون تشیع آنان بحث‌های ضدّ و نقیضی وجود دارد؛ که البته 
ما در صدد بررسی صحت و سقم این موارد نیستیم، بلکه آنچه 
برای ما مهم است، نفوذ گسترده تشیع در این زمان )امامت امام 
رضا( است که باعث شده عده‌ای، افراد مهم حکومتی و حتی 

خود خلیفه را شیعه معرفی نمایند. 

به ایران تا تشیکل حکومت صفویه(، چاپ اول، شیعه شناسی، تهران، 1383، ص 86. 
1 - ابن اثیر، پیشین، ص 197؛ برای تحلیل و ردّ تشیع فضل بن سهل ر.ک: حسینی عاملی، 

پیشین، صص 262 ـ 273. 
2 - حسینی عاملی، پیشین، ص 135. )به نقل از الکامل ابن اثیر، حوادث سال 250 هـ(. 

55

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



وضعیت فرهنگی شیعیان در زمان امامت امام رضا

از منظر مسائل فرهنگی، امام علی بن موسی الرضا هفده سال 
از دوره امامت خود را در مدینه سپری کرد. در این مدت ایشان 
با آزادی نسبی به نشر معارف اسلامی و مذهبی می‌پرداخت. در 
این مدت، هارون عمدتاً گرفتار درگیری‌های سیاسی و نظامی در 
شرق یعنی خراسان بوده و پس از وی دوران درگیری میان پسران 
او، امین و مأمون )198 ـ 193 ق( فرا می‌رسد و در آغاز حکومت 
مأمون، وی به تثبیت پایه‌های حکومت خود و مبارزه با مدعیان 
در نقاط مختلف می‌پردازد. از این رو در این هفده سال، حکومت 
مرکزی نمی‌تواند توجه چندانی به فعالیت‌های امام وبه دنبال 
آن ممانعت از ادامه آن داشته باشد.1 جایگاه والای امام رضا در 

مدینه که پیشتر آورده شد، می‌تواند مؤید این گفته باشد.
در طی حکومت پنج ساله امین، مدینه نیز درگیر مناقشات سیاسی 
بین دو برادر بوده و از توجه به مسائل دیگر و ازجمله فعالیت‌های 
فرهنگی شخصیتی مانند امام رضا غافل بودند و در طی این 
مدت، امام توانست بخش عظیمی از معارف اسلامی و شیعی را 
 در میان مردم منتشر سازد که بخش مهمی از روایات آن حضرت

تحت عنوان مسند الامام الرضا گردآوری شده است.
گفته شده در دوره حکومت امین، امام رضا در سال 194 ق 

به بصره رفته و به درس و تعلیم و تربیت پرداخت.2 

1 - صفری فروشانی، تحلیلی بر قیام‌های علویان در دوران امام رضا و ارتباط آن با 
ولایت عهدی، پیشین، ص 58. 

2 - ابوعبدالله حاکم نیشابوری، تاریخ نیشابور، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری، 
تصحیح و تعلیق محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، آگه، تهران، 1375، صص 207 ـ 
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سرشماری تعداد راویان امام رضا، نشان می‌دهد که تعداد 
کسانی که از این بزرگوار کسب حدیث کرده‌اند، بیش از تعداد 
کسانی هستند که از سه امام بعد از امام علی و از سه امام 
بعد از امام رضا نقل روایت کرده‌اند. این امر با توجه به اینکه 
ایشان غالب عمر خود را در مدینه سپری کرده‌اند، نشانگر پویایی 
و تحرک و نشاط مدرسه مدینه در این دوران می‌باشد. به عنوان 
نمونه، شیخ طوسی تعداد راویان امام رضا را 317 نفر برشمرده 
 است، این در حالی است که تعداد راویان سه امام پس از امام رضا
را به ترتیب 113 و 182 و 103 نفر، و تعداد راویان سه امام پس از امام 

علی را به ترتیب 41 و 109 و 173 نفر ذکر کرده است.1
 محل تحدیث، تدریس و افاضات علمی وحدیثی امام رضا
در مدینه، مسجد نبوی بود و همچنین مجالس دیگری نیز در بیت 
  منعقد می‌شد.2 چنان که از امام رضا‌ شریف آن حضرت
شهر  و  می‌نشستم  روضه  »در  می‌فرمودند:  که  است  شده  نقل 
مدینه آکنده از عالمان بود، اما هرگاه یکی از آنان در مسأله‌ای 
من  به سوی  را  او  همگان  می‌شد،  و سرگشتگی  مشکل  دچار 
راهنمایی می‌کردند، ومسأله را نزد من می‌فرستادند و من پاسخ 

آن را می‌دادم«.3
نکته شایان ذکر درباره شیوه‌های حاکم بر مدرسه حدیثی شیعه 

208. لازم به ذکر است که این مطلب، در منابع دیگر یافت نشد. 
1 - ر.ک: محمدرضا جباری، مکتب حدیثی قم: شناخت و تحلیل مکتب حدیثی قم از 

آغاز تا قرن پنجم هجری، چاپ اول، انتشارات زائر، قم، 1384، صص 35 ـ 36. 
2 - ر.ک: همان، ص 36. 

بیروت،  الوفاء،  مؤسسه  المصححه،  الثانیه  الطبعه  الانوار،  بحار  مجلسی،  محمدباقر   -  3
1403هـ، ج 49، ص 100. 
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در مدینه آن که، پس از عصر صادقین به تدریج کار تبویب 
با کتابت احادیث در کتب و مجموعه‌های  و دسته‌بندی همراه 
حدیثی رو به آغاز و انجام گرفتن نهاد؛ و لذا در بررسی فهرست 
مؤلفات اصحاب امام کاظم و امام رضا کار تبویب و دسته 

بندی احادیث به وضوح مشاهده می‌شود.1
حیثیت علمی امام مهم‌ترین عامل در توسعهمذهب شیعه به 
حساب می‌آمد. به ویژه که مبانی فکری شیعه نیز در آن شرایط، 
مشخص شده بود و طبعاً مرجعیت علمی امام، توسعه فکر 
کتاب،  عناوین  با  متعددی  آثار  چنانچه  دربرداشت.2  را  شیعی 
منسوب   آن حضرت به  کبیره،  مبوّبه  نسخه  مسائل،  نسخه، 

است.3
بعد  در   رضا امام  امامت  دوره  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از 
امام )203 ـ 200 ق( در شرق  فرهنگی، حضور چند ساله 
می‌باشد؛  ـ  بود  مشهور  خراسان  به  که  ـ  روز  آن  اسلام  دنیای 
دیگر  از  هیچ یک  درباره  امامت  در طول سلسله  که  حضوری 
امامان: تکرار نشد واین خود فرصتی گران بها برای امام بود 
تا معارف شیعی را مستقیماً و بدون واسطه برای خراسانیان که 
بودند و هنوز   اهل بیت به صورت کلی دوستدار خاندان 

تفکیک چندانی میان مصادیق این خاندان نمی‌کردند، بیان کند.4

1 - جباری، پیشین، ص 37. 
اول،  چاپ  هجری،  دهم  قرن  تا  آغاز  از  ایران  در  تشیع  تاریخ  جعفریان،  رسول   -  2

انصاریان، قم، 1375، ج 1، ص 221. 
3 - جباری، پیشین، ص 42؛ برای آگاهی در مورد دلایل انتساب و عدم انتساب برخی 
از این کتب به امام، ر.ک: محمد جواد فضل الله، پیشین، صص 189 ـ 201؛ همچنین 

برای آشنایی بیشتر با آثار منسوب به امام ، ر.ک: جباری، پیشین، صص 42 ـ 43. 
4 - صفری فروشانی، تحلیلی بر قیامهای علویان در دوران امام رضا و ارتباط آن با 
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خراسان از قرن دوم هجری به بعد، محلی مناسب برای حضور 
امام  بود. حضور هرچند کوتاه مدت  و رشد و گسترش تشیع 
رضا در این منطقه نیز موجب تعمیق و تقویت این زمینه شد. 
در بررسی منابع مربوط به تاریخ تشیع در خراسان، قراين متعددی 

بر گرایش‌های شیعی در نقاط مختلف آن دلالت دارند.1
امام رضا که از روی اکراه و اجبار راهی خراسان شده بود2، 
در این سفر هم، از تلاش و فعالیت برای هدایت و ارشاد جامعه 
برای  فرصتی  هر  واز  نکردند  فروگذار  شیعیان  به خصوص  و 
ارشاد آنان استفاده می‌نمودند، چنان که در طول مسیر، همواره و 
از طرق مختلف و حتی با به جاگذاشتن آثار و معجزاتی، به ارشاد 
و هدایت مردم می‌پرداختند.3 با اینکه مأمون دستور داده بود که 
امام‌ را از مسیر کوفه و قم که شیعه نشین بودند، عبور ندهند 
بلکه از راه بصره و اهواز و فارس به مرو بیاورند، 4 ولی با این 
حال امام، تمام تلاش خود را برای گسترش معارف شیعی 
می‌نمودند، چنان که ملاحظه می‌شود در نیشابور که شمار بسیاری 
از مردم به استقبال امام شتافته بودند و چند هزار قلم به دست 
مشغول نوشتن روایت از امام بودند، 5 وقتی علمای نیشابور 
بیان  بزرگوارش  پدران  از  حدیثی  که  نمودند  تقاضا   امام از 

ولایت عهدی، پیشین، صص 58 ـ 59. 
1 - جباری، پیشین، ص 64. 

2 - در این مورد برای نمونه ر.ک: صدوق، پیشین، صص 150 ـ 152 و 161. 
پیشین،  نمونه، ر.ک: صدوق،  برای   امام آثار و معجزات  از برخی  برای آگاهی   - 3

صص 141 و 142 و 145؛ همچنین ر.ک: مجلسی، پیشین، صص 120 ـ 125. 
4 - صدوق، پیشین، ص 161. 

5 - برای آگاهی بیشتر از ماجرای عظیم استقبال در نیشابور ر.ک: حسینی عاملی، پیشین، 
صص 145-144.
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نماید، حضرت با ذکر حدیثی که سلسله سند آن را از طریق 
پدر بزرگوارش تا حضرت رسول اکرم متصل نمود، از قول 
جبرئیل و او از قول خداوند متعال چنین فرمود:1 »لا إله إلا الله 
دژ من است، پس هرکس وارد ]قلعه و دژمن[ شود، از عذاب من 
در امان خواهد بود«. و سپس بعد از آنکه مرکب امام به حرکت 
البته  شروطها«2؛  من  وأنا  »بشروطها،  فرمود:  حضرت  درآمد، 
شروطی دارد و من از شروط آن هستم. و نیز در روایتی مشابه در 
پایان چنین آمده است که؛ و جبرئیل از قول خداوند متعال فرمود: 
منم خدایی که نیست خدایی جز من، پس عبادت کنید مرا، و 
هرکس از شما با اخلاص به لا إله الا الله شهادت دهد، همانا او 
وارد قلعه و دژ من شده است، و هرکس وارد دژ من شود، از 
عذابم در امان خواهد بود. در این هنگام از امام پرسیدند که 
اخلاص در شهادت چیست؟ و آن حضرت فرمود: »طاعة الله 

3.» و طاعة رسول الله و ولایة أهل بیته
این واقعه تاریخی، حاوی نکات فراوانی است از جمله اینکه؛ 
امام در آن لحظه حساس و فرصت طلایی، اساسی‌ترین مسأله 
را بیان می‌نمایند وآن مسأله توحید است و در ادامه و در پیوند 
مسأله  طرح  می‌نمایند.  بیان  را  امامت  مسأله  توحید،  مسأله  با 
امامت و ارتباط آن با توحید، از یک طرف مشروعیت حکومت 
از طرفی پاسخی محکم و دندان شکن  را زیر سؤال می‌برد و 
به همه کسانی بود که به هر طریق و به هر دلیلی، در حلقات 

1 - مجلسی، پیشین، صص 120 ـ 121 .
2 - صدوق، التوحید، تحقیق سید هاشم حسینی طهرانی، جماعه المدرسین، قم، 1387، 

ص 25. 
3 - مجلسی، پیشین، ص 121. 
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سلسله امامان معصوم، دست برده و جامعه شیعه را دچار 
سرگردانی و چالش نموده بودند. 

مسأله امامت، مسأله‌ای مهم و کلیدی بود که اختلاف بر سر 
آن، باعث ایجاد بحران در جامعه و به خصوص در بین شیعیان 
انداخته بود؛ و طرح آن،  آنها تفرقه  شده بود تا جایی که میان 
دوره  این  در  بحران  اوج  دهنده  نشان  طلایی،  فرصت  این  در 
می‌باشد. همچنین در این جا امام با نقل حدیث از طریق پدران 
بزرگوارش، امامان قبل از خود را به طور واضح معرفی می‌نمایند 
و خط بطلانی بر تمام فرق به وجود آمده تا آن زمان، می‌کشند. 

تکیه ائمه بر طریق آبای طاهرین خود، در نقل روایت، 
بهترین علامت برای توسعه فکر شیعی بوده است.1 

اقدامات و فعالیت‌های بعدی امام در طول دوره ولایت عهدی، 
نیزبا همه مراقبت‌ها و محدودیت‌هایی که بر ایشان و شیعیانشان 
از سوی دستگاه خلافت وجود داشت، در جهت تعلیم و تربیت 
و نشر معارف ناب اسلامی ادامه یافت. از عبدالسلام بن صالح 
هروی نقل شده که گفت: وقتی خبر به مأمون رسید که حضرت 
رضا مجالس کلام منعقد کرده و مردم جذب دانش او شده‌اند، 
مأمون به حاجب خود محمد بن عمرو طوسی دستور داد که مردم 
را از مجلس آن حضرت دور کرده و آن حضرت را نزد 
 مأمون حاضر سازد؛ سپس مأمون وقتی نظرش به آن حضرت
افتاد، سخنان درشت به ایشان گفت و آن حضرت را زجر و 
استخفاف کرد و حضرت رضا غضبناک از نزد مأمون بیرون 

1 - جعفریان، پیشین. 
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رفت، و او را نفرین سختی نمود.1
حتی امام در اجرای عبادات اسلامی نیز سعی در احیای 
و  اصرار  با  مأمون  وقتی  چنانچه  داشتند،  را   پیامبر سنت 
پافشاری از امام خواست تا نماز عید را بخواند، امام به 
 و امام علی شرط خارج شدن برای نماز به شیوه پیامبر
خواندن نماز را قبول کردند. 2 که این خود، مشروعیت عباسیان 
را که با شعار »الرضا من آل محمد« به پیروزی و حکومت 
رسیده بودند، زیر سؤال می‌برد و نیز حقانیت ائمه اطهار را 
که إحیا کنندگان واقعی سنت جدشان رسول خدا بودند را به 
اثبات می‌رساند. و تأثیر این گونه نماز خواندن و آن هم توسط 
نواده رسول خدا در مردم به حدی بود که مأمون دستور داد تا 

امام را قبل از خواندن نماز، برگردانند.3
آنچه بر اهمیت حضور امام در خراسان ـ که چنانکه گفته 
شد به درخواست خود حکومت وقت نیز صورت گرفته بود ـ 
در بعد فرهنگی می‌افزود، شخصیت خاص و ویژه مأمون بود 
عباس  بنی  خلفای  دوست‌ترین  علم  و  عالم‌ترین  عنوان  به  که 
معرفی شده است، و او بود که به هر دلیل کم نظیرترین مجالس 
مناظره و احتجاج را در مرو تشکیل می‌داد تا دانشمندان آیین‌ها 
و مذاهب مختلف، دیدگاه های خود را بیان کرده و برای اثبات 
باورهای خود به تلاش بپردازند.4 در این راستا، مأمون به طرق 
مختلف کوشش داشت که امام رضا را در معرکه مناظرات و 

1 - صدوق، عیون اخبار الرضا، پیشین، صص 184 ـ 185. 
2 - همان، ص 161. 
3 - همان، ص 162. 

4 - صفری فروشانی، پیشین، ص 59. 

62

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



مباحثاتی که با سایر فرقه‌ها و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف 
برپا می‌شد، وارد گرداند، او مجالسی برای بحث درباره مسائل 
علمی و مشکلات فکری ترتیب می‌داد و برجسته‌ترین دانشمندان 
اصحاب  و  زندیقان  و همچنین سران  زمان  متفکران  برترین  و 
جدل ومناظره را در این مجالس گرد می‌آورد. اینها کسانی بودند 
که سطوت و قدرت علمی آنها بیم انگیز و مغالطه‌های پیچیده و 
خصمانه آنها که راه را بر دلیل و حجت می‌بست، ترس‌آور بود، 
و تشکیکات تند آنها دلیل و برهان را سست و ناچیز می‌کرد. اما 
امام به سبب تملک نیروی عظیم علمی، در تمام این مجالس 
 بر حریفان و دشمنانش پیروز بود، بدون اینکه آن حضرت
مناظره  از  برخی  چنانکه  کند،  جدلی  مغالطات  وارد  را  خود 
کنندگان برای اینکه بنای حجت خصم را ویران کنند، و قوت 
استدلال او را از میان ببرند، بدان پناه می‌بردند، ولی آن حضرت 
با بیانی معجزه آسا و روشی روشن و راهگشا، به دلایل مطمئن 

خود در اثبات حق، تکیه می‌فرمود.1
گردید  بیان  این  مصداق  خود  مأمون،  که  بود  چنین  این  و 
همه  وجود  با  اما  خواهد«  خدا  اگر  خیر،  سبب  شود  که»عدو 
امام رضا و همه زمینه‌های مساعد در زمان  این تلاش های 
امامت ایشان، اینکه چرا دوره امامت ایشان، مثل دوره امامت جد 
نقاط عطف دوران تشیع  از  به یکی   امام صادق بزرگوارش 
به نظر می‌رسد عمده مشکل به جریان‌های  تبدیل نشد،  امامی 

مناظره‌ها و  از متن  تفصیلی  برای آگاهی  پیشین، ص 205؛  الله،  1 - محمد جواد فضل 
گفتگوهای امام رضا با فرق و مذاهب گوناگون در حضور مأمون، برای نمونه: ر.ک: 

صدوق، پیشین، ج 2، صص 139 ـ 173. 
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درون شیعی باز می‌گردد.1
به دیگر عبارت شاید بتوان گفت: مهم‌ترین ویژگی دوران امامت 
امام رضا ظهور فرقه‌ها و جریان‌های پرقدرت درون شیعی و 
مقابله شدید برخی از آنها با امام بود، به گونه‌ای که این گونه 
مقابله را در دوران امامت امامان دیگر، کمتر مشاهده می‌کنیم. آنچه 
این ویژگی را با اهمیت‌تر می‌ساخت آن بود که سردمداران برخی 
از این جریان‌ها، امامت هفت امام قبلی را پذیرفته و بلکه خود به 
 عنوان مورد اطمینان‌ترین اشخاص امام قبلی یعنی امام کاظم
مطرح بودند، و از منظر علمی جزو دانشمندان و راویان برجسته 
به شمار می‌آمدند. البته طبیعی بود که امام در مقابله با این گونه 
فرقه‌ها که در آن زمان، کیان سلسله وار امامت را به شدت در معرض 
خطر قرار داده بودند، ایستادگی کرده و عمده همت خود را صرف 
محکوم کردن و از بین بردن آنها بنماید. به ویژه آنکه به علت جایگاه 
سردمداران آنها ونیز وارد شدن آنها از راه مناظره و استدلال ممکن 
بود که شیعیان فراوانی تحت تأثیر قرار گرفته و انسجام درون شیعی، 

ضربات جبران ناپذیری را تحمل نماید.2
تلاش‌های بسیار امام رضا در مقابله با این گونه جریان‌ها 
پایان  در  که  بود  گونه‌ای  به  آنها،  بر  نسبی  پیروزی  بالأخره  و 
پدید  امامیه  میان شیعیان  در  نسبی  انسجام  امام، یک  امامت 
آمد. زیرساخت‌های این انسجام به قدری قدرتمند بودکه حتی 
 و امام هادی بحران‌های بعدی همچون کودکی امام جواد
در آغاز امامتشان نیز نتوانست این یکپارچگی را از بین ببرد. از 

1 - ر.ک: صفری فروشانی، پیشین، ص 59. 
2 - همان، صص 59 ـ 60. 
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این رو در دوران آن دو امام کمتر شاهد پدید آمدن فرقه‌های 
درون شیعی می‌باشیم. از این رو می‌توان گفت: این قدرت، تلاش 
و جایگاه امام بود که توانست بر این جریان‌های درون شیعی 

فایق آید.1
در واقع تلاش‌ها و روشنگری‌های امام و برخی اصحاب 
خاص آن حضرت در نقاط مختلف، موجب شد که معارف و 
احادیث شیعی تا حدّ زیادی از دستبرد تحریف و جعل، در امان 
بماند. همچنین این تلاش ها باعث نجات بسیاری از شیعیان از 

افتادن در دام گمراهی و ضلالت شد. 
و  عبدالرحمن  بن  یونس   آن حضرت اصحاب  جمله  از 
محمد بن ابی عمیر بودند که در شمار اصحاب اجماعند. این 
دو تن از جمله راویان از امام هفتم و هشتم هستند و دارای 
تألیفات بسیار بوده اند. به عنوان نمونه، ابن ابی عمیر علاوه بر 
تألیفات شخصی، نزدیک به صد اصل از اصول روایی شیعه را نیز 
حدیث کرده است.2 یونس بن عبدالرحمن نیز، هزاران جلد کتاب 
در رد مخالفان نگاشته است، 3 درجات علمی وی تا آنجا بوده که 
وقتی عبدالعزیز بن مهتدی خدمت امام رضا رسیده و عرض 
 کرده بود که در هر زمان و همه وقت، نمی‌تواند به خدمت امام
برسد، در این صورت برای فراگیری معالم و معارف دینی‌اش 
چه کند؟ امام او را به مراجعه به نزد یونس بن عبدالرحمن 

1 - همان، ص 60. 
2 - ر.ک: جباری، پیشین، ص 74.

3 - ر.ک: طوسی، اختیار معرفه الرجال، تحقیق میرداماد، محمد باقر حسینی، سید مهدی 
رجائی، پیشین، ج 2، ص 780، رقم 917. 
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راهنمایی کرد.1 میزان فقاهت او به حدی بوده که فضل بن شاذان 
سلمان  از  فقیه‌تر  کسی  اسلام،  در  است:  گفته  چنین  او  درباره 
فارسی نیامده و پس از وی، کسی فقیه‌تر از یونس بن عبدالرحمن 
ظاهر نشده است.2 همچنین در روایت دیگری به سلمان در عصر 

خودش، تشبیه شده است.3
از دیگر اصحاب برجسته امام رضا، زکریابن آدم قمی بود 
که نجاشی )م 450 ق( از وی با تعبیر »ثقه، جلیل، عظیم القدر و 
کان له وجه عندالرضا « یاد کرده است.4 شیخ طوسی )م 460 

ق( نیز او را جزء وکلای ممدوح ائمهمعرفی کرده است.5
کارگزاران سازمان وکالت نمایندگان ائمهشمرده می‌شدند. 
آنها مهم‌ترین مرجع و ملجأ در حل معضلات علمی و اعتقادی 
شیعیان بودند. آنان گاه این وظیفه را شخصاً )در صورت وجود 
ارسال  و  اخذ  طریق  از  گاه  و  معرفتی(،  و  علمی  لازم  شرایط 
نامه‌های حاوی سؤالات شیعیان به معصومینو متقابلًا تحویل 
پاسخ آنها به شیعیان انجام می دادند. از آنجا که برخی از وکلای 
ائمه از رتبه‌های علمی خوبی برخوردار بودند، با اصرار و تأکید                 
ائمه هدیگاه در مسند فتوا و یا بحث و مناظره می‌نشستند.6 
چنان که امام رضا در پاسخ به علی بن مسیبّ که اظهار می‌داشت 
به دلیل دوری محل سکونتش از امام در هر زمان، توان ملاقات 

1 - همان، ص 779، رقم 910. 
2 - همان، ص 780، رقم 914. 
3 - همان، ص 781، رقم 919. 

4 - نجاشی، پیشین، ص 174.
الحدیثه، تهران، بی‌تا،  نینوی  الغیبه، مکتبه  5 - ابی جعفر محمد بن حسن طوسی، کتاب 

ص 211. 
6 - جباری، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه:، پیشین، ج1، ص 321. 
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امام را ندارد، در این صورت معارف و معالم دینی‌اش را از چه 
کسی فراگیرد؟ امام فرمود: از زکریا بن آدم، که بر دین و دنیا 

امین است.1
جایگاه و مقام علمی والای برخی اصحاب امام رضا ـ که به 
چند تن آنها اشاره شد ـ نشان دهنده ی رشد و توسعه تفکر شیعی 
معنای رشد  به  این  البته  امام رضا می‌باشد.  امامت  در دوره 
وتوسعه صحیح تفکر شیعی و آن هم در بین همه شیعیان نیست. 
در روایتی آمده زکریا بن آدم به علت ازدیاد و کثرت نادانان در 
بین خاندانش، قصد خروج از میان آنها را داشت و زمانی که این 
مسأله را به اطلاع امام رضا رساند، امام به او فرمود: چنین 
مکن، زیرا که از اهل بیت تو، به واسطه تو دفع بلا می‌شود. چنان 
که از اهل بغداد به واسطه ابی الحسن کاظم دفع بلا می‌شود.2 
از شواهد دیگر انحراف در تفکر شیعی در این زمان، وجود و 

فعالیت گسترده فرقه‌های مختلف درون شیعی می‌باشد. 
و  علما  به  که  مأمون  زمان  در  می‌شویم  یادآور  پایان  در 
دانشمندان توجه بسیار شد، امام رضا به عنوان ولیعهد به دربار 
خلافت آورده شد. در این دوره شعرای شیعی از جمله دعبل 
خزاعی که در مدح اهل بیت و ذمّ دشمنانشان، شعرهایی در 
خور ستایش سروده بودند، در ملأ عام، از مصیبت‌ها و ظلم و جور 
فراوانی که بر ائمه رفته بود، پرده بر می داشتند. هم چنین از 
ظلم و جور بنی عباس که گناهشان بیشتر از بنی امیه بود، سخن 
می راندند.3 از دیگر شاعران برجسته این زمان، می‌توان به ابراهیم 

1 - طوسی، اختیار معرفه الرجال، پیشین، ص 858، رقم 1112. 
2 - همان، صص 857 ـ 858، رقم 1111. 

3 - برای آگاهی از متن برخی اشعار و قصاید وی، ر.ک: صدوق، پیشین، صص 281 و 
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بن عباس صولی که نابغه زمان خود در نظم ونثربود، ونیز ادیب 
و شاعر بزرگ رزین بن علی که دوست دعبل خزاعی بود، اشاره 

کرد.1
به طور کلی وجود آزادی و آسایش نسبی در دهه آخر حکومت 
همچنین  امین،  حکومت  زمان  در  بیشتر  عمل  آزادی  و  هارون 
سیاست صلح و سازش و مسالمت آمیز مأمون با علویان و شیعیان، 
علم دوستی مأمون و حمایت وی از علما و دانشمندان؛ همه نشان 
دهنده شرایط بسیار مساعد و مناسب سیاسی و در نتیجه فرهنگی 
در زمان مذکور می‌باشد. در صورت اتحاد بین شیعیان و جمع شدن 
زیر پرچم امامت اصیل یعنی امام رضا ، به عنوان نقطه عطفی 
مهم، وحتی عصری طلایی برای شیعه امامی مطرح می‌شد، و اثراتی 
گران‌بها به دنبال داشت. هرچند تلاش والای امام رضا و شیعیان 
خاص و خالص ایشان، این نقطه عطف را به وجود آورد. ولی به 
نظر می‌رسد بیشترین توان وتلاش امام رضا در خالص سازی 
و پاکسازی شیعه و تشیع از غبار انحرافات و کژی‌ها صرف شد. 
ایشان تمام تلاش خود را برای تعمیق سازی و رشد کیفی تشیع، و 
از سویی هشدارها و برحذر داشتن دیگر شیعیان از این آلودگی‌ها و 
انحرافات و انشعابات به کار بردند. گرچه در زمان جدّ بزرگوارشان، 
امام صادق گسترش شیعه و ایجاد مکتب شیعی را شاهدیم؛ در 
این زمان، پاکسازی و نگهداری شیعیان را که در ورطه نابودی به سر 

می‌بردند را مرهون مجاهدت‌های امام رضا هستیم.

294 ـ 296. 
1 - ر.ک: باقر شریف قرشی، پیشین، ج2، ص 325. 
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         تعامل امام رضا با فرقه زیدیه



زیدیه گروهی بودند که پس از قیام زیدبن علی )م 122 ق( 
شکل گرفته و حداقل تا زمان مورد بحث، بیش از آنکه به امور 
فرهنگی و اعتقادی بپردازند به کارهای سیاسی رو آورده و در 
می‌شدند،  شناخته  بدان  که  آنچه  و  آنها  اصلی  مشخصه  واقع، 
قیام‌های آنان بود. آنها قیام و جهاد را نه صرفاً به جهت مبارزه با 
حاکم جائر، بلکه به این جهت که حکومت را حقّ علویان فاطمی 
می‌دانستند، آن را واجب دانسته و در راه رسیدن به آن، لحظه‌ای 

درنگ نمی‌کردند. 
امامتِ فرزندانی از حضرت فاطمه بودند  آنان معتقد به 
که به جای تقیه، قیام به سیف نموده و مردم را به امامت خویش 
در  خود،  تاریخی  سیر  در  اینان  رو،  همین  از  نمایند.  دعوت 
مواجهه و رویارویی با ائمه پس از امام حسین، دچار مشکلات 

و تناقضاتی چه در عقیده و چه در عمل گردیدند. 
امکان  در حدّ  تا  این قسمت می‌کوشیم  در  راستا،  در همین 
برخوردهای زیدیه با امام رضا و متقابلًا مواضع و برخوردهای 

امام رضا را با آنان مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.
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تعامل امام رضا با زیدیه پیش از ولایت عهدی:

حدود هفده سال از امامت امام رضا، در این دوران ـ پیش 
با   امام برخوردهای  عمده  که  دارد  قرار  ـ  عهدی  از ولایت 
زیدیان، مربوط به سالهای 201-199ق می‌باشد که در ادامه به 

آن می‌پردازیم.
تعامل امام رضا با زیدیه در این سالها )201 ـ 199 ق(، 
علویان  قیام‌های  به  نسبت   حضرت آن  مواضع  به  مربوط 
می‌باشد. با توجه به عقاید زیدیه در مورد شرایط امام و امامت، و 
همچنین حضور گسترده زیدیه1 به ویژه جارودیه2 در این قیام‌ها، 
می‌توان از این قیام‌ها با عنوان قیام‌های زیدی یاد نمود. آغازگر 
قیام‌های این دوره، فردی از علویان به نام محمدبن ابراهیم بن 
اسماعیل معروف به ابن طباطبا بود که چنانکه گفته شده، انگیزش 
قیام در وی، به تحریک شخصی از اهالی جزیره به نام نصربن 
بعدی  قیام‌های  قیام مهم و  این  به  ادامه  بوده است3. در  شبیب 

منشعب از آن در این مدت، پرداخته خواهد شد.

1 - برای نمونه در این مورد ر. ک: ابوالفرج اصفهانی، پیشین، صص 427 و 430.
2 - همان، ص 439؛ ابي‌عبدالله محمد بن محمد بن نعمان )شيخ مفيد(، الارشاد في معرفه 
حجج الله علي العباد، تحقيق مؤسسه آل البيت: لتحقيق التراث، دارالمفيد، قم، بي‌تا، ج 2، 

ص212.
3 - اصفهانی، پیشین، ص 425.
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1. قیام ابن طباطبا

در  امامان زیدیه است1، که  از  ابراهیم طباطبا یکی  محمدبن 
سال 199 هـ. ق، قیام خود را در کوفه، با شعار »الرضا من آل 
محمد« و عمل به کتاب و سنتّ آغاز کرد.2 فرماندهی نظامی 
این قیام بر عهده ابوالسرایا سری بن منصور بود3؛ ماجرای پیوستن 
این فرد غیر علوی به این قیام علوی و به دست گرفتن رهبری 
و  امین  بین  جنگ  زمان  در  که  است  قرار  این  از  قیام،  نظامی 
مأمون، ابوالسرایا که به شجاعت و دلیری مشهور شده بود، به 
درخواست هرثمه بن اعین به سپاه وی پیوست، ولی پس از قتل 
امین، هرثمه از مواجب او و یارانش کاست4 و این امر موجب 
جدا شدن ابوالسرایا از سپاه هرثمه و درگیری با وی شد. پس 
از آن، ابوالسرایا به یکی از آشوبگران حکومتی تبدیل شده و به 
هر شهر و دیاری که می‌رفت با حاکم آنجا درگیر شده و مال 
و اموالی به چنگ می‌آورد5. در این گیرودار با ابن طباطبا آشنا 
شده و به او پیوست و این دو، قرار ملاقات و ابتدای قیام خود 
را در کوفه گذاشتند6. به این ترتیب ابن طباطبا رهبری معنوی 
قیام و ابوالسرایا رهبری نظامی آن را به عهده گرفت. قیام ابن 

1 - ر.ک: علی بن عبدالکریم فضیل شرف الدین، الزیدیه نظریه و تطبیق، الطبعه الثانیه، 
العصر الحدیث، بیروت، 1412 هـ / 1991 م، ص 169؛ سید علی موسوی‌نژاد، آشنايي با 

زيديه، نشريه هفت آسمان، پاييز 80، ص86.
2 - ابن اثیر، پیشین، ج6، ص302.
3 - طبری، پیشین، ج8، ص528.

4 - ابن اثیر، پیشین، ص 303.
5 - ر. ک: همان، صص 303 ـ 304.

6 - اصفهانی، پیشین، ص 426؛ ابن اثیر، پیشین، ص 304.
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بار  به  را  پیروزی های چشمگیری  ابتدا  در  ابوالسرایا  و  طباطبا 
آورد، اما از آنجا که محمدبن ابراهیم )ابن طباطبا(، دارای نظرات 
و عقاید خاصی برای جنگ و شروع و انجام آن بود1، و در این 
راستا به ابوالسرایا سفارشاتی می‌کرد که گرچه در ابتدا ابوالسرایا 
گوش به فرمان وی بود2 ولی پس از مدتی این اختلاف عقیده 
باعث ایجاد کدورت بین آنها شد3. هر چند صاحب مقاتل، مرگ 
محمدبن ابراهیم را در اثر بیماری می‌داند4 ولی در برخی منابع، 
مرگ ناگهانی و زودهنگام محمدبن ابراهیم را در اثر زهری که 
ابوالسرایا به او داده بود، می‌دانند5. ابن اثیر در مورد علت قتل 
ابوالسرایا  می‌گوید:  چنین  ابوالسرایا  دست  به  ابراهیم  محمدبن 
دانست که با بودن محمد قدرتی نخواهد داشت، بنابراین او را 

زهر داد و کشت.6
پس از وفات ابن طباطبا، ابوالسرایا محمدبن محمدبن زید را 
که در اوان جوانی بود، به عنوان رهبر معنوی قیام انتخاب کرد 
و در واقع، خود، قدرت را به دست گرفت7 و لشکریانش را به 

سوی بصره و واسط و اطراف آن دو، فرستاد.8
حاکمانی که برای شهرهای مختلف انتخاب و فرستاده شدند، 
امام  برادران  یعنی  کاظم:  موسی  امام  فرزندان  از  و  علوی  اکثراً 

1 - ر. ک: اصفهانی، پیشین، صص 429 و 434.
2 - ر. ک: همان، ص 429.

3 - ر. ک: همان، ص 434؛ ابن اثیر، پیشین، ص 305.
4 - اصفهانی، پیشین، صص 429 و 434.

5 - ابن اثیر، پیشین؛ طبری، پیشین، ص 530.
6 - ابن اثیر، پیشین.

7 - ابن اثیر، پیشین؛ طبری، پیشین، صص 529 ـ 530.
8 - ابن اثیر، پیشین.
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دیده  آنان  میان  در   رضا امام  از  نامی  ولی  بودند   رضا
ایالات  برای حکومت  تعیین شده  حاکمان  نام  اما  و  نمی‌شود؛ 
مختلف که تعدادی از آنها از برادران امام رضا بودند، بدین 
گونه آمده است: ابراهیم و اسماعیل و زید از فرزندان امام موسی 
بن جعفر که به ترتیب برای حکومت بر سه ایالت یمن، فارس 
و اهواز انتخاب شدند. و اما در مورد نواحی بصره، مکه، مدائن 
به ترتیب سه فرد علوی به نامهای عباس بن محمد، حسین بن 
حسن و محمدبن سلیمان برای حکومت بر این نواحی انتخاب 

و فرستاده شدند.1
حاکمان منصوب به محل حکومت خود رفته و بر حاکمان 
عباسی فایق آمده و حکومت نواحی مذکور را به دست گرفتند. 
آوازه این فتوحات به مناطق دیگر نیز رسید و مردم شام و جزیره 
را به نوشتن نامه به محمدبن محمد )رهبر معنوی قیام( ـ مبنی 
بر اینکه منتظر رسول و حاکمی برای اطاعت از ایشان هستند - 

واداشت.
در نتیجه این امور، و شکست‌های قبلی که فرمانداران حسن 
بن سهل از سپاهیان و فرمانداران ابوالسرایا خورده بودند، حسن 
بن سهل به دنبال راه چاره‌ای برای این مشکل عظیم، هرثمه بن 

اعین را به مبارزه با ابوالسرایا فراخواند.2 
مبارزه هرثمه و ابوالسرایا به شکست ابوالسرایا انجامید. شاید 
یکی از دلایل شکست ابوالسرایا در مبارزه با وی این بوده باشد 
که ابوالسرایا قبلًا در رکاب و سپاه هرثمه مبارزه می‌کرده و همراه 

1 - همان.
2 - اصفهانی، پیشین، صص 435 ـ 436.
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نتیجه هرثمه به فنون و شیوه‌های مبارزاتی  وی بوده است. در 
ابوالسرایا آشنا بوده و راحت‌تر می‌توانسته بر او چیره شود. 

به هر حال، مقابله این فرمانده بزرگ )هرثمه بن اعین( ـ که 
روزی به جای حسن بن سهل، فرمانده مقتدر و والی عراق بود، و 
اینک ضعف و ناتوانی حسن بن سهل عراق را به چنان آشفتگی 
دچار کرده بود که با بیچارگی و درماندگی دست نیاز به سوی 
فرماندار سابق )هرثمه(، دراز کرده و از او تقاضای کمک نموده 
بود-1 با ابوالسرایا، حکومت عباسی را از خطر جدی و عظیم 
رهانید. در جنگی طاقت فرسا که بین علویان و عباسیان برپا شد، 
با حیله‌ها و تزویرهایی که هرثمه برای طرف مقابل به کار ‌بست، 
سرانجام ابوالسرایا شکست خورد و به همراه محمدبن محمدبن 
زید و عده‌ای دیگر، شبانه کوفه را ترک و آواره شهرها شدند. 
این دو سرانجام توسط فردی به نام حماد کندغوش که فرماندار 
دهکده‌ای به نام »برقانا« بود و به آنها وعده امان داده بود، اسیر 
گشته و به نزد حسن بن سهل فرستاده شدند. حسن که در ابتدا 
تصمیم به کشتن هر دو رهبر قیام )ابوالسرایا و محمدبن محمد( 
داشت، پس از شنیدن نصیحت عده‌ای از یارانش، از کشتن محمد 
منصرف شد و وی را به نزد مأمون فرستاد. مأمون که از سن کم 
و جوانی محمد، تعجب کرده بود پس از چهل روز او را مسموم 
کرد2 و به این ترتیب مهم‌ترین قیام علویان در زمان مأمون با کشته 

شدن دو رهبر اصلی قیام، به پایان رسید.
در مورد تعامل امام رضا با قیام ابن طباطبا و موضع و نحوه 

1 - طبری، پیشین، ص 530؛ اصفهانی، پیشین، صص 436 ـ 437.
2 - اصفهانی، پیشین، صص 441 ـ 446.
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برخورد آن حضرت نسبت به این قیام، تنها یک گزارش که 
ناقل آن محمدبن اثرم است، در منابع مشاهده شد. وی ماجرا را 
چنین نقل می‌کند که زمانی که محمدبن سلیمان علوی از سوی 
ابوالسرایا، حاکم بر مدینه شد، خاندانش و دیگر قریشیان، با او 
بیعت کرده و به او گفتند که اگر از امام رضا نیز بیعت گرفته 
شود، و او هم با ما باشد، امر ما یکی می‌شود. طبق این پیشنهاد، 
محمدبن سلیمان پیکی را به سوی امام رضا برای ملحق شدن 
امام به آنان فرستاد. ولی امام این امر را موکول به گذشت 
بیست روز دیگر نمود و فرمود: پس از گذشت بیست روز به 
نزد شما خواهم آمد. اما هجده روز پس از این تاریخ، سپاهیان 
جلودی که برای سرکوب این قیام به مدینه فرستاده شده بودند، 
قیام‌گران مدینه را شکست داده و مجبور به فرار کردند. به طوری 
که ناقل این روایت )محمدبن اثرم(، که همان پیک و فرستاده 
در حال  بود، می‌گوید   امام رضا به سوی  محمدبن سلیمان 
فرار بوده که با صدای امام متوجه ایشان شده که به او فرموده: 

بیست روز گذشت یا نه؟!1
تیزبینی و پیش  از  این گزارش در صورت صحّت، حکایت 
بینی یا پیش گویی امام نسبت به نتیجه این قیام خام را دارد. 
در واقع، موضع امام در برابر این گونه قیام‌های زیدیه، همان 
موضع پدران گرامیشان بود، یعنی اطلاع غیبی و یا تحلیل آنها 

این بود که این نوع حرکت‌ها و قیام‌ها نافرجام و بی‌نتیجه است.2

1 - صدوق، پیشین، ج 1، صص 224 - 225.
2 - جمعی از کارشناسان، میزگرد شیوه برخورد امام رضا با فرقه‌های درون شیعی، 

اندیشه نو )ویژه نامه امام رضا(، ش 1، آذرماه 85، ص 48.
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2. قیام محمد دیباج

محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق بود که گفته شده به 
علت زیبایی و جمال و کمالی که داشته، به دیباج مشهور شده 
است.1 وی فردی عابد و فاضل2 و شجاع3 و سخی4 بود که گفته 
شده که وی در مورد خروج و قیام با شمشیر با زیدیه هم رأی 

بوده است.5 
در مورد قیام محمدبن جعفر )دیباج( گفته شده که او در سال 
199 هـ در مکه قیام کرد، و زیدیه جارودیه نیز او را همراهی 
کرده و به او پیوستند.6 وی در ابتدا فردی عزلت نشین بود که 
با سیاست، کاری نداشت، 7 و در علت ورودش به سیاست و 
شمشیر بستنش، دلایل متفاوتی ذکر شده8 که در اینجا مجال بحث 

در مورد آنها نیست.
بنا به نقل برخی منابع، او در آغاز قیامش، مردم را به امامت 
محمدبن ابراهیم - ابن طباطبا- دعوت می‌کرد و پس از وفات او، 

1 - مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، پیشین، ج 3، ص 439.
2 - اصفهانی، پیشین، ص 439.

3 - أحمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد أو مدینه السلام، تحقیق مصطفی عبدالقادر 
عطا، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1417 هـ / 1997 م، ج 2، ص 112؛ مفید، 

پیشین، ج 2، ص 211.
4 - مفید، پیشین.

5 - همان.
6 - مفید، پیشین، ص 212.

7 - اصفهانی، پیشین، ص 439.
8 - برای آگاهی از برخی دلایل قیام محمد دیباج ر. ک: طبری، پیشین، ص 537؛ ابن 

اثیر، پیشین، ص 311؛ مسعودی، پیشین، ص 439؛ اصفهانی، پیشین.
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خود دعوی امامت نمود1 و در سال 200 هـ. ق با وی به عنوان 
امیرالمومنین بیعت شد.2 

در مورد مواضع و برخوردهای امام رضا با قیام عمویش 
و  نهی  از  حاکی  که  دارد  وجود  روایت  چند  جعفر،  محمدبن 
قیام بوده است، ولی علی رغم  به  امام نسبت  عدم موافقت 
نهی مستقیم امام به عمویش محمد و نیز نهی غیر مستقیم آن 
حضرت توسط یکی از یارانش، محمد به قیام و جنگش ادامه 
می‌دهد و طبق پیش بینی امام شکست خورده و یارانش کشته 

می‌شوند. در ادامه به روایات وارده در این زمینه می‌پردازیم؛
1 ـ هنگامی که محمدبن جعفر در مکه قیام کرد و مردم را 
به سوی خود دعوت کرد و امیرالمومنین نامیده شد و با او به 
خلافت بیعت شد امام رضا به او فرمود: ای عمو، پدر و برادر 

خود را تکذیب مکن که این امر تمام نمی‌شود.
ولی علی رغم توصیه امام، محمدبن جعفر قیام کرد و پس 
از مدت کوتاهی جلودی او را شکست داد. محمدبن جعفر از او 
امان خواست و لباس سیاه پوشید و به منبر رفته و خود را خلع 
کرده، گفته‌های پیشین خود را تکذیب کرد و گفت: خلافت، از 

آن مأمون است و من، در آن حقی ندارم.3
چنان که ملاحظه می‌شود، امام رضا صریحاً وی را از اقدام 
به این قیام برحذر داشته و ناکامی و تمام نشدن آن را به او گوشزد 

1 - ابوالحسن اشعری، پیشین، ص47؛ همچنین ر.ک: ابینصر بخاری، سرّ السلسله العلویه، 
الحیدریه، نجف اشرف، 1381هـ،  المطبعه  تعلیق سید محمد صادق بحرالعلوم، منشورات 

ص45.
2 - ابن اثیر، پیشین.

3 - علی بن عیسی اربلی، کشف الغمه فی معرفه الائمه، الطبعه الثانیه، دارالاضواء، بیروت، 
1405 هـ / 1985 م، ج 3، صص 93 ـ 94؛ صدوق، پیشین، ج1، ص224.
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امام  محمد(،  )پدر  پدرش  رویه  مخالف  را  رویه  این  و  نموده، 
صادق و برادرش امام کاظم دانسته است.1

بن مسیبّ  هارون  و  بین محمدبن جعفر  که  در جنگی  ـ   2
سوی  به  میانجی  عنوان  به  را   رضا امام  هارون  درگرفت، 
عمویش محمد فرستاد، ولی محمد این وساطت را نپذیرفت و 
نفع هارون رقم خورد  به  نتیجه جنگ  ادامه داد، ولی  جنگ را 
و محمد به نزد هارون رفته و از وی برای خود و یارانش امان 

خواست.2
3 ـ از یکی از یاران3 امام رضا روایت شده که هنگامی که 
هارون بن مسیبّ قصد جنگ و نبرد با محمدبن جعفر را داشت، 
امام رضا به او فرموده که به نزد محمدبن جعفر برود و به او 
بگوید که فردا قیام نکند زیرا در صورت قیام، شکست خورده 
و یارانش کشته می‌شوند. آن شخص، این مطلب را به عرض 
محمد رساند ولی با جواب نامناسب وی مواجه شد، و محمد 
علی‌رغم فرمایش امام قیام کرد و شکست خورد و یارانش 

کشته شدند.4

1 - ر. ک: صفری فروشانی، تحلیلی بر قیامهای علویان در دوران امام رضا و ارتباط 
آن با ولایت عهدی، پیشین، ص 69.

2 - ر. ک: اصفهانی، پیشین، صص 440 ـ 441.
3 - در کشف الغمه، این روایت از مسافر نقل شده و در مناقب، از هشام نقل شده است. 
ر. ک: اربلی، پیشین، ص 74؛ محمدبن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، تصحیح 

و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، موسسه انتشارات علامه، قم، بی‌تا، ج 4، ص 339.
4 - ر. ک: همان ها.
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3. قیام حسین بن حسن افطس

بود، در سال   امام سجاد نوادگان  از  حسین بن حسن که 
199 هـ از جانب ابوالسرایا به عنوان امیرالحاج و حاکم بر مکه 

انتخاب شد.1
گرچه وی بدون درگیری و به راحتی وارد شهر مکه شد.2 اما 
طبق گفته برخی منابع، به خاطر اقدامات ناشایست او و یارانش، 

مردم از وی رویگردان شده و از رفتارش به ستوه آمدند.
نارضایتی مردم و نیز اطلاع وی از خبر قتل ابوالسرایا، باعث 
شد که او و یارانش به نزد محمدبن جعفر )دیباج( رفته و او را 
که نزد مردم، محترم و آبرودار بود، تحریک به قیام نمایند. محمد 
که در ابتدا مخالفت می‌کرد، با اصرار فرزندش علی و حسین بن 
حسن افطس، راضی به بیعت شد3 و بدین ترتیب، حسین به قیام 

محمد پیوست.

1 - ابن اثیر، پیشین، ص 305.
2 - همان، ص 307.

3 - همان، صص 311 ـ 312.
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4. قیام ابراهیم1 فرزند امام موسی بن جعفر‌

بنابه نقل برخی منابع، ابراهیم فردی شجاع، سخی و بخشنده 
بن  علی  بن  زید  محمدبن  طرف  از  مأمون  زمان  در  که  بود 

حسین در یمن حکومت می‌کرد.2
ماجرا از این قرار بود که ابراهیم به همراه عده‌ای از یارانش 
در سال 200 هجری، مکه را به قصد یمن ترک گفته و راهی 
آن سامان شد. در آن زمان، والی یمن از طرف مأمون، اسحاق 
بن موسی بود که با اطلاع از خبر نزدیک شدن ابراهیم به صنعا، 
ابراهیم خالی  از راه نجدیه از آنجا بیرون رفته و یمن را برای 
گذاشت.3 و بدین ترتیب شهر بدون جنگ و درگیری در اختیار 

ابراهیم قرار گرفت. 
پس ازمدتی، حمدویه بن علی بن عیسی بن ماهان از طرف 
حکومت عباسی برای مقابله با ابراهیم عازم یمن شد و ابراهیم با 
یارانش، به جنگ با وی پرداخته و نبردهای سختی بین آنها روی 
داد که سرانجام ابراهیم از یمن به طرف مکه حرکت کرد و در 
رویارویی بین یزید بن محمد ـ جانشین حمدویه در مکه ـ و 

1 - برخی گفته‌اند که امام کاظم، دو فرزند به نام ابراهیم داشته است که کیی ابراهیم 
اکبر و دیگری ابراهیم اصغر نامیده شده است، که ابراهیم اکبر در زمان مأمون در یمن قیام 
کرد. )ر. ک: ابی نصر بخاری، پیشین، صص 37 ـ 38؛ احمدبن علی معروف به ابن عنبه، 
الطبعه الاولی، مکتبه  ابی طالب، تحقیق سیدّ مهدی رجائی،  انساب آل  الطالب فی  عمده 
سماحه آیه ا... العظمی المرعشی النجفی، قم، 1425 ق/ 2004 م، ص 245(. ظاهراًَ ابراهیم 
اصغر، ابراهیم مجاب، جدّ سید مرتضی و سید رضی میباشد. )عزیزا... عطاردی، اولاد و 
کنگره جهانی حضرت رضا، مؤسسه  آثار سومین  کاظم، مجموعه  امام  برادران 

چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1370، ج2، ص 233(.
2 - مفید، پیشین، صص 245 - 246.

3 - طبری، پیشین، ص 536. 
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ابراهیم، یزید بن محمد شکست خورده و ابراهیم وارد مکه شد 
 ،و بر آن غلبه یافت؛1 تااینکه پس از ولایت عهدی امام رضا
مکه  به  جلودی  عیسی  با  را   رضا امام  بیعت  فرمان  مأمون 
فرستاد و در این زمان، ابراهیم بن موسی در مکه اقامت داشت و 
به نام مأمون دعوت می‌کرد و با ورود جلودی به مکه، ابراهیم به 
استقبال وی شتافت. از طرف دیگر حمدویه، حاکم عباسی یمن 
نافرمان شده بود، پس مأمون فرمان حکومت یمن را برای ابراهیم 
نوشت و ابراهیم طبق فرمان مأمون راهی یمن شد و در مقابله با 
پسر حمدویه، توانست وی را شکست دهد و راهی صنعا شود 
ولی در جنگ سختی که بین سپاه او و حمدویه روی داد، ابراهیم 

شکست خورده و به طرف مکه فرارکرد.2

1 - یعقوبی، پیشین، ج 2، ص 448. 
2 - همان، صص 448 ـ 449. 
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5. قیام زید فرزند امام موسی بن جعفر

به  ابوالسرایا  از سوی  که  بود   رضا امام  برادر  دیگر  زید، 
محمد  بن  عباس  همراه  به  وی  شد.1  فرستاده  اهواز  حکمرانی 
جعفری ـ که از طرف ابوالسرایا برای حکومت بر بصره فرستاده 
شده بود2 ـ و یکی دیگر از علویان، توانستند با حسن بن علی 
مأمونی که والی بنی عباس بر بصره بود، پیکار کرده و وی را 
شکست داده و بصره را به تصرف درآورند.3 زید در بصره خانه های 
بنی عباس را به آتش کشید و به زیدالنار شهرت یافت.4 جلودی، 
فرمانده عباسی برای سرکوبی زید - که خانه‌ها و اموال بسیاری را 
از مردم غارت کرده بود ـ راهی بصره شد و پس از یک روز نبرد، 

زید را شکست داده و او را اسیر کرده و به نزد مأمون فرستاد.5

1 - ابن اثیر، پیشین. 
2 - همان. 

3 - اصفهانی، پیشین، ص 436. 
4 - همان. 

5 - یعقوبی، پیشین، ص 449. 
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تعامل امام رضا با زیدیه، پس از ولایت عهدی:

حدود سه سال از امامت امام رضا، در دوران پس از ولایت عهدی 
 ایشان قرار دارد که برای بررسی آن، به دو مبحث تعامل امام
با قیام زیدالنار و نیز آثار ولایت عهدی آن حضرت بر فرقه 

زیدیه پرداخته می‌شود.
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الف( تعامل امام رضا با قیام زید النار

مواضع و نحوه برخورد امام رضا با قیام برادرش زید، به 
زمان پس از ولایت عهدی برمی‌گردد. گرچه قیام ابن طباطبا و 
ابوالسرایا قبل از ولایت عهدی امام رضا سرکوب شد، ولی 
شعله‌ها و انشعابات و آثار آن، تا پس از ولایت عهدی نیز ادامه 
داشت. به طوری که پس از ولایت عهدی امام رضا، زید را که 
توسط جلودی دستگیر شده و به نزد مأمون فرستاده شده بود، 1 

را به دستور مأمون به نزد امام فرستادند.2
 ماجرای پس از دستگیری زید و تعامل و نحوه برخورد امام
با این قیام، و در واقع دیدگاه امام نسبت به این قیام، از دو 
زاویه ی گفتگوی امام با مأمون و گفتگوی امام با زید قابل 

بررسی است:

1. گفتگوی امام با مأمون
مأمون اظهار می‌داشت که زید را - با آن اعمال ناشایستش- 
بخاطر امام بخشیده و با گوشه و کنایه‌هایش، امام را آزار 
 ،)می‌گفت که اگر این زید )برادر امام می‌داد. مأمون به امام
امروز قیام کرده و این اعمال ناشایست را انجام داده، پیش از او 
زید بن علی هم قیام کرده و کشته شده است و دلیل کشته نشدن 
 این زید ـ با اینکه عملش کوچک نبوده ـ را مقام و منزلت امام
نزد خودش )مأمون( ذکر می‌کند. اما امام با پاسخی محکم، 

1 - یعقوبی، پیشین. 
2 - اربلی، پیشین، ص 104. 
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این مقایسه مأمون را رد کرده و زید بن علی را از علمای آل 
محمد معرفی می‌کند که برای خدا جهاد کرده و در راه خدا 
 در ادامه روایتی را از امام جعفر صادق نیز کشته شد. امام
به این مضمون نقل می‌نماید که زید، مردم را به »الرضا من آل 
محمد« دعوت می‌کرد و اگر پیروز می‌شد، البته به آنچه مردم را 
به آن دعوت می‌کرد، وفا می‌نمود. امام همچنین ادعای امامت 
توسط زید را رد کرده و زید را از مخاطبان آیه شریفه »وجاهدوا 

فی الله حق جهاده هو اجتباکم«1 خواند. 2
گفتگوی امام با مأمون، حاوی نکات مهمی است از جمله: 
1- توجه به این نکته که، امام آن سخنان3 را در مقابل و در 

حضور مأمون که مخالف علویان است، ذکر می‌کند. 
با  مقایسه  در  را  علی  زیدبن  از  تمجید  همه  آن   امام  -2
زیدالنار بیان می‌کند و زیدبن علی را – که فردی عالم و دانشمند 
با زیدبن موسی  مقایسه  را در  قرآن خوانده می‌شد4،  و حلیف 
)زیدالنار( که فردی بی‌سواد و تندرو و پر مدّعا بوده5 و آن اعمال 
آل  علمای  از   – بود  داده  انجام  قیامش  در ضمن  را  ناشایست 
محمد خوانده و او را مورد تمجید قرار داده و مقایسه مأمون 

1 - سوره حج)22(، آیه 78. یعنی؛ در راه خدا چنان که شایسته اوست، جهاد کنید. او 
شما را برگزید.... . 

2 - صدوق، عیون اخبار الرضا، پیشین، ج 2، صص 225 ـ 226. 
3 - برای آگاهی کامل از سخنان امام، ر.ک: همان. 

4 - ر.ک: مفید، الارشاد، پیشین، ج2، صص 172-171. 
5 - این استنباط، از سخنان امام در گفتگو با زید النار و در گفتگو با مأمون و نیز 
در مقایسه زید النار با زیدبن علی به دست می‌آید. برای آگاهی از سخنان امام، برای 
نمونه ر.ک: صدوق، پیشین، ج1، صص 257 و 259 و همچنین ر.ک: همان، ج2، صص 

 .226-225
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را اشتباه خوانده و آن را رد نمود.
تمجید  مورد  را   علی بن  زید  گرچه   امام عبارات   -3
قرار داده، ولی امامت و ادعای امامت را از او نفی کرده است و 
قیامش را جهادی در راه خدا خوانده که هدفش رضای خداوند 
متعال بوده است. در واقع، سخنان امام رضا ابطالی بزرگ بر 
فرقه زیدیه به شمار می‌آید، چرا که اولاً: اینکه زید به امامت خود 
دعوت می‌کرده، را رد کرده است. ثانیاً: قیام او را جهاد در راه 
خدا دانسته است. چنانکه قبلًا گفته شد، برخی شرایط امامت از 
نظر زیدیه، دعوی امامت و قیام به سیف )قیام مسلحانه( بود. 1 
با توجه به سخنان امام، قیام زید قیامی برای دعوت به خود 
و امامت خودش نبوده، چه اینکه بخواهد قیام به سیف، اصل و 

مبنای امامت قرار گیرد!
می‌نماید،  نقل   صادق امام  از  که  روایتی  در   امام  -4
می‌فرماید که زید به »الرضا من آل محمد« دعوت می‌کرد و اگر 
پیروز می‌شد، به وعده‌اش و آنچه که مردم را به آن فرا می‌خواند، 

وفا می‌کرد. 
نکاتی  دارای  خود  و  است  تأمل  قابل  روایتی  روایت،  این 
آل  من  »الرضا  به  زید  که  آمده  اینجا  در  اینکه،  از جمله  است 
محمد« دعوت می‌کرد، یعنی منتخبی از آل محمد2 و نه دقیقاً 
و مشخصاً شخص امام صادق. چنانچه گفته شده که مراد از 

و  المذاهب  في  المقالات  اوائل  مفيد،  شيخ  به  ملقب  نعمان  بن  محمد  بن  محمد   -  1
تهران،  انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامي،  اول،  المختارات، تحقيق مهدي محقّق، چاپ 

1372ش، ص4؛ سعد بن عبدالله أبی خلف اشعری قمی، پیشین، ص71. 
 ،2 - در مورد معنای »الرضا من آل محمد« ر.ک: محمد الله اکبری، الرضا من آل محمد

تاریخ  اسلام، سال دوم، ش8، زمستان 1380، ص 32. 
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»الرضا من آل محمد« شخصی از خاندان پیامبر بوده که 
مردم یا بزرگان هاشمی و علوی و یا بزرگان بلاد و... بر او اجتماع 
نموده و به او راضی شوند؛ هر فردی که انتخاب می‌شد، »الرضا« 
بود. یعنی از »الرضا« شخص معین و مشخصی مراد نبوده است. 1 
نکته فوق، به علاوه توجه به این مطلب که مسلّماً اگر زیدبن 
علی پیروز می‌شد، بهتر از بنی‌امیه بود؛ چرا که او به کتاب 
خدا و سنت عمل می‌کرد، ما را به عمق سخنان امام بیشتر 

نزدیک می‌نماید. 

2. گفتگوی امام با زید
امام، اعمال و رفتار و افکار برادرش زید را به شدت مورد 
برخی  گفتار  اگر  فرمودند  می  امام  داد.2  قرار  انتقاد  و  نکوهش 
کوفیان، مبنی بر اینکه خداوند آتش جهنم را بر فرزندان حضرت 
فاطمهحرام نموده است، او را مغرور ساخته است. او باید 
 بداند که این شأن، فقط مخصوص امام حسن و امام حسین
یادآوری  با  ادامه  در   امام نمی‌شود.  او  حال  شامل  و  است3 
عبادات بسیار امام موسی بن جعفر4، سوگند یاد می‌کند که 
شرط رسیدن به پاداش نیکویی که در نزد خداست، همانا اطاعت 
از خداوند است و اگر او )زید( می‌پندارد که با معصیتش به اجر 

و پاداش می‌رسد، سخت در اشتباه است. 5

1 - همان، ص38.
2 - برای نمونه ر.ک: صدوق، پیشین، ج 1، صص 257 و 259؛ اربلی، پیشین، ص 104.

3 - صدوق، پیشین، ص 259؛ اربلی، پیشین. 
4 - صدوق، پیشین، صص 257 و 259. 

5 - همان، ص 259. 
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در این هنگام، زید عرض کرد: »من برادر تو و پسر پدر تو 
هستم«، 1 و آن حضرت در پاسخش فرمود: تو وقتی برادر من 
هستی که خدا را اطاعت نمایی، 2 و اگر خدا را نافرمانی کنی، بین 
من و تو برادری نیست. 3 سپس امام به آیه شریفه‌ای استناد 
نمود که در آن، خداوند متعال پسر نوح را به خاطر معصیت و 

عمل ناشایستش، از اهل نوح خارج ساخت.4
چنانکه ملاحظه می‌شود، امام افکار غلط زید را رد نموده 
و افکار و اندیشه‌های صحیح را جایگزین آن می‌نماید، و شرط 

برادری زید را با خود، اطاعت از خدا می‌داند. 

1 - همان. 
2 - صدوق، پیشین؛ ابن شهرآشوب، پیشین، ص 361. 

3 - ابن شهر آشوب، پیشین. 
4 - صدوق، پیشین، صص 259 ـ 260. 
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ب( آثار ولایت عهدی امام رضا بر فرقه زیدیه 

را  زیدیان  بر   رضا امام  ولایت عهدی  کلّی  و  مهم  تأثیر 
می‌توان در خاموش شدن قیام‌های آنان در آن زمان دانست. 1 

واگذاری  قیام‌هایشان،  اصلی  علت‌های  از  یکی  که  زیدیان 
حکومت به یکی از اولاد حضرت فاطمهبود؛ وقتی دیدند که 
ولایت عهدی به یکی از علویان فاطمی یعنی امام رضا واگذار 
شده، دیگر دلیلی برای قیام نداشتند و شاید با توجه به مشکلات 
و درگیری‌های مأمون با عباسیان و نیز واگذاری ولایت عهدی به 
یکی از علویان، گمان می‌کردند که خلافت از عباسیان به علویان 
منتقل خواهد شد. از این رو، نه تنها دست از قیام کشیده بلکه به 
یاری حکومت مأمون نیز شتافتند. به عنوان نمونه در این مورد، 
وقتی به عباس‌بن موسی دستور داده شد که ابتدا برای مأمون و 
سپس برای برادرش امام رضا، مردم را دعوت نماید، او طبق 
دستور عمل کرد ولی با نارضایتی و عدم موافقت عده زیادی از 
منظور،   – افراد  این گونه  بتوان  البته شاید  شیعیان روبرو شد.2 
عباس‌بن موسی و امثال او- را از جمله افرادی دانست که بنا به 
گفته برخی منابع، به خاطر جاه و مقام و رسیدن به اهداف دنیوی، 

اطراف امام جمع شده بودند. 3 
شد  باعث   ،امام ولایت عهدی  مسأله  کلّی،  طور  به  ولی 

ر.ک:   رضا امام  عهدی  ولایت  و  علویان  قيام‌های  رابطه  از  آگاهی  برای   -  1
با               آن  ارتباط  و   رضا امام  دوران  در  علويان  قيام‌های  بر  تحلیلی  فروشانی،  صفری 

ولايت عهدی، پیشین، صص 73-70. 
2 - ر.ک: طبری، پیشین، صص 560-559. 

3 - ر.ک: نوبختی، پیشین، ص86؛ اشعری قمی، پیشین، ص94. 
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که گروهی از زیدیان، حداقل در زمان ولایت عهدی امام به 
امامت ایشان رو آورده و مطیع آن حضرت شوند.1 از آثار این   
ولایت عهدی بر بسیاری از زیدیان جدید، این است که آنان از 
امام رضا به عنوان یکی از ائمه خود یاد می‌کنند و نام ایشان 
را در فهرست اسامی امامان خویش می‌آورند و استدلالشان برای 
این پذیرش امامت ایشان، ورود آن حضرت به عرصه سیاست 
با پذیرش ولایت عهدی و   امام آنان،  نظر  به  است. چرا که 
ورود به عرصه سیاست، شرط آنان برای امامت را دارا بوده؛ زیرا 
قیام به سیف را اعم از شمشیر کشیدن ظاهری دانسته و ورود به 

عرصه سیاست را، نوعی از قیام به سیف می‌دانند. 2 

1 - همان‌ها. 
2 - ر.ک: مهدی فرمانیان، سيد علی موسوی نژاد، درسنامه تاريخ و عقايد زيديه، چاپ 
دوم، نشر اديان، قم، 1389، ص 194؛ جمعی از کارشناسان، میزگرد شیوه برخورد امام 

رضا با فرقه‌های درون شیعی، پیشین، ص49. 
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تعامل امام رضا با فرقه اسماعيليه



پس از رحلت امام صادق، انشعابات زيادي در بين شيعيان 
افتاد. گروهي معتقد به امامت اسماعيل فرزند ارشد امام  اتفاق 
 كه بنا به نقل مشهور در زمان حيات امام صادق - صادق
معتقد  )اسماعيليه خالصه(، و گروهي  شدند   – بود  در گذشته 
برادر تني اسماعيل و نيز بزرگ‌ترين  به امامت عبدالله افطح – 
به  نيز  امام صادق ـ  شدند و گروهي  فرزند بر جاي مانده 
امامت محمد بن جعفر، فرزند ديگر امام گرويدند )سمطيه(، و 
عده‌اي به امامت امام كاظم روي آوردند كه پس از مرگ افطح، 
اين عده افزايش يافتند. امّا مسأله مهم در اين بحث، گروندگان به 
امامت محمد بن اسماعيل هستند كه مرگ اسماعيل را پذيرفته و 

به امامت محمد، فرزند او معتقد بودند.1
گفته شده محمد بن اسماعيل كه حدود هشت سال بزرگ‌تر از 
عمويش امام كاظم بود2، احتمالاً پس از گرويدن عده زيادي 
به امام كاظم، مدينه را ترك گفت و به سوي مشرق رفت و 
اختفا گزيد و از اين رو، لقب مكتوم گرفت؛ و درنتيجه، هم ارتباط 
نزديك خود با مباريكه كه در كوفه متمركز بودند را حفظ كرد و 
هم از تعقيبِ عباسيان در امان ماند. بنا بر عقيده اسماعيليان بعدي، 
اين هجرت، آغازگرِ دوره ستر در نهضت اسماعيليه قديم است 

كه با روي كار آمدن و استقرار خلافت فاطميان به پايان رسيد.3
با توجّه به دوره ستر اسماعيليه كه طبيعتاً در اين دوره، آموزه‌ها 
صورت  مخفيانه  و  زيرزميني  صورت  به  آنان  فعاليت‌هاي  و 

1 - ر.ك: نوبختي، پيشين، صص 66-69 و 78-76.
2 - فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای ، چاپ دوم، نشر و 

پژوهش فرزان، تهران، 1376، ص 122.
3 - همان.
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مي‌گرفته، تعاملي بين اين فرقه با امام رضا و پيروانش گزارش 
نشده است. به عبارت دقيق‌تر چنين گزارشي مشاهده نشد؛ و يا 
حداقل، تعامل آشكاري كه اسماعيليان با امام رضا و پيروانش 
داشته باشند، نبوده است؛ مگر اين كه بپذيريم كه آنها در قالب 
فرق ديگر، به خصوص خطابيان، با امام و يارانش برخورد 
با خطابیان، یکی  را  اسماعیلیان  منابع،  داشته‌اند. چرا که برخی 

دانسته‌اند.1

1 - ر.ك: نوبختي، پيشين، ص 69؛ اشعري قمی، پيشين، ص 81.
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         تعامل امام رضا با فرقه فطحيه



پیش تر در مورد فطحيه توضيحاتي داده شد، از جمله اين كه 
فطحيان كساني بودند كه پس از امام صادق، قایل به امامت 
بزرگ‌ترين فرزند بازمانده آن حضرت به نام عبدالله افطح شده 

و او را امام خود دانستند.
را  اكثريت   ،صادق امام  رحلت  ابتداي  در  كه  گروه  اين 
تشكيل مي‌دادند، پس از چندي بنا به دلايلي در اعتقاد خود به 

امامت عبدالله، تجديد نظر كرده و به گروه‌هايي تقسيم شدند.
در منابع كهن، مطلبي دالّ بر درگيري و يا برخورد تند امام 
رضا با فطحيان يافت نشد، و حتي برخي منابع، از نوعي تعامل 
و معاشرت مثبت امام با آنان سخن گفته‌اند. رواياتي در اين 

زمينه از اين قرارند:
در گزارشي آمده كه شخصي خدمت امام رضا رسيد تا از 
آن حضرت در مورد عبدالله بن جعفر سؤال كند، امّا قبل از 
آن كه آن شخص سؤالش را بپرسد، امام فرمود: »اي محمد بن 

آدم، به درستي كه عبدالله امام نبود.«1
امامت  رد  از  فوق حاكي  روايت  كه ملاحظه مي‌شود،  چنان 
و  هدايت  نوعي  واقع  در  و   ،رضا امام  توسط  افطح  عبدالله 

ارشاد مي‌باشد.
روايت ديگر در زمينه تعامل امام با فطحيان، خبر از كفن 
كردن يونس بن يعقوب كه به قولي فطحي بوده است، توسط 

امام را مي‌دهد.2

1 - صدوق، عیون اخبار الرضا، پيشين، ج 1، صص 237-238؛ اربلي، پيشين، ج 3، ص 95.
علي  بن  محمد  رقم 720؛  پيشين، ج 2، ص 682،  الرجال،  معرفه  اختيار  2 - طوسي، 
اردبيلي غروي حائري، جامع الرّواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، منشورات 

مكتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، 1403، ج 2، ص 360.
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از آن طرف، رواياتي مبني بر رجوع و برگشت برخي فطحيان 
از مذهب خود وجود دارد. براي نمونه گفته شده كه يونس بن 
يعقوب كه فطحي بوده، توبه كرده و به امامت امام كاظم معتقد 
گشته است.1 همچنين گفته شده كه حسن بن علي بن فضال كه 
فطحي بوده، در اواخر عمرش از عبدالله به امام كاظم رجوع 

كرده است.2
امام  از  فطحيان  كه  ميك‌ند  بيان  كه  دارد  وجود  نيز  رواياتي 
رضا‌ نقل روايت ميك‌رده‌اند، مثلًا گفته شده كه علي بن اسباط 
از امام رضا روايت نقل ميك‌رده است و در همين خبر از وي، 
با عنوان »أوثق الناس و أصدقهم لهجه«3؛ »مورد اطمينان‌ترين مردم 

و راستگوترين آنها« ياد شده است.4
در مورد علل عدم درگيري امام رضا و حتي داشتن تعامل 
مثبت با فطحيان، به نظر مي‌رسد از آنجا كه بيشترين درگيري آن 
حضرت با فرقه نوبنيان واقفيه بوده است. چنان كه در فصل 
بعد خواهد آمد، اين فرقه در زمان آن حضرت يعني پس از 
شهادت امام كاظم به وجود آمد. آن ها علاوه بر انكار امامت 
يارانش  و   امام رضا عليه  مبارزاتي گسترده  به   ،امام رضا
پرداخته و به خطري جدي براي جامعه شيعي تبديل شدند، به 
طوري كه امام رضا براي طرد و حذف آنان و رفع اثرات سوء 

اقداماتشان به فعاليت‌هاي جدّي و گسترده‌اي دست زدند. 

1 - طوسي، پيشين.
2 - ابي العباس احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، تحقيق سيد موسي شبيري زنجاني، 

الطبعه الخامسه، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1416 ق، صص 36-35.
3 - همان، ص 252.

4 - همان.
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در اين شرايط و همچنين با توجّه به شرايط كلّي جامعه آن روز 
كه شمّه‌اي از آن قبلًا ذکر شد، و نيز با توجه به حضور فرق ديگر 
شيعي و نيز ويژگي‌هاي كلّي فطحيانِ زمانِ امام رضا كه علاوه 
بر اين كه اكثر آنان امامت امام رضا را قبول داشتند، معمولاً از 
فقهاي بزرگ و راويان ثقه بودند، شايد امام صلاح را در مدارا 

و برخورد دوستانه با فطحيان مي‌ديد.1
شايان توجّه است كه هرچند فرقه فطحيه به اماميه نزديك‌تر، و 
كم‌خطرتر از واقفيه ذكر شده است2، امّا اين به معناي بي‌ضرري 
ائمه  حضور  تاريخ  در  است.  نبوده  شيعي  جامعه  براي  آنها 
به  اصلي خود،  مسير  از  شيعيان  انحراف  دوبار   معصومين
دليل و يا تحت تأثير گفتار و عقايد فرقه فطحيه صورت گرفته 
است. يك بار پس از شهادتِ امام رضا، كه پيروانش در مورد 
جانشين آن حضرت دچار اختلاف شده بودند، گروهي قایل 
به امامت برادر امام رضا يعني احمد بن موسي شدند، با اين 
توجيه كه امام كاظم پس از امام رضا، وي را جانشين خود 
قرار داده است و بدين ترتيب امامت دو برادر را جايز دانسته و 

به گفتاري مانند گفته‌هاي فطحيه پرداختند.3
 و امّا ديگربار، اين اتفاق پس از شهادت امام حسن عسكري
 افتاد و در اختلافي كه پيروانش در مورد جانشين آن حضرت
را  جعفر  يعني   حضرت آن  برادر  عده‌اي  بودند،  كرده  پيدا 

1 - براي آگاهي تفصيلي در مورد علل عدم درگيري و برخورد تند امام رضا با فطحيه 
ر.ك: نعمت الله صفري فروشاني، فرقه‌هاي درون شيعي دوران امامت امام رضا )با تكيه 

بر فطحيه و واقفيه(، طلوع، سال هشتم، ش 28، تابستان 1388، ص 7.
2 - ر.ك: همان، صص 8-7.

3 - نوبختي، پيشين، صص 86-85.
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جانشين او دانسته و در اين راستا مشكلاتي را براي جامعه شيعي 
عنوان  با  آنان  از  برخي  كه  است  ذكر  قابل  آوردند.1  وجود  به 

نوفطحيه )الفطحيه الثانيه(2 ياد كرده‌اند.

1 - ر.ك: همان، صص 99-98.
بي‌جا،  اسلامي،  انتشارات  غفاري،  اكبر  علي  تحقيق  الاخبار،  معاني  صدوق،  شيخ   -  2

1361ش، ص 65.
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       تعامل امام رضا با فرقه واقفيه



واقفه یا واقفیه در اصطلاح عام به تمام فرقه‌هایی گفته می‌شود 
 دوازدهم امام  از  قبل   ،  ائمه معصومین از  امامی  بر  که 
توقف کرده و او را آخرین امام دانسته و امامت امامان بعدی را 
نپذیرفتند. امّا این واژه در معناي خاص خود، به گروهي گفته 
مي‌شود كه بر امام موسي بن جعفر توقف كرده و او را آخرين 
امام دانسته و امامت امامان بعدي شيعه را نپذيرفتند. آن ها خود به 
گروه‌هايي تقسيم شدند كه اين گروه‌ها، گرچه در يكفيت وفات 
و حيات و غيبت و رجعت او با يكديگر اختلاف داشتند، ولي 
همگي بر اين عقيده بودند كه امام هفتم، همان مهدي موعود 

بوده و پس از او، امام ديگري وجود ندارد.
اين فرقه كه پس از شهادت امام موسي كاظم در سال 183 
فردي  به  منحصر  و  خاص  ويژگي‌هاي  آمد،  وجود  به  هجري 
داشت كه همين ويژگي‌ها هم باعث رواج سريع و دوام بيشتر 
آن، نسبت به ديگر فرقه‌هاي واقفيه در زمان ديگر امامان شد. 
همين ويژگي‌ها باعث برخورد و مبارزه سخت‌تر و جدي‌تر امام 
رضا و پيروان فداكارش با اين فرقه گرديد. در ادامه، پس از 
 بررسي اين ويژگي هاي خاص، به رابطه و تعامل امام هشتم

با اين فرقه پرداخته مي‌شود.
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ويژگي‌ها

فرقه واقفيه داراي خصوصيات و ويژگي‌هايي بود كه بررسي و 
توجه به آن‌ها، بيانگر علل رشد سريع آن مي‌باشد.

مهم‌ترين ويژگيِ فرقه واقفيه، رهبران آن بودند كه همين مورد 
نيز سهم به سزايي در گسترش و رشد سريع اين فرقه در بين عامّه 
مردم و حتي در بين خواصّ شيعه داشت و افراد بسياري را به 

خود جذب كرد.
سران اين فرقه، از جايگاه علمي و اجتماعي و روايي بالايي 
در بين مردم برخوردار بودند1، به طوري كه رهبران اين گروه 
از فقهاي بزرگ  آنان پيوستند،  به  و تعداد زيادي از كساني كه 
شيعه محسوب مي‌شدند و جايگاه والايي در نزد شيعيان داشتند . 
اين موضوع، تعداد زيادي از شيعيان را به آنان ملحق ميك‌رد و 
يا حداقل در حالت شك و حيرت قرار مي‌داد.2 جايگاه علمي 
برخي از واقفيان، به گونه‌اي بود كه براي معرفي آنان واژه‌هاي 
فقيه، ثقه و مشهور به كار رفته است، مثلًا نجاشي در مورد عبدالله 
بن جبله بن حيان مي‌نويسد: »و كان عبدالله واقفا، و كان فقيها 

ثقه مشهورا«3.
برخي رهبران فرقه واقفه، از سران سازمان وكالت بوده و وكلاي 
 بزرگي بودند، و از آنجا كه انتخاب وكلا از سوي ائمه اطهار
1 - براي آگاهي تفصيلي از جايگاه آنان در موارد فوق ر.ك: سيد جلال امام، بررسي 
زمينه‌ها و عوامل پيدايش انديشه توقف بر امامان شيعه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام 

خميني;، كارشناسي ارشد، صص 90-86.
2 - صفري فروشاني، فرقه‌هاي درون شيعي دوران امامت امام رضا )با تكيه بر فطحيه 

و واقفيه(، پيشين، ص 10.
3 - نجاشي، پيشين، ص 216.

105

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



براي  واجد شرايط خاصي،  افراد  و  بوده  داراي شرايط خاصي 
اين امر خطير برگزيده مي‌شدند1. به نظر مي‌رسد اين امر نيز در 
سوق شيعيان به سوي واقفيان تأثير به سزايي داشته است. مردم با 
احتساب اين كه اين افراد، افراد موثق و قابل اعتمادي براي امام 

قبلي بوده‌اند، به سوي آنان كشيده مي‌شدند.
داده  قرار  ويژه  را  واقفيه  رؤساي  و  سران  كه  سومي  امتياز 
بود، جايگاه روايي آنان بود، چرا كه آنان روايت‌هاي زيادي در 
بخش‌هاي مختلف فقه، كلام، تفسير و ديگر معارف اسلامي و 
با  امكان داشت، رواياتي موافق  شيعي را نقل ميك‌ردند. طبيعتاً 
باشد و  داشته  نيز وجود  يا رواياتي دوپهلو  آنها و  گرايش‌هاي 
همين مسأله شيعيان اماميه را در برخورد با پذيرش روايات آنها 

دچار مشكل ميك‌رد.2
پس رهبران فرقه واقفه كه با عناوين فقيه، ويكل و راوي در بين 
مردم شناخته شده بودند و براي آنان معتمد و موثق بودند، نقش 

قابل توجهي در كشاندن مردم به سوي اين فرقه داشتند.
و  حيات  يكفيت  به  مي‌توان  واقفيان،  ويژگي‌هاي  ديگر  از 
در  موضوع  اين  كه  آنجا  از  كرد.  اشاره   كاظم امام  شهادت 
قسمت‌هاي بعدي، ذيلِ موارد ديگر خواهد آمد، از توضيح آن در 

اين قسمت صرف نظر ميك‌نيم.

1 - براي آگاهي تفصيلي از ويژگي‌هاي لازم براي وكلا، ر.ك: جباري، سازمان وكالت و 
نقش آن در عصر ائمه، پيشين، ج 1، صص 397-374.

2 - ر.ك: صفري فروشاني، پيشين.
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علل انحراف واقفيه

در مورد پيدايش واقفيه و انحراف اين فرقه، عامل برجسته‌اي 
كه در منابع رجالي و روايي شيعي به آن برمي‌خوريم، انگيزه‌هاي 
مادي و مالي است. اين گرايش افراطي به دنيا، و دنيادوستي باعث 
شد كه حتي عده‌اي از بزرگان اصحاب امام كاظم به انحراف 

رفته و باعث انشقاقي بزرگ در جامعه شيعه گردند.
چنان كه در مباحث پيشين اشاره شد، يكي از وظايف مهم 
سازمان وكالت و وكلا، اخذ وجوهات شرعي و هداياي مردم و 
فرستادن آن، نزد امام وقت بود.1 طبق روايات و گزارش‌ها، 
آن  وكلاي  نزد  رسيد،  شهادت  به   هفتم امام  كه  هنگامي 
حضرت مبالغ زيادي از اين وجوهات جمع شده بود كه بنا به 
گفته منابع، همين فراواني اموال، سبب وقف وكلا و انكار وفات 

امام كاظم از سوي آنان شد.2 
ديگر  عبارت  به  يا  و  اشتباه  و  نادرست  برداشت  و  تفسير 
كج‌فهمي از روايات، يكي دیگر از علل مهم توقف و شايد يكي 
از ابزار مهم در دستِ بنيانگذارانِ وقف بر امام كاظم بود كه 
باعث شده بود افراد زيادي را به ترديد و يا گمراهي بيافكند که 

-2792 1
.341

ناصح،  احمد  علي  شيخ  و  طهراني  عبادالله  تحقيق  الغيبه،  طوسي،  حسن  بن  محمد   -  2
عيون  صدوق،  64؛  1411، ص  قم،  الاسلامیه،  المعارف  مؤسسه  الاولی،  المحققه  الطبعه 
الحيدريه،  المكتبه  الشرايع،  علل  صدوق;،  103؛  ص   ،2 ج  پيشين،   ،الرضا أخبار 
نجف، 1386ه/ 1966 م، ج 1، ص 235؛ طوسي، اختيار معرفه الرجال، تحقیق میرداماد، 
محمدباقر حسینی، سید مهدی رجائی، پيشين، ج 2، ص 786، رقم 946؛ علي بن حسين 
بن بابويه، الامامه و التبصره من الحيره، تحقیق و نشر مدرسه الامام المهدی، قم، بی‌تا، 

ص 75.
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شیخ مفید و شیخ طوسی، نمونه هایی از این موارد را ذکر کرده و 
سپس نقد و رد نموده‌اند.1

يكي ديگر از علل انحراف برخي از شيعيان پس از شهادت امام 
كاظم، فعاليت‌هاي گسترده سياسي امام كاظم در راستاي 
تشكيلاتي كردن شيعه و در نتيجه سوء برداشت برخي شيعيان از 
اين فعاليت‌ها بوده است. این فعالیت ها باعث شد برخي از شيعيان 
گمان كنند كه وي، مهدي موعود بوده و از اين رو شهادت و 
رحلت او را قبل از تشكيل حكومت آرماني و براندازي ظلم و 
جور، منتفي دانسته و معتقد به غيبت و سپس رجعت و قيام وي 
شده‌اند. آنچه اين اعتقاد را محكم‌تر ميك‌رد، غيبت‌هاي طولاني 
امام به خاطر زندان‌هاي مكرّر ايشان در اواخر عمر و بالاخره 
شهادت امام در زندان بود كه اين همه، ياري‌گر واقفيان در 

تعابيرشان شده بود.2
انحراف  علاوه بر موارد يادشده، آنچه كه در گسترش دامنه 
مؤثر و تأثيرگذار بود، دوري و عدم دسترسی آسان مردم به امام 
هفتم - چه به خاطر بعد مسافت و چه به خاطر اختناق و 
بود كه باعث شده بود، امام وكلايي را از  خفقان موجود – 
طرف خود به نزد مردم در شهرهاي دور از سكونت خود بفرستد، 
چنان كه به طور مثال عثمان بن عيسي رواسي ويكل ايشان در 

1 - برای نمونه ر.ک: محمد بن محمد بن نعمان )شيخ مفيد(، الفصول المختاره، تحقيق سيد 
ميرعلي شريفي، الطبعه الثانيه، دارالمفيد، بيروت، 1414، ص 313 – 314؛ طوسی، الغيبه، 

پیشین، صص 54-53.
 ،امام رضا امامت  فرقه‌هاي درون شيعي دوران  از صفري فروشاني،  اقتباس  با   - 2

پيشين، صص 13-12.
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مصر1 و حيان سراج، ويكل امام در كوفه بود.2
طبيعتاً اين وكلا مورد اعتماد و وثوق مردم نيز واقع مي‌شدند، 
از  پس  نتيجه  در  بودند،  تعيين شده  امامشان  از طرف  كه  چرا 
شهادت امام هفتم علاوه بر عوامل پيش‌گفته، دوري مسافت 
مردم اين شهرها از امام بعدي )امام رضا( و همچنين اعتماد 
آنان بر وكلاي امام قبلي، باعث تشديد و گسترش جريان انحراف 

شده بود.

1 - طوسي، اختيار معرفه الرجال، پيشين، ج 2، ص 860، رقم 1120.
فعاليت سازمان  قلمرو  مورد  در  تفصيلي  آگاهي  براي  رقم 871.  2 - همان، ص 760، 

وكالت ر.ك: جباري، پيشين، ج 1، صص 149-71.
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راهيابي جريان غلو به وقف

جريان وقف بر امام موسي كاظم، عده‌اي ديگر از سودجويان 
را نيز بر حلقه سودجويان واقفي افزود. به عبارت ديگر علاوه 
بر بنيانگذاران اوليه وقف كه عمدتاً تحت تأثير عوامل مادي اين 
جريان را پديد آورده و به آن دامن مي‌زدند، عده‌اي ديگر نيز با 
ورود به آن، بر آتش آن افزوده و آن را شعله‌ورتر و از طرفي 

بي‌اساس‌تر نمودند.
شعله‌ورتر از آن جهت كه بر تشويش و انحراف افكار افزوده 
بودند و بي‌اساس‌تر، از حيث نمايان و آشكارتر بودنِ سستي و 

فساد عقايد و اعمالشان.
اين عده كه از غاليان بودند، با مشاهده اين تفرقه و چندگانگي، 
خود را واقفي خوانده1 و با تخليط عقايد غاليانه خود با عقايد 
واقفيان، سعي در سودجويي از اين آب گل‌آلود داشتند؛ چنان كه 
خود را جانشين امام كاظم خوانده و حتي پس از مرگ، براي 

خود جانشين تعيين مي‌نمودند.2
محمد بن بشير بنيانگذار فرقه بشيريه از غلات بود3. وی در 
زمان حيات امام موسي كاظم به خاطر افكار و گفتار غاليانه و 
منحرفش، بارها مورد لعن امام قرار گرفته بود و امام، او را 
نفرين كرده و از او بيزاري جسته و حتي او را مهدور الدم خوانده 
بود.4 دعاهاي امام كاظم در قالب عباراتي نظير »...اللهم انی 

1 - ر.ك: طوسي، اختيار معرفه الرجال، ص 774، رقم 906.
2 - همان، ص 775، رقم‌هاي 906 و 907؛ همچنين ر.ك: اشعري قمي، پيشين، صص 92-91.

3 - ر.ك: اشعري قمي، پيشين، صص 56 و 60.
4 - ر.ك: طوسي، پيشين، صص 778-779، رقم‌هاي 908 و 909.
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أسألك أن تخلصني من هذا الرجس النجس محمد بن بشير...«1 
نشان دهنده اوج خشم و نفرت امام از محمد بن بشير و نيز 

نشانگر شدّت و عمق پليدي افكار ابن بشير مي‌باشد.
محمد بن بشير، پس از شهادتِ امام كاظم  نه تنها خود را 
از توقف کنندگان، بلکه جانشينِ امام كاظم در زمان غیبتش 
از  غالیان،  استفاده  سوء  از  نشان  همه  اين ها  كه  نمود2،  معرفي 

فضاي غبارآلود به وجود آمده، دارد.

1 - همان، ص 779، رقم 909.
2 - ر.ك: همان، صص 774-775، رقم 906.
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تلاش‌هاي واقفيان

افراد  نيز جذب  و  عقايدشان  و  آرا  اثبات  در جهت  واقفيان 
بيشتر، دست به اقداماتي زدند. آن ها مبارزاتي را شروع نمودند. 
انجام  مختلفي  زواياي  و  ابعاد  در  مبارزات  و  تلاش‌ها  اين  كه 

مي‌گرفت که عبارت بودند از:

الف( تبليغ آموزه‌ها:
يكي از شيوه‌هاي واقفيان در ترويج عقايد و انديشه‌هايشان، 
نوشتن  به  راستا  اين  در  كه  بود  تبليغي  و  فرهنگي  امور  انجام 
احاديث  تحريف  و  نيز جعل  و  شاگرد  تربيت  و  تعليم  كتاب، 
روي آوردند، كه در ادامه با آوردنِ نمونه‌هايي به شرح بيشتر آنها 

مي‌پردازيم:
1- نوشتن كتاب

واقفيان براي اثبات آرا و اقوالشان كتاب‌هاي زيادي نوشتند، و 
نكته‌اي كه بيشتر قابل ملاحظه است، تأليف كتاب‌هايي توسط آنها 
در موضوع غيبت مهدي مي‌باشد؛ و جالب آن كه، آنان در اين 
 كتاب‌ها به طور عمده به ذكر روايات نقل شده از رسول خدا
و ائمه در خصوص مهدي و قائم آل محمد پرداخته و 
را   داده و آن حضرت تطبيق   امام هفتم بر  را  آنها  سپس 

همان مهدي موعود معرفي ميك‌ردند.1
عقايد  خاطر  به   – او  از  كه  كوفي  طاطري  حسن  بن  علي 

1 - حسن حسين‌زاده شانه‌چي، واقفيه، فصلنامه تاريخ اسلام، سال ششم، ش 23، پاييز 1384، 
صص 73-72.
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عنوان  به   – واقفه  اعتقادي  مباني  و  اصول  در  منتشره‌اش 
دانشمندترين فرد در ميان واقفيه ياد شده است1، كتاب‌هاي زيادي 
از سي  بيش  را  كتاب‌هايش  نوشت. شمار  از مذهبش  دفاع  در 
الغيبه  كتاب ذكر كرده‌اند.2 كه از جمله آنها كتابي تحت عنوان 

مي‌باشد.3
حسن بن محمد بن سماعه )م 263 ق(4 كه در واقفي‌گري 
متعصب خوانده شده است5، يكي ديگر از فقها و شيوخ واقفيه 

بوده6 و تأليفات زيادي از جمله كتابي با نام الغيبه داشته است.7
علي بن احمد علوي موسوي يكي از سران واقفيه بود كه وي 
نيز در دفاع از مذهبش كتاب نوشته بود.8 ظاهراً كتاب‌هاي الغيبه 
كه از نخستين روزهاي به وجود آمدن واقفه، نگارش آنها آغاز 

شد، پايه‌هاي اين فرقه را به شدت محكم كردند.9
2- تعليم و تربيت شاگرد

يكي از راه‌هاي گسترش و نيز بقاي هر مذهبي، تعليم و تربيت 
شاگرد است؛ كه به نظر مي‌رسد سران واقفه به اين امر نيز توجه 

1 - مونتگمري وات، نكاتي از فهرست شيخ طوسي مربوط به دوران اوليه امامت، ترجمه 
سيد جلال حسيني بدخشاني، يادنامه شيخ طوسي، دانشگاه فردوسي، مشهد، 1354، ج 

3، ص 583.
2 - طوسي، الفهرست، پيشين، ص 156.

3 - نجاشي، پيشين، ص 255.
4 - طوسي، الفهرست، پيشين، ص 103.

5 - نجاشي، پيشين، ص 41.
6 - همان، ص 40.
7 - طوسي، پيشين.

8 - طوسي، الغيبه، پيشين، ص 43.
9 - م. علي بيوكارا، دودستگي در شيعيان امام كاظم و پيدايش فرقه واقفه، ترجمه 

وحيد صفري، علوم حديث، ش 30، سال 1382، ص 182.
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داشته و شايد يكي از دلايل ماندگاري )تا قرن چهارم( و نيز خطر 
بيشتر آنان هم، در همين مسأله بوده است.

محمد  بن  زرعه  كه  بود  كوفه  در  مسجدي  كه  شده  گفته 
براي  اين مسجد  از  احتمالاً  بود1 و  آن  امام جماعت  حضرمي، 

تعليم و تعلّم فرقه واقفه استفاده مي‌شده است.2
حسن بن محمد بن سماعه )ابن سماعه( كه از فقها و شيوخ 
واقفه بود3، شاگرد طاطري بوده و مذهبش را از او فرا گرفته بوده 

است.4
3- جعل و تحريف احاديث و پراكندن شايعات

با  نيز  و  جعلي  احاديث  با  واقفي  محدّثان  از  برخي  ظاهراً 
تفسيرهاي نادرست از روايات، در جهت حمايت از فرقه واقفه 
از  يكي  محمد  بن  زرعه  مي‌دادند.5  انجام  زيادي  تلاش‌هاي 
واقفياني بود6 كه چنان چه خواهد آمد، با جعل و تحريف قسمتي 
از روايت منسوب به امام صادق، عده‌اي را دچار شك و ترديد 

و يا گمراهي نموده بود.7 
از ديگر واقفياني كه مي‌توان به عنوان جاعل حديث از آنها 
ياد كرد، قاسم بن اسماعيل قرشي است. علي بن رباح درباره 
او خبري بدين صورت آورده كه به قاسم قرشي گفته كه چند 
حديث از محمد بن أبي‌حمزه شنيده است؟ قاسم بن اسماعيل در 

1 - ر.ك: نجاشی، پیشین، ص 193؛ همچنين بيوكارا، پيشين، ص 181.
2 - بيوكارا، پيشين.

3 - نجاشي، پيشين، ص 40.
4 - همان، ص 255.

5 - بيوكارا، پيشين، ص 180.
6 - نجاشي، پيشين، ص 176.

7 - ر.ك: طوسي، اختيار معرفه الرجال، پيشين، ص 774، رقم 904.
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پاسخ وي گفته است كه فقط يك حديث از وي شنيده است. ابن 
رباح در ادامه روايت نقل ميك‌ند كه با وجود اين گفته، وي پس 

از مدتي به نقل روايات زيادي از محمد بن ابي‌حمزه پرداخت.1
همچنين ابن رباح مي‌گويد كه از همين قاسم پرسيدم كه چند 
روايت از حنان شنيده است؟ وي گفت: چهار يا پنج حديث. ولي 

بعد از آن، احاديث فراواني را از او نقل كرد.2
پراكندن شايعات، يكي ديگر از روش‌هاي مبارزاتي واقفيه بود، 
آنان در اين روش، رواياتي را در مورد علت پذيرش امامت امام 
رضا توسط برخي از بزرگان اصحاب امام رضا مثل صفوان 
احاديث،  اين  ميك‌ردند.  ذكر  ناشناخته  افرادي  از  را  يحيي  بن 
ضعيف و ناقلان و راويانشان نيز مورد اعتماد نبودند3. آن ها با این 
کار قصد كوبيدن سران و بزرگان شيعه و نيز اثبات عدم درستي 
عقايد شیعیان را داشتند. چنان كه آنان، روايتي را از علي بن معاذ 
نقل كردند كه وي در مورد علت پذيرش امامت امام رضا از 
صفوان بن يحيي پرسيده و صفوان در پاسخش گفته است كه پس 

از نماز و دعا و استخاره به امامت امام يقين پيدا كرده است.4
آنان همچنين از علي بقباقه روايت كردند كه وي از صفوان بن 
يحيي و جمعي ديگر از بزرگان شيعه پرسيده كه چگونه به امامت 
امام رضا يقين پيدا كرده‌اند؟ همگي گفته‌اند كه پذيرش امامت 
امام توسط آنان، برگرفته از گفته بزنطي بوده و وي را به بزنطي 

1 - طوسي، الغيبه، پيشين، ص 69.
2 - همان.

3 - ر.ك: همان، ص 63.
4 - همان، ص 61.
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كه از نظر ناقل روايت، كودك و دروغگو بوده، احاله داده‌اند.1
كاملًا مشهود است و در هر دو  اين دو روايت  تعارض در 
روايت قصد كوبيدن افرادي بزرگ مثل صفوان بن يحيي و در 
نتيجه كوبيدن طرفداران امامت امام رضا كاملًا آشكار است. 
چنان كه در روايت اول بيان شده كه صفوان، پاسخ داده كه در 
نتيجه نماز و نيايش و استخاره به امامت امام رضا يقين حاصل 
كرده است. در روايت دوم بيان شده كه وي و چند تن از بزرگان 
پيدا  يقين   امام امامت  به  بزنطي  گفته  نتيجه  در  كه  گفته‌اند 
كرده‌اند. اين گونه روايات نشان دهنده تلاش زياد واقفيان، در 
جهت ناحق و بي‌اساس جلوه دادن امام رضا و طرفدارانش 

بوده است.

ب( تطميع
و   امام هفتم بودن  زنده  ادعاي  با طرح  اوليه وقف  سران 
آوردند.سران  به دست  را  زيادي  اموال   ،او امامت  بر  توقف 
واقفیه براي اين كه اهداف و انگيزه‌هاي اصلي آنان يعني تصرف 
اموال، براي مردم آشكار نشود، به وسيله همين اموال به ترويج 
عقايد بدعت‌آميز خود پرداختند. آنان هم چنین كوشيدند تا از اين 
طريق، عده‌اي از شيعيان و بزرگان اصحاب امام را نيز با خود 

هم‌داستان كنند.2
يكي از بزرگان اصحاب امام كه سران واقفه با دادن رشوه، 
سعي در جلوگيري از دعوت او براي امام رضا داشتند، يونس 

1 - همان، ص 62.
2 - حسين‌زاده شانه‌چي، پيشين، ص 65.
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بن عبدالرحمن بود. يونس بن عبدالرحمن، خود نقل ميك‌ند كه 
وقتي مشغول تبليغ و دعوت مردم به امامت امام رضا بوده 
است، زياد بن مروان قندي و علي بن ابي حمزه بطائني، برايش 
 پيغام فرستاده و گفته‌اند كه اگر از تبليغ و دعوتش براي امام
دست بردارد، او را بي‌نياز كرده و ده هزار دينار را برايش ضمانت 
كرده‌اند.1 امّا يونس با نقل روايتي از صادقين و نيز اين كه 
حاضر نيست در هيچ حالي جهاد در راه امر خدا را ترك كند، 
به آنان پاسخ رد مي‌دهد كه همين امر باعث دشمني آن دو، با 

يونس مي‌شود.2
سران واقفه سعي در اغفال افراد ديگري نيز داشتند كه گرچه 
در مورد افرادي مثل صفوان بن يحيي كه از اصحاب بزرگ امام 
زياد  هزينه‌هاي  صرف  علي‌رغم  بود،   رضا امام  و   كاظم
اموال  اين  با  آنان  طوسي،  شيخ  گفته  طبق  ولي  نشدند3،  موفق 
توانستند عده‌اي از مردم مثل حمزه بن بزيع، ابن مكاري و كرام 

خثعمي را به سوي خود بكشانند.4

ج( شبهه افكني
در واقع بزرگ‌ترين شبهه‌اي كه واقفيه در بين شيعيان ايجاد 
امام  امامت  انكار  و   كاظم امام  بر  وقف  همان  بودند،  كرده 
رضا بود.آنان براي اثبات اين مسئله، از روايات فراواني كه در 

الغيبه، پيشين،  الرجال، پيشين، ص 786، رقم 946؛ طوسي،  1 - طوسي، اختيار معرفه 
ص 64.

2 - همان‌ها.
3 - ر.ک: نجاشي، پيشين، ص 197، رقم 524.

4 - طوسي، الغيبه، پيشين، صص 64-63.
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مورد مهدي موعود وجود داشت، بهره مي‌گرفتند و آن روايات را 
در جهت خواست خود و نيز تقويت عقايدشان مبني بر مهدويت 
اين  از  امام كاظم تفسير ميك‌ردند. واقفه در جهت حمايت 
عقيده خود، شبهات ديگري را ايجاد و يا به آن دامن مي‌زدند و 
اين گونه نقش غير قابل انكاري در تشنجّ اوضاع و تزلزل عقايد 

برخي شيعيان ايفا ميك‌ردند.
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مواضع و پاسخ‌هاي امام رضا به واقفيه

كه  مي‌دهد  نشان  رسيده،  گزارش‌هاي  و  روايات  در  دقت 
به  مدينه،  در  دوران حضور  در  كه  اين  بر  امام رضا، علاوه 
پاسخ‌گويي و مبارزه با فرقه واقفيه مي‌پرداخته است. ایشان در 
مسير راه خود از مدينه به مرو و همچنین  در خود مرو نيز به 
اين مهم توجه داشته است. شاهد بر اين گفته،‌روايتي است كه 
بن  نام جعفر  به  راه مذكور، شخصي  در مسير  كه  بيان ميك‌ند 
محمد نوفلي، شبهه واقفيه مبني بر زنده بودن امام كاظم را 
بيان ميك‌ند و امام پس از دروغگو ناميدن و لعن آنها، به ارائه 

پاسخ مي‌پردازد.1
گزارشي از حسن بن علي وشاء وجود دارد كه نشان مي‌دهد 
كه امام در مرو هم به مسأله واقفه توجه داشته است. طبق اين 
خبر، امام، حسن بن علي وشاء را به مرو خوانده و مرگ علي 
بن ابي‌حمزه بطائني در آن روز و چگونگي احوالاتش در قبر را 

به اطلاع وي رسانده است.2
با توجه به اين كه در بحث‌هاي قبل، به پاره‌اي از مشكلات 
ايجاد شده توسط جريان وقف در زمان امام رضا اشاره كرديم، 
در اين قسمت سعي داريم تا از ميان احاديث و روايات وارده، 
گوشه‌اي از مبارزات امام رضا را با اين فرقه عالمِِ منحرف، به 

تصوير بكشيم.

1 - فضل بن حسن طبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدي، تحقيق مؤسسه آل البيت: لإحياء 
التراث، الطبعه الأولي، مؤسسه آل البيت: لإحياء التراث، قم، 1417، ج 2، ص 59.

2 - ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي‌طالب، تصحيح و تعليق سيد هاشم رسولي محلاتي، 
پيشين، ج 4، ص 337.
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1- نامه‌نگاري و مكاتبه
امام رضا، چنانچه در قسمت انگيزه‌هاي اقتصادی گفته شد، 
نامه‌هايي را به سران اوليه وقف يعني علي بن ابي‌حمزه بطائني 
و  نوشت  رواسي  عيسي  بن  عثمان  و  قندي  مروان  بن  زياد  و 
او تحويل  به  را   بزرگوارش اموال پدر  تا  داد  آنها دستور  به 
دهند. هرچند سران وقف اموال را برنگردانده و منكر فوت امام 
قاطع خود،  پاسخ‌هاي روشن و  با   امام كاظم شدند ولي 
حجت را بر آنان تمام كرد1. اين نامه‌هاي امام و عدم فرمانبري 
وكلا، باعث بي‌اعتبار شدن2 وكلا و نيز باعث شناسايي و تمايز 
پيروان و ياران امام رضا - كه ادامه زنجيره شيعيان اثني عشري 

از بين آنان بود –  از واقفيان مي‌گرديد.

2- پاسخ به شبهات )در قالب مناظره و مكاتبه(
برخي از شبهات واقفيه را در قسمت‌هاي قبل برشمرده و در 
هر مورد به پاسخ‌هاي امام نيز اشاره كرديم، اين شبهات معمولاً 
در قالب مناظره و گفتگو و نيز مكاتبه و نامه‌نگاري انجام مي‌شد.
اولين و مهم‌ترين شبهه‌اي كه واقفيان ايجاد كرده و به آن دامن 
مي‌زدند؛ مسأله زنده بودن امام هفتم و در نتيجه مهدويت آن 
اوليه،  شبهه  اين  دنبال  به  گفته شد،  كه  چنان  بود.   حضرت
شبهات ديگر نيز مطرح مي‌شد. امام رضا به مناسبات مختلف، 

1 - ر.ك: صدوق، عيون اخبار الرضا، پيشين، ج 2، ص 104؛ طوسي، الغيبه، پيشين، 
ص 65.

2 - بي اعتبار شدن در نزد اصحاب امام رضا، و كم اعتبار شدن در بين كساني كه 
ناآگاهانه و از روي اعتماد به آنان )وكلا( – به خاطر سابقه قبلي‌شان – به آنان گرويده 

بودند.

120

ي 
شيع

ون 
  در

اي
ه ه

و فرق
 

ضا
ام ر

ی ام
ناس

ر ش
رفتا



مسئله زنده بودن پدر بزرگوارش را رد كرده و تأيكد كردند كه 
آن حضرت نيز همانند پدرانش از دنيا رفته و ميراثش تقسيم 
شده است و همسرانش ازدواج كرده‌اند و مسلّماً اگر زنده مي‌بود، 

ميراثش تقسيم نمي‌گرديد و زنانش ازدواج نميك‌ردند.1
احاديث  ادامه  در   امام رضا نيز  مهدويت  مسئله  مورد  در 
وارده از پيامبر اكرم و ائمه، قائم را چهارمين فرزند خود 
خواند2 و بدين ترتيب نه تنها مسئله مهدويت خود- كه سؤال 
برخي از افراد بود3- را رد كرد بلكه مهدويت پدرش را نيز رد 

نمود.
همچنين احاديث فراوان امام رضا در مورد مسئله امامت و 
اهميت آن، علاوه بر اين كه پرده از بحران موجود در آن زمان در 
مورد اين امر برمي‌دارد، نشان از فعاليت عميق واقفيه در اين راستا 
دارد كه امام در موقعيت‌هاي مختلف، آن را بيان و بر آن تأيكد 
مي‌ورزد. چنان كه از محمد بن عيسي يقطيني روايت شده كه وي 
گفته است كه زماني كه مردم در مورد امامت امام رضا دچار 
اختلاف شده بودند، مسائلي را كه از آن حضرت سؤال شد 
و آن حضرت بدان ها پاسخ داده بود را گرد آوردم، به پانزده 

هزار مسأله رسيد.4
اين گفته، نشان دهنده وسعت و شدت بحران واقفيه است كه 

الرجال،  معرفه  اختيار  طوسي،  پيشين؛  طبرسي،  پيشين؛  صدوق،  ر.ك:  نمونه  براي   -  1
پيشين، ج 2، صص 773 و 774، رقم‌هاي 902 و 904.

2 - ابي‌جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه )شيخ صدوق(، كمال الدين و تمام النعمه، 
تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1405 ق، ص 372.

3 - همان، ص 370.
4 - طوسي، الغيبه، پيشين، ص 73.
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امام اين گونه با آن درگير بوده است و نيز نشان‌دهنده اهميت 
آن  براي  بسياري  وقت   امام كه  باعث شده  كه  است  مسأله 

صرف نمايد.
گفتگوها،  و  مذاكرات  اين  نتيجه  در  كه  است  ذكر  به  لازم 
افرادي به حق و حقيقت رهنمون شده و در صراط مستقيم قرار 
گرفتند. براي نمونه حسين بن بشار مي‌گويد كه پس از رحلت 
امام كاظم، در حالي كه اعتقاد به فوت امام كاظم و امامت 
امام رضا نداشته، به نزد امام رضا رفته و پس از گفتگو با 
امام به فوت امام كاظم و امامت امام رضا معتقد شده 
است1 و بدين ترتيب شبهه حيات امام كاظم از او رفع گرديده 

است.

3- پاكسازيِ احاديث از جعل و تحريف
برخی احاديث توسط واقفيان مورد جعل و تحريف قرار گرفته 
را دروغگو  احاديث  اين  ناقلان  راويان و   ،امام رضا بود كه 
خوانده و صورت صحيح روايت را بيان مي‌نمود. اینک به نقل 

روایتی در این زمینه می‌پردازیم:
آن  و  پرسيد  پدرش  مورد  در   رضا امام  از  شخصي 
حضرت در جواب فرمود كه: پدرش همانند پدرانش، از دنيا 
رفته است. آن شخص پس از شنيدن پاسخ امام، گفت: پس 
با اين حديثي كه زرعه بن محمد حضرمي از سماعه بن مهران 
از امام صادق نقل كرده چه كنم؟ و آن حديث چنين است كه 
امام صادق فرمود: همانا اين فرزندم )امام كاظم(، به پنج تن 

1 - طوسي، اختيار معرفه الرجال، پيشين، ج 2، صص 746-747، رقم 847.
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از پيامبران شباهت دارد؛ بر او حسد ورزيده مي‌شود، همان طور 
كه بر يوسف  حسد ورزيده شد، و غايب مي‌شود همان طور 

كه يونس غايب شد و... .
امام رضا در پاسخ فرمود: زرعه دروغ گفته، حديث سماعه 
يعني  امر  اين  فرمود: صاحب   امام صادق نيست.  گونه  اين 

قائم به پنج تن از پيامبران شباهت دارد و نفرمود، فرزندم1.

4- معرفي ماهيت واقفيان و بيان عاقبت آنان
از ديگر مواضع امام رضا، معرفي چهره واقعي واقفيان و 
بيان عاقبت و سرانجام آنان بود. اين اقدام امام ضربه محكمي 
بر اعتبار و سابقه خوب برخي سران وقف كه از بزرگان اصحاب 
ائمه بودند، وارد ميك‌رد. چنانچه گفته شد، سران وقف كه 
معمولاً از وكلا بودند، براي انجام اموري از جمله پاسخگويي به 
مردم در غياب امام و جمع‌آوري وجوهات براي امام، در 
شهرهاي دور از ائمه مثل كوفه و مصر مستقر بودند. مردم 
اين شهرها هم به اين وكلا و نمايندگان ائمه اعتماد داشتند و 
شايد در وهله اول، سخنان آنان در باب مهدويت امام كاظم را 
پذيرفته يا به ترديد افتاده باشند؛ ولي سخنانِ محكم و قاطع امام 
رضا كه پرده از ماهيت واقعي آنان برمي‌داشت، مي‌توانست 
آنان  باشد و  براي مردم آن سرزمين‌ها  بسيار خوبي  راه گشاي 
را از گمراهي و افتادن در دام واقفيان مصون بدارد. در ادامه دو 
مورد كه امام به معرفي واقفيان و يا بيان عاقبت آنان پرداخته 

را نقل ميك‌نيم.

1 - همان، ص 774، رقم 904.
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1- امام رضا در پاسخ نامه علي بن عبدالله زبيري كه در 
نامه‌اش از واقفيه سؤال كرده بود، نوشت: »الواقف عاند عن الحق 
و مقيم علی سيئه ان مات بها كانت جهنم مأواه و بئس المصير«1؛ 
واقفي ستيزه‌گر و معاند حق و پايدار بر گناه است و اگر واقفي با 
اين عقيده بميرد، جايگاهش جهنم مي‌باشد و جهنم بد جايگاهي 

است.
 واقفيان را كه بر امامت امام موسي بن جعفر 2- امام رضا
توقف كرده و معتقد بودند كه آن حضرت از دنيا نرفته، دروغگو 

و حتي كافر خواند. عبارات امام به قرار زير است:
»لعنهم الله ما أشد كذبهم...«2؛ خدا آنها را لعنت كند چه قدر 
الله  أنزل  بما  كفار  هم  و  »كذبوا  است.  آنان، شديد  دروغگويي 
عزوجل علی محمّد صلی الله عليه و آله، ...«3؛ آنان دروغ گفته‌اند 

و به آنچه كه خداوند بر پيامبر نازل كرده، كافر شده‌اند.

5- تحريم اجتماعي و اقتصادي واقفيان
امام، اصحاب و ياران خود را از معاشرت با واقفيه و نيز 
از دادن زكات به آنان منع مي‌نمايد. به طوري كه وقتي يونس بن 
يعقوب از امام درباره پرداخت زكات به آنان )واقفيه( مي‌پرسد، 
امام مي‌فرمايد: »لا تعطهم فانهم كفار مشركون زنادقه«4؛ به آنان 

زكات نده، زيرا كه آنان از كافران، مشركان و زنادقه هستند.
در مورد معاشرت و مجالست با واقفيه، محمد بن عاصم نقل 

1 - همان، صص 755-756، رقم 860.
2 - همان، ص 759، رقم 868.

3 - همان، رقم 867.
4 - همان، ص 756، رقم 862.
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ميك‌ند كه امام رضا او را مورد خطاب قرار داده و فرموده است: 
»اي محمد بن عاصم! به من خبر رسيده كه تو با واقفه، مجالست 
داري؟« محمد بن عاصم در ادامه مي‌گويد: »عرض كردم: بله، فدايت 
 شوم. با آنها مجالست دارم ولي مخالف با آنها هستم.« و امام
عزوجل  زيرا خداوند  باش  نداشته  مجالست  آنان  »با  مي‌فرمايد: 
مي‌فرمايد: آيا در كتاب خدا بر شما نازل شده كه اگر آيات خدا 
را شنيديد، به آن كفر ورزيده و آن را به مسخره بگيريد؟ پس )اي 
مؤمنان( با اين گروه )مذكور( ننشينيد تا در حديث و گفته ديگري 
وارد شوند، و اگر با آنان همنشين شويد، شما نيز مثل آنان خواهيد 
بود.1 و در اين جا منظور از آيات، اوصيا و اماماني هستند كه واقفه 

به آنان كفر ورزيده و كافر شده‌اند.2«
در مورد شدت عمل امام در مقابل واقفيان، نقل شده كه 
واقفيان  با  مي‌تواند  تا  ميك‌ند  امر  مبارك  بن  يحيي  به   امام
 ،امام عمل  كه شدت  است  توجه  قابل  البته  ورزد.3  دشمني 
متناسب با شدت خطر واقفيان بوده است. چون آنها اساس امامت 

و تشيع امامي را هدف قرار داده بودند.

6- مورد لعن و نفرين قرار دادن واقفيان )طرد زباني(
امام رضا بارها واقفيه را مورد لعن قرار داده4 كه به مواردي 
از آن قبلًا اشاره شد و اينك به چند روايت كه حاوي نفرين‌هاي 

ِ يكُْفَرُ بهِا وَ يسُْتهَْزَأُ بهِا فَلا تقَْعُدُوا  لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكِْتابِ أنَْ إذِا سَمِعْتمُْ آياتِ اللَّه 1 - (وَ قَدْ نزََّ
َّكُمْ إذِاً مِثْلُهُمْ...). نساء )4(، آيه 140. مَعَهُمْ حَتىَّ يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِ

2 - طوسي، پيشين، صص 757-758، رقم 864.
3 - همان، ص 762، رقم 880.

4 - براي نمونه ر.ك: طوسي، پيشين، ص 759، رقم 868؛ طبرسي، پيشين، ص 59.
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امام بر واقفيه است، اشاره ميك‌نيم.
 امام به  وي  كه  آمده  فضيل  بن  محمد  از  روايتي  در   -1
عرض كرد كه ما روايت ميك‌نيم كه شما فرموده‌ايد به ابن مهران 

كه خدا نور را از قلبش ببرد و فقر را به خانه‌اش بياورد.
آن  و  پرسيد  مهران(  )ابن  حالش  چگونگي  از   امام پس 
شخص گفت: اي مولاي من! حالِ بدترين گرفتاران را دارد به 
طوري كه حسين كه در بغداد است، )از شدت فقر( نمي‌تواند به 

حج عمره برود.1
از آن حضرت، در  نامه‌اي  امام طي  ياران  از  2- يكي 
مورد نفرين بر واقفه در قنوت نمازش مي‌پرسد و امام اين 

اجازه را به او مي‌دهد.2
3- نقل شده كه امام، ابوسعيد مكاري را نفرين كرده و به او 
فرمود: »ما لك اطفأ الله نورك و ادخل الفقر بيتك... لا اخا لك تقبل 
منی و لست من غنمی...«3؛ »خدا نورت را خاموش گرداند و فقر را 

به خانه‌ات بياورد... بي برادر شوي، تو از گروه من نيستي... .«
ابوسعيد مكاري كه در ابتدا از كوردلان بود، چشم سر را نيز از 

دست داده و كورچشم نيز گشت.4

7- ارائه كرامات علمي
مسير  به  را  واقفيان  از  زيادي  عده   ،آن حضرت كرامات 
اصلي هدايت كرد كه در ادامه به برخي از آن افراد مي‌پردازيم. 

1 - طوسي، پيشين، ص 706، رقم 760.
2 - همان، ص 762، رقم 879.

3 - ابن شهر آشوب، پيشين، ص 348.
4 - ر.ك: همان.
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شايان ذكر است كه كرامات و حتيّ ديگر مواضع امام، براي 
واقفياني مؤثر واقع مي‌شد كه واقعاً از روي ناآگاهي و تحت تأثير 
امام زمان خويش دچار شك و ترديد  افراد منحرف، در  ديگر 
شده بودند. البته نه كساني كه آگاهانه و به خاطر اهداف مادي 
و دنيوي و جاه و مقام به اين راه رفته بودند. چرا كه بيدار كردنِ 
فرد خواب، بسي آسان‌تر از كسي است كه خود را به خواب زده 

باشد.
از جمله واقفياني كه با ديدن آثار و كراماتي از امام، دست از 
توقف كشيده و به امامت امام رضا معتقد شدند عبارت بودند 
از عبدالرحمن بن حجّاج، رفاعه بن موسي، يونس بن يعقوب، 
جميل بن دراج، حماد بن عيسي، احمد بن محمد بن أبي‌نصر، 

حسن بن علي وشاء.1

1 - طوسي، الغيبه، پيشين، ص 71.
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          تعامل امام رضا  با غالیان



بشر،  تاریخ  انحرافی است که در طول  جریان غلو، جریانی 
همیشه وجود داشته و در ادیان و مذاهب مختلف، وارد شده و 

مورد بهره‌برداری عده‌ای سود‌جو واقع شده است. 
نبوده و  امان  آفت در  این  از  نیز  میان، مذهب شیعه  این  در 
همواره با آن درگیر بوده و به مبارزات جدی با آن پرداخته است.
غلو و غالی گری در میان شیعیان، بیشتر در مورد پیامبر اکرم  و 
به خصوص ائمه معصومین - و در پی آن، رهبران غالی- 
مطرح شده و در واقع، غالیان به اشاعه افکار و گفتاری در مورد 
آنان می پرداختند که آنان را به درجه الوهیت و خدایی و یا نبوت 
و  افت  خود  تاریخ  طول  در  غلو،  جریان  می‌رساند.  رسالت  و 
خیزهایی داشته و غالیان در دوره های مختلف، عقاید گوناگونی 

را ابراز داشته‌اند.
مسئله اصلی همه ادیان الهی و از جمله دین مبین اسلام، توحید 
بوده است. غلات با عقاید باطلشان، در واقع توحید را نشانه رفته 
و این اصل اساسی و در حقیقت، پایه دین را مورد هدف قرارداده 
بودند. طبیعتاً ائمه شیعه و از جمله امام رضا که جانشینان 
به حقِّ رسول گرامی اسلام هستند، در مبارزه و برخورد با آنها 
و بیان حق و حقیقت و اثبات آن، هیچ گونه تسامح و کوتاهی از 
خود نشان نداده و با تمام توان، در صدد نابودی این افکار باطل 

بر می‌آمدند.
در این راستا، در این قسمت سعی داریم، پس از بیان برخی 
عقاید و آموزه‌ها و فعالیت‌ها و اقدامات و اهداف غلات در زمان 
در   آن حضرت دیدگاه‌های  و  مواضع  بیان  به   ،رضا امام 

مورد آنان بپردازیم.
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 شناخت جریان غلو در زمان امام رضا

فعالیت غالیان در زمان امام رضا تحت نام خاص و با عنوان 
 فرقه‌ای جداگانه مطرح نشد. در واقع از زمان امامت امام رضا
تا زمان حیات امام حسن عسکری کمتر مواردی می‌یابیم که به 
عنوان فرقه‌های غلات مطرح شده باشند. در آن زمان‌ها، اشخاصی 
بودند که به عنوان غالی مطرح بودند و البته اکثر این افراد، طرفدار 
فرقه‌های معروف غلات مانند خطابیه بودند. بنابراین می‌توان این 
دوره را، دوره غلات بدون فرقه )غلات بدون نام فرقه( نام گذاری 

کرد.1 
در زمان امامت امام رضا غالیان زیادی فعالیت می‌کردند که 
باتوجه به روایاتی نظیر روایت نقل شده از یونس بن عبدالرحمن 
که حاکی از سفر وی به عراق و ماجراهای پس از آن2- که در 
قسمت مواضع امام خواهد آمد – می‌باشد. از آنجا که بیشتر 
غالیان ذکر شده در منابع رجالی، از اهالی کوفه بوده‌اند؛ - که در 
ادامه خواهد آمد - به نظر می‌رسد که محل فعالیت آنها عمدتاً در 
کوفه و عراق یعنی دور از محل سکونت امام رضا در مدینه 

بوده است. 
فعالیت  یا  و  می‌زیسته  دوره  این  در  که  غالیانی  جمله  از 

می‌کرده‌اند، عبارت بودند از: 
یونس بن ظبیان: در مورد او نقل شده که وقتی دختر ابوالخطاب 
از دنیا رفت، یونس سر قبر او رفته و گفت: السلام علیک یا بنت 

1 - نعمت الله صفری فروشانی، غالیان، پیشین، ص125.
2 - طوسی، اختیارمعرفه الرجال،  پیشین،ج2، صص489-491، رقم401.
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رسول الله؛1 درود بر تو، ای دختر پیامبر خدا!
این مطلب نشان‌دهنده این است که یونس، ابوالخطاب را پیامبر 
خدا می‌دانسته و از پیروانش بوده است. همچنین گفتار شیطانی 
و باطلی از او روایت شده است، به طوری که وقتی این مطالب، 
توسط فردی از غالیان به سمع و اطلاع امام رضا رسید، آن 
حضرت بسیار خشمگین شد و او و یونس و دیگر غالیان را 
به شدت لعن نمود، و گفته شده که این فرد غالی هنوز ده قدم از 

امام دور نشده بود که غش کرد و قی کرد و مرد. 2 
2. محمد بن فرات : این فرد، دیگر غالی خطرناک و برجسته 
این زمان است که گفته شده وی نیز مانند یونس بن ظبیان، اهل 

کوفه بوده است3 و البته برخی، او را از اهالی بغداد دانسته‌اند.4
نسبت شرب خمر به وی داده شده است و نقل شده که ادعای 

نبوت و بابیت می‌کرده و به ائمه دروغ می بسته است.5
امام رضا، او را مورد لعن و نفرین قرار داده و حتی او را 
بدتر از ابوالخطاب شمرده و نیز فرموده است:هیچ خطابی مانند 
محمد بن فرات، بر ما دروغ نبست.6در مورد عاقبت محمد بن 

فرات گفته شده که به دست ابراهیم بن مهدی به قتل رسید.7
1 - طوسی، پیشین، ص658، رقم 674؛ مجلسی، بحارالانوار، بحارالانوار الجامعه لدرر 
العربي، بيروت، 1403ه،  التراث  الثالثه المصححه، دار إحياء  أخبار الائمه الأطهار، الطبعه 

ج25،صص264-263.
2 - ر.ک: طوسی، پیشین، ص 657،رقم 673؛ مجلسی، پیشین، ص264.

المرتضویه ، نجف الاشرف،  الرجال ، مطبعه  المقال فی علم  ، تنقیح  3 - عبدالله مامقانی 
1352، ج 3، ص170. 

4 - طوسی، پیشین، ص829، رقم های 1046و 1048. 
5 - همان. 

6 - همان ، ص 829، رقم 1048. 
7 - مامقانی ، پیشین. 
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3. محمد بن بشیر :وی اهل کوفه بوده 1و از غالیان و اصحاب 
 ، برشمرده شده2که پس از شهادت آن حضرت امام موسی کاظم

نیز به گفتار و عقاید غالیانه‌اش ادامه داده است.  

1 - طوسی، پیشین، ص775، رقم 906؛اشعری قمی، پیشین، ص91. 
2 - ر.ک: سید ابوالقاسم موسوی خوئی، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، 

تحقیق لجنه التحقیق، بی نا، بی جا، 1413، ج16، ص137. 
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عقاید و آموزه های مورد تبلیغ غلات

عقیده به الوهیت پیامبر اکرم  و ائمه معصومین، عقیده 
به نبوت ائمه یا افراد دیگر، عقیده به حلول و تناسخ و جبر 
و تشبیه و تفویض، اباحی‌گری، عقیده به مهدویت امام موسی 
تبلیغ و ترویج  از مهم‌ترین عقاید و آموزه‌های مورد   ،کاظم
غالیان زمان امامت امام رضا بود. هر کدام از این ها توضیح و 
تفصیل خاصی دارد؛ به عنوان نمونه عقیده به تناسخ که به گفته 
شهرستانی، یکی از عقاید مشترک میان همه فرقه‌های غالی بود،1 
به معنای انتقال روح از بدنی به بدن دیگر بوده است.2 چنانکه 
پیروان محمد بن بشیر که قایل به تناسخ بودند ، می‌گفتند که 
روح امامان فقط یکی بوده که از بدنی به بدن دیگر منتقل می‌شده 

است.3

1 - شهرستانی ، پیشین، ج1، ص 156. 
2 - ر.ک: همان، ص233. 

3 - اشعری قمی، پیشین، ص92. 
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اقدامات و فعالیت‌های غالیان

اندیشه ها و  ترویج عقاید و  برای   امام رضا غالیان زمان 
آموزه های خود، اقداماتی انجام می دادند که مهم ترین آنها عبارت 

بود از:

1.جعل حدیث 
غالیان، حدیث  فعالیت‌های  و  اقدامات  از خطرناکترین  یکی 
از  این زمینه،  بوده است.در  آنان  سازی و جعل حدیث توسط 
یونس بن عبدالرحمن روایت شده که وی کتب و احادیثی را بر 
امام رضا عرضه کرد، ولی امام  بسیاری از آن احادیث را 
رد نموده و آنها را ساخته و پرداخته ابوالخطاب و یارانش دانسته 

است.1
روایات فراوان نقل شده از امام رضا در مورد دروغ بستن 
افراد غالی بر ائمه - که در قسمت مواضع امام  خواهد 

آمد - نیز شاهد دیگری بر جعل حدیث توسط غالیان است.2

2.شعبده بازی 
رهبران غلات برای اثبات عقاید و گفته های خود و جذب 
طرفداران و پیروان بیشتر، حتی اقدام به اموری همچون شعبده 
بازی می کردند. آن ها انجام این گونه کارها را دلیلی بر پیامبری 

خود دانسته و این چنین توانستند افراد بسیاری را گمراه نمایند.3
1 - طوسی، پیشین ، صص 489-491، رقم 401. 
2 - برای نمونه ر.ک :همان ، ص591، رقم 544 .

3 - اشعری قمی ، پیشین، ص63. 
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3. اباحی‌گری 
غالیان از راه ترویج اباحی‌گری توانستند بسیاری از مردم کم 
ظرفیت و بی بند و بار را اطراف خود جمع کرده و از آنها در 

پیشبرد اهداف و مقاصد خود استفاده کنند.1

1 - صفری فروشانی، پیشین، ص292. 
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اهداف رهبران غلات

انگیزه‌هایی که می‌توان برای رؤسای  از مهم ترین اهداف و 
غلات، مخصوصاً در زمان مورد بحث، برشمرد عبارتند از:

دست یافتن به جاه و مقام 
دستیابی به پول و ثروت 

اباحی‌گری و رهایی از قیود دینی 
که این هر سه مورد، درفرقه بشیریه مشاهده می‌شود؛ چرا که 
آنان پس از شهادت امام موسی کاظم مدعی شدند که امام 
کاظم همان مهدی موعود است که در هنگام غیبتش، محمد 
بن بشیر را جانشین خود قرار داده و محمد بن بشیر پس از او 

امام است.1
پیامبر  را  خود  بتوانند  اینکه  برای  غلات،  رؤسای  همچنین 
معرفی نمایند، از جایگاه والای ائمه  در نزد مردم استفاده 
کرده وآنان را خدا می‌خواندند تا بتوانند خود را پیامبر این خدا 
معرفی کنند.محمد بن بشیر یکی از کسانی است که این ادعا را 
برای امام کاظم  نمود و او را خدا خواند و درپی آن، با استفاده 
از شعبده بازی و فریب مردم، خود را پیامبر معرفی کرد. او دلیل 

خود را نیز کارهای خارق العاده و شعبده بازی هایش ذکر کرد.2
و  نبوت  نتیجه  در  سران غلات،  بودن  الاطاعه  واجب  وقتی 
به  ثروت  پول و  نوبت سرازیر شدن  اثبات می‌شد،  آنها  امامت 
سمت آنها می‌رسید. چنانکه پیروان محمد بن بشیر موظف بودند 

1 - نوبختی ، پیشین، ص83؛ طوسی، پیشین، ص775، رقم 906. 
2 - اشعری قمی، پیشین، صص63-62. 
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که پس ازمرگ او، حقوقی که به او می‌پرداختند و از اموال خود 
به او می‌دادند، جهت تقرب به خداوند به جانشینان او پرداخت 

نمایند.1
به چیزی  راه خدا  در  که هرکس  می‌گفتند  بشیریه  همچنین 
وصیت کند و اموالی را به ارث بگذارد، متعلق به سمیع بن‌محمد 

)پسر محمد بن بشیر(است.2
دیگر  از  نیز  مذهبی،  و  دینی  قیود  از  رهایی  و  اباحی‌گری 
باطل  عقاید  این  سمت  به  را  غلات  رهبران  که  بود  مواردی 
بسیاری  می‌توانستند  عقاید  این  با  و  بدین‌گونه  آنان  می‌کشاند. 
ازفرایض و بلکه همه آنها را نادیده بگیرند و با حلال شمردن 
محرمات، به خواسته‌های نفسانی خود برسند. همچنین از این 
طریق می‌توانستند افراد فاسد و جاهل را به دور خود جمع کرده 

وبر پیروانشان بیافزایند.
غالیان، حتی برای رسیدن به خواسته‌های خود، گفتار ناشایستی 
را در حقّ امام رضا روا داشته3 و حتی گفته شده پیروان محمد 
بن بشیر بر ضد امام رضا و همه افراد آل محمد اقدام 

کردند.4

1 - اشعری قمی، پیشین، صص 91-92؛ نوبختی، پیشین، ص 83؛ طوسی، پیشین، ص 
775، رقم 907. 

2 - اشعری قمی، پیشین، ص92. 
3 - ر.ک: همان. 

4 - همان، ص 63. 
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مواضع امام رضا در برابر غلات 

با توجه به خطراتی که از ناحیه غالیان، متوجه اصل و کیان 
و  مخرّب  افکار  رواج  مهم‌تر،  همه  از  و  بود  تشیع  و  شیعه 
 منحرف توسط آنان درخصوص مسأله توحید، امامان شیعه
شدیدترین برخورد را در مبارزه با آنان در پیش گرفتند. در این 
راستا، امام رضا نیز مانند پدران بزرگوارش، با جریان غلو و 
در  تلاش، سعی  تمام  با  و  نموده  برخورد  به شدت  غالی‌گری 
حذف کامل آن عقاید پلید از اذهان و تاریخ نمودند و در این راه، 

سختی‌های زیادی را متحمل شدند.
به  می‌برد،  سر  به  مدینه  در  وقتی  تنها  نه   ،حضرت آن 
پاسخگویی و مبارزه با غالیان و افکار غلو آمیز پرداخت ، بلکه 
زمانی هم که در مرو بود، به این امر خطیر توجه داشته و در آنجا 
نیز به پاسخگویی و رد عقاید غالیان می‌پرداخت.گفتگوی مأمون 
با امام در مورد عده‌ای که در مورد ایشان غلو کرده بودند1و 
نیز گزارش شخصی به نام یزید بن عمیر بن معاویه که به نزد آن 
حضرت در مرو رفته ومعنای حدیث »لا جبر و لا تفویض، 
بل أمر بین الامرین« را از آن حضرت پرسیده بود2 - که شرح 
امامخواهد  مواضع  قسمت  در  شده  یاد  مورد  دو  هر  بیشتر 

آمد - حاکی از این مسأله است.
روایات  و  احادیث  میان  از  تا  کرده‌ایم  این قسمت سعی  در 
فرقه  این  با  برخورد  امام رضا در  از تلاش  وارده، گوشه‌ای 

1 - صدوق، عیون اخبارالرضا، پیشین، ص217. 
2 - احمدبن علی طبرسی ، الاحتجاج علی اهل اللجاج ، تحقیق سیدمحمد باقرخرسان، 

دارالنعمان، نجف اشراف، 1386ه، ج 2، ص 198.
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منحرف و منتسب به شیعه را به تصویر بکشیم و در این راه، 
برای تفهیم بهتر و بیشتر، برخوردها و سخنان آن حضرت را 

به مراحل مختلف تقسیم‌بندی کرده‌ایم.

1. بیان ضرورت پرداختن به مسأله غالیان 
امام رضا در بیانات ارزشمند خود به این مسأله مهم یعنی 
فرموده  بیان  را  آن  و  نموده  توجه  غالیان  به  پرداختن  ضرورت 

است، که در ادامه به آن موارد می‌پردازیم. 
1. امام رضا در ضمن حدیثی که در آن قایلان به تشبیه و 
جبر را کافر و مشرک می‌داند، در قسمتی از آن چنین می‌فرماید: 

»... الغلاه الذین صغروا عظمه الله تعالی ...«.1
شاید بتوان گفت که اصلی‌ترین انگیزه‌ برای مطرح کردن عقیده 
تشبیه یا »مانند کردن خداوند به موجودات محسوس همچون 
میان  در  خداوند  و  خالق  عظمت  دادن  نشان  کوچک  انسان«، 
مردمان باشد تا آنها بتوانند به راحتی خدایی را به رهبران خود 
نیز نسبت دهند.2 از طرف دیگر با توجه به اینکه اصل و هدف 
الهی، مسأله توحید بوده است، پس مهم‌ترین علت  ادیان  تمام 
پرداختن به مسأله غالیان، این است که آن ها عظمت خدای متعال 
را به دلایل مختلف و با رواج افکار پلید خود، کوچک کرده‌اند. 
در واقع آن ها اصلی‌ترین و اساسی‌ترین پایه دین که همانا مسأله 
قرار  هدف  مورد  خود،  واهی  و  پوچ  افکار  با  را  است  توحید 

داده‌اند. 

1 - مجلسی، پیشین، ج25، ص 266. 
2 - جمعی از نویسندگان، آشنایی با فرق تشیع، پیشین، ص 162. 
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2. جلوگیری از گمراه شدن و انحراف شیعیان و به خصوص 
هر  پذیرفتن  برای  بیشتری  آمادگی  که جوانان  آنجا  از  جوانان؛ 
مطلبی را دارند و قلب و روحشان، زود تحت تأثیر افکار و افعال 
اعم از مثبت و منفی قرار می‌گیرد، پس خطرغالیان برای از راه به 
در کردن و گمراه کردن این قشر، بیشتر است. با توجه به اینکه 
جوان، سرمایه هر ملّت و مملکت و سازنده فردای آن می‌باشد، 
پس باید توجه ویژه‌ای را به آنان مبذول داشت تا در دام شیاطین 
گرفتار نشوند و با این کار، آینده آن ملت و مملکت و آن دین و 
مذهب را بیمه نمود. امام صادق می‌فرماید: »از غُلات، نسبت 

به جوانان خود برحذر باشید که مبادا آنان را فاسد سازند«.1
از امام رضا نیز روایات متعددی مبنی بر منع معاشرت با 
غلات نقل شده، و از آن جمله در جایی ضمن بیان سرانجام و 
عاقبت محمد بن فرات و کسانی که بر ائمه دروغ می‌بستند، 
علت ذکر این سخنان را فقط دوری و زنهار دادن اصحابش از 
محمد بن فرات و امر آنها به لعن و بیزاری جستن از او دانسته 

است. 
»یا یونس ]بن عبدالرحمن[ انما قلت ذلک لتحذر عنه أصحابی 

و تأمرهم بلعنه و البراءه منه فإن الله بریء منه«؛2 
ای یونس! این سخن را فقط از آن جهت به تو گفتم که اصحابم 
را از او )محمد بن فرات( زنهار دهی و آنها را به لعن او امر کنی و 

به بیزاری از او واداری، چرا که خداوند از او بیزار است. 
3. جلوگیری از بدنام شدن و تکفیر شیعیان نزد مردم؛ غالیان با 

1 - مجلسی، پیشین، ص 265. 
2 - طوسی، پیشین، ص 829، رقم 1047. 
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نامیدن و جا زدن خود به نام شیعه و بیان عقاید بی‌پایه و اساس و 
غیر منطقی خود نزد سایر مردم و به خصوص مخالفان و دشمنان 
شیعه، باعث می‌شوند که مردم نسبت به شیعیان بدبین شده و آنها 
را تکفیر کرده و از خود برانند. این مسأله موجب سوء استفاده 
مخالفان و معاندان شیعه و نیز گروه‌های سودجوی دیگر می‌شود. 

امام رضا ضمن حدیثی در این مورد فرمود: 
»مخالفان و دشمنان ما سه دسته اخبار و روایات در فضایل ما 
جعل کرده اند: 1. غلو )درباره ما(، 2. تقصیرو کوتاهی در امر ما 
و 3. بدگویی آشکار از دشمنان ما. پس هرگاه مردم غلوّ را درباره 
ما بشنوند، شيعيان ما را تكفير کرده، آنان را معتقد به ربوبيت ما 

خواهند خواند ...«. 1

2. معرفی ماهیت غالیان و بیان عقاید آن ها 
پس از اینکه ضرورت پرداختن به مسأله غالیان روشن شد، 
باید چهره غالی را شناخت و نیز عقاید وی را دانست تا بهتر 
بتوان با وی مبارزه کرد. شناخت چهره غالی باعث می‌شود که 
شیعیان از غالیان بازشناخته شده و مردم و مخالفان منصف، بین 
این دو تمایز قایل شده و غالیان را از شیعه و فرَق شیعی ندانند. 
در  غالی،  عقاید  و  مشخصات  معرفی  ضمن   رضا امام 
مواردی حتی رهبران اصلی جریان غلو در زمان خویش و حتی 
دوره‌های قبل را نیز با اسم مشخص می‌نماید. این معرفی واضح 
و آشکار، کمک شایان توجهی به شیعیان آن زمان و زمان‌های 
بعدی، برای شناخت غالیان و نیز گرفتار نشدن آنان در دام‌های 

1 - صدوق، پیشین، ج2، ص272؛ مجلسی، پیشین، ج 26، ص 239. 
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غیر  از  شیعه  تخلیط  عدم  باعث  چنین  هم  می‌نماید.  شیاطین 
شیعه )شیعه نمایان( می‌شود. در ادامه به ذکر چند روایت از امام 

رضا در این خصوص می‌پردازیم؛
1. »کسی که به تشبیه و جبر معتقد باشد، کافر و مشرک است 
و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم. ای پسر خالد! اخبار جبر و 
تشبیه را غلات که عظمت خدا را کوچک دانسته‌اند، از قول ما 

جعل کرده‌اند«.1
2. هرکس قایل به تناسخ شود، کافر است. خدا غلات را لعنت 
کند، بدانید که آنها یهودی بودند، مجوس بودند، 2 نصاری بودند، 

قدریه بودند، مرجئه بودند، حروریه بودند ....3
3. »غلات، کافرند و مفوضه مشرکند، ...«. 4

4. »محمد بن فرات، مرا آزار داد. خداوند او را آزار دهد و داغی 
آهن را به او بچشاند. خداوند او را لعنت کند، مرا طوری اذیت 
کرد که مانند آن، ابوالخطاب جعفر بن محمد را آزار نداده بود. 

هیچ خطابی مانند محمد بن فرات بر ما دروغ نبست ...«. 5
5. »شهادت می‌دهم شیطان به او ]یونس بن ظبیان[ ندا داد ...«. 6
خدا  پس  می‌بست،  دروغ   الحسین بن  علی  بر  »بنان   .6
 داغی آهن را به او چشاند، و مغیره بن سعید بر أبی جعفر

1 - طبرسی، الاحتجاج، پیشین، ج 2، ص 199؛ مجلسی، پیشین، ج 25، ص 266. 
2 - در عیون اخبارالرضا عربی این عبارت چنین آمده است: »إلا کانوا یهودا، إلا 
کانوا مجوسا، ...«، صدوق، ج 1، ص 218؛ و در بحارالأنوار در ترجمه عبارت چنین آمده 

است: »ألا کانوا مجوسا، أی هم شر من هؤلاء«. ]یعنی بدتر از ...[. 
3 - صدوق، عیون أخبارالرضا، ج1، صص 218 ـ 219؛ مجلسی، پیشین، ص 273. 

4 - صدوق، پیشین، ص 219؛ مجلسی، پیشین، صص 273 و 328. 
5 - طوسی، پیشین، ج2، ص829، رقم 1048؛ مجلسی، پیشین، ص 319. 

6 - مجلسی، پیشین، ص 264. 
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]امام محمدباقر[ دروغ می‌بست، پس خدا داغی آهن را به او 
 ]امام کاظم[ چشاند، و محمد بن بشیر بر أبی الحسن موسی
دروغ می‌بست، پس خدا داغی آهن را به او چشاند، و ابوالخطاب 
بر أبی عبدالله ]امام جعفر صادق[ دروغ می‌بست، پس خدا 
داغی آهن را به او چشاند، وکسی که بر من دروغ می‌بندد، محمد 

بن فرات است«.1
از حد عبودیت تجاوز دهد،  را   أمیرالمؤمنین 7. »هرکس 
از جمله »مغضوب علیهم« مورد خشم و غضب قرارگرفتگان و 

»ضالیّن« گمراهان خواهد بود...«. 2
8. امام رضا وقتی که شنید، عده‌ای از افراد اوصاف خداوند 
امام علی نسبت می‌دهند و او را خدا می‌دانند،  متعال را به 
بدنش لرزید و عرق از سر و رویش جریان پیدا کرد و فرمود: 
»پاک و منزه است خدا از آنچه ظالمان و کافران درباره‌اش قایلند، 

برتری بزرگ !!!...«. 3
آمده  امام رضا چنین  به  منسوب  دعای  از  قسمتی  در   .9

است: 
»پروردگارا! کسی که گمان دارد ما »اربابيم« ما از او بيزاريم و 
هرکس گمان دارد که آفرینش و روزی به ما واگذار شده است، 
پس ما از او به سوی تو چنان تبری می‌جویيم که عيسی از 
نصاری تبری می‌جست. بارخدایا! ما آنها را دعوت نکردیم که 
اعتقادی چنین داشته باشند، پس ما را به آنچه می‌گویند مؤاخذه 

1 - طوسی، پیشین، ص 591، رقم 544. 
2 - طبرسی، پیشین، ص 233. 

3 - همان، ص 234. 
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مفرما، و بیامرز برای ما آنچه را ادعا می‌کنند ...«. 1
چنانکه ملاحظه می‌شود در روایات مطرح شده از سوی امام 
رضا، پاره‌ای از عقاید غلات از جمله عقیده به جبر و تشبیه 
و تفویض، ادعای الوهیت و ربوبیت برای ائمه:، و نیز تناسخ بیان 
شده و غلات افرادی دروغگو، جعل کننده احادیث، کافر، ظالم، 
گمراه )ضالین(، مورد خشم و غضب خدا قرار گرفته )مغضوب(، 
و بدتر از مجوس، یهود، نصاری، قدریه، مرجئه و حروریه معرفی 
امام نه  شده‌اند و مفوضه، مشرک خوانده شده‌اند. در واقع، 
تنها ماهیت پلید غلات و رهبران اصلی آنهارا معرفی نمود بلکه 
پاره‌ای از عقاید آنها را مطرح کرده و سپس ـ چنانچه خواهد آمد 
ـ با بیزاری جستن شدید از این عقاید، عقاید صحیح و مقابل آنها 
را بیان نموده و در پاره‌ای موارد هم هشدار می‌دهد که حاضران، 

غایبان را مطلع سازند. 

3. ردّ عقاید غالیان و بیان عقاید صحیح 
امام رضا، پس از اینکه مردم را با عقاید پوچ و فاسد غالیان 
آشنا می‌نماید، سپس آن عقاید را با دلایل محکم رد کرده و عقاید 

صحیح را بیان و اثبات می‌نماید.
چنانکه وقتی از آن حضرت در مورد تفویض سؤال شد، 
آن حضرت فرمود که خدای تبارک و تعالی امر دین را به 
برای شما  پیامبر  را  آنچه  » هر  فرمود:  واگذار کرد و   پیامبر
آورده )و به آن امرکرده( اخذ کنید و آنچه از آن نهی کرده، از آن 

1 - ر.ک: صدوق، الإعتقادات، تحقیق عصام عبدالسید، مندرج در سلسله مؤلفات الشیخ 
الثانیه، دارالمفید، بیروت، 1414 هـ ، ص 100؛ مجلسی، پیشین، ص  الطبعه  المفید )5(، 

 .343
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بپرهیزید.«1 اما خلقت و رزق و روزی، به پیامبر واگذار نشده 
تنزیه خداوند  و  مطلب  این  توضیح  به  ادامه  در   امام است. 
متعال از شرک می‌پردازد.2 به طوری که مشاهده می‌شود، در این 
جا امام به تبیین مسأله تفویض و معنای صحیح آن پرداخته 

است. 
امام رضا حتی در دعایی که می‌خواند، به رد عقاید غلط 
غالیان، و انزجار و بیزاری از آن عقاید و نیز به بیان عقاید صحیح 
می‌پردازد. ایشان در دعای خود با کمال تواضع و خشوع در مقابل 
خداوند، اظهار و ابراز بندگی نموده و خود و پدرانش را مخلوق 
و  الوهیت  هرگونه  طرح   امام است.  دانسته  یکتا  پروردگار 
و  آفرینش  امر  و  کرده  رد  به شدت  را  غیر خدا  برای  ربوبیت 
رزق و روزی و هرگونه حول و قوه و قدرتی را فقط مخصوص 

خداوند متعال ذکر می‌کند. 3

4. بیان علل غلو و عاقبت غالی 
شاید بتوان مهم ترین علت غلو را جهل و نادانی و کم ظرفیتی 
امام  خدادانستن  علت  شخصی  وقتی  چنانکه  دانست.  غلات 
علی را توسط عده‌ای، معجزات آن حضرت بیان کرد، 4 
امام رضا در پاسخ به او، در قسمتی از بیاناتش به این مطلب 

اشاره نموده و می‌فرماید: 
»اين گمراهان کافر چيزی جز از ناحيه جهل خود، به اندازه نفوس 

1 - سوره حشر )59(، آیه 7. 
2 - صدوق، عیون اخبارالرضا، پیشین، ص 219. 

3 - ر.ک: صدوق، الأعتقادات، پیشین، صص 99 ـ 100؛ مجلسی، پیشین، ص 343. 
4 - مجلسی، پیشین، ص 276. 
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خود نياوردند تا اينکه تعجبشان از آن امور )معجزات( شدت يافت 
]از ديدن معجزات به شدت تعجب کردند[ و تعظيمشان به خاطر آن 
امور )معجزات( بسيار شد ]به خاطر اموری که از آنها پديد آمد، آنها 

)ائمه:( را بسيار بزرگ شمردند.[«. 1
چنانچه در این حدیث شریف ملاحظه می‌شود، عقل و درک 
غلات، تحمل دیدن معجزات را نداشته و این جهل و نادانی و 

کم ظرفیتی، آنان را به غلو گرفتار نموده است. 
نفرین شدید خدا و  و  لعن  مورد  کارغالی؛  عاقبت  مورد  در 
ائمه قرار گرفتن، 2 چشیدنِ داغی آهن، 3 گرفتار شدن در 
هاویه، 4 و همنشینی غلات با فرعون و آل فرعون در شدیدترین 
غالیان  اعمال  نتایج  و  عواقب  جمله  از  عذاب ها5  بدترین  و 

برشمرده شده است. 

5. ردّ برخی از احادیث و بیان چگونگی تشخیص احادیث صحیح 
از سقیم 

غلات در راه رسیدن به اهداف پلید خود و نیز برای مشروع 
جلوه دادن افکار و عقاید پوچ و باطل خود از هیچ کاری رویگردان 
نبودند. آن ها در این مسیر، حتی از جعل احادیث چه در سلسله 
در ضمن   امام رضا نکردند.  فروگذار  محتوا  در  و چه  سند 

1 - طبرسی، پیشین، ص 232؛ مجلسی، پیشین. 
2 - برای نمونه، ر.ک: طوسی، پیشین، ص 658، رقم 673؛ مجلسی، پیشین، ص 264. 

3 - طوسی، پیشین، ص 591، رقم 544 و ص 829، رقمهای 1047 و 1048. 
4 - مجلسی، پیشین؛ »هاویه همان آتش سوزنده و گدازنده ]جهنم[ است«. قرآن مجید، 

القارعه )101(، آیه 11. 
5 - طوسی، پیشین، ص 658، رقم 673؛ مجلسی، پیشین. 
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را  توطئه‌های غلات  و  کرده  اشاره  این مطلب  به  سخنان خود 
آشکار نموده اند به طوری که برای نمونه از یونس بن عبدالرحمن 
نقل شده که وی به عراق سفر کرده بوده و در آنجا با تعداد زیادی 
آنان  از  و  کرده  ملاقات   امام صادق و  باقر  امام  اصحاب  از 
حدیث شنیده و کتاب‌هایشان را گرفته بوده است. ولی زمانی که 
آن کتب را بر امام رضا عرضه کرده، امام اینکه بسیاری از 
آن احادیث از احادیث امام صادق باشد را انکار و رد نموده و 
فرموده است: همانا ابوالخطاب بر امام صادق دروغ می‌بست. 
خدا ابوالخطاب و یارانش را لعنت کند که این احادیث را تا امروز 
در کتب اصحاب امام صادق به صورت مخفیانه وارد می‌کنند. 
1 سپس حضرت امام رضا برای ایجاد قدرت شناخت حق از 

باطل و چگونگی تشخیص و تمییز احادیث صحیح از سقیم و 
ساختگی، قواعدی را بیان فرمود که بدین شرح است: پس آنچه 
مخالف قرآن است و به ما نسبت داده می‌شود قبول نکنید، زیرا 
اگر ما سخن و حدیثی بگوییم، موافق با قرآن و سنت است. ما از 
قول خدا و رسولش حدیث می‌گوییم و هیچ گاه نمی‌گوییم: قال 
فلان و فلان، تا موجب تناقض در کلام ما بشود. همانا سخنان 
آخرین ما، مانند سخنان اولین ماست و کلام اولین ما تصدیق 
کننده کلام آخرین ماست. پس هرگاه حدیثی را نزد شما آوردند 
و  کنید  رد  آورنده‌اش  به  را  آن  بود،  مخالف  گفته‌ها  این  با  که 

بن  یونس  مثل  ژرفنگری  شخصیت  که  بود  رفته  پیش  چنان  غلات،  توطئه  شدت   -  1
عبدالرحمن، نیز در ابتدا تحت تأثیر این احادیث قرار گرفته و آن‌ها را جمع‌آوری میک‌ند. 
 امام به  آن،  بردن  بین  از  برای  که  می‌ماند  باقی  شبهه  و  نوعی شک  درونش  در  اما 
مراجعه کرده و آن احادیث را بر آن حضرت عرضه میک‌ند. )صفری فروشانی، غالیان، 

پیشین، ص 332(. 
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بگویید: تو به آنچه آورده‌ای، آگاه‌تری؛ چرا که با هر گفته‌ای از 
ما حقیقتی است و بر آن نوری، پس هر گفته‌ای که حقیقتی با آن 

نیست و نوری ندارد از گفته‌های شیطان است.1

6. اظهار تنفر و بیزاری از غلات و لعن آنها 
امام رضا به مناسبت‌های مختلف از جمله در دعاهای خود، 
در هنگام حضور یارانش و در پاسخ به سؤالات آنها و نیز در 
برخورد و گفتگو با غالیان و دیگر افراد، همواره از غالیان بیزاری 
جسته و آنها را لعن می‌نمود. از آنجا که گوشه‌ای از این روایات 
این جا  نمونه در  به ذکر دو  قبلًا ذیل موارد دیگر آورده‌ایم،  را 

بسنده می‌کنیم؛
و  باطل  گفتار  که  غالیانی  از  یکی  با  برخورد  در   امام  .1
بیان می‌کرد، بسیار   امام نزد  منحرف یونس بن ظبیان را در 
غضبناک شد و فرمود: »از نزد من بیرون برو که خدا تو را و کسی 
که این حدیث را برای تو گفت و نیز یونس بن ظبیان را هزار 
مرتبه لعنت کند که در پی هر لعنتی، هزار لعنت باشد و هر لعنتی 

از این لعنت‌ها تو را به قعر جهنم فرو برد ...«. 2
2. زمانی که مأمون به امام رضا گفت: به من خبر رسیده 
 است که قومی در مورد شما غلو و از حد تجاوز کرده‌اند. امام
با استناد به آیات و روایات از این افراد بیزاری جسته و در پایان 

می‌فرماید: 
»... کسی که برای پيامبران، ادعای خدايی کند يا برای ائمه، 

1 - طوسی، پیشین، صص 489 ـ 491، رقم 401. 
2 - طوسی، پیشین، ص 658، رقم 673؛ مجلسی، پیشین، ص 264. 
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ادعای خدايي يا نبوت يا برای غير ائمه ادعای امامت کند، پس ما 
در دنيا و آخرت از او بيزاريم«.1

7. فرمان قطع رابطه همه جانبه با غلات 
و  نهی  شدت  به  را  غلات  با  ارتباطی  هرگونه   رضا امام 
رد کرده و چنان که دیدیم اصحابش را به لعن و بیزاری از آنها 
واداشت.2 تا جایی که هرگونه رابطه‌ای با غلات چه مثبت و چه 
منفی را در جهت یاری یا مخالفت با اهل بیت بیان کرده و 
یاری دادن آنان )غلات( را حتی با کوچک ترین کلمه‌ای موجب 
خروج از ولایت خدا و پیامبر و اهل بیت دانسته است. 
این گونه تحریم شدید، بیانگر میزان خطر غالیان برای شیعه و 
تشیع بوده و می‌باشد. در ادامه روایاتی از امام رضا را در این 

باره می‌آوریم؛
1. »... با ایشان )غلات( ننشینید و تصدیق قول ایشان نکنید و 

از ایشان بیزاری جویید که خداوند از ایشان بیزار است«.3
آنها  با  یا  بنشیند،  مفوضه(  و  )غلات  آنها  با  که  »هرکس   .2
مخلوط شود، یا با آنها بخورد، یا با آنها بیاشامد، یا با آنها وصلت 
کند، یا به آنان همسر دهد، یا از آنان همسر برگزیند، یا امین آنان 
شود، یا آنان را بر امانتی، امین گرداند، یا گفتارشان را تصدیق 
کند، یا به کوچکترین کلمه‌ای آنها را یاری کند، از ولایت خداوند 
ـ عزوجل ـ و ولایت پیامبر و ولایت ما اهل بیت خارج 

1 - صدوق، عیون اخبارالرضا، پیشین، ص 217. 
2 - ر.ک: طوسی، پیشین، ص 829، رقم 1047. 

3 - صدوق، پیشین، ص 219؛ مجلسی، پیشین، ص 273. 
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شده است«.1
موارد  تمام  به   حضرت آن  می‌شود،  ملاحظه  که  چنان 
کردن  تحریم وصلت  از  مثلًا پس  فرموده،  اشاره  آن  باجزئیات 
با آنها، دوباره به این که به آنان همسر ندهند یا از آنان همسر 
اختیار نکنند، پرداخته است که این نشانگر تأکید و شدت اهمیت 

مسأله می‌باشد.
3. امام رضا در ضمن حدیثی، غلات را در جهت مخالف 

اهل بیت قرار داده و می‌فرماید: 
»... هرکس آنان را دوست بدارد، ما را دشمن داشته وهرکس آنان را 
دشمن بدارد، ما را دوست داشته است، و هرکه با آنان دوستی نمايد با 
ما دشمنی کرده، و هرکه با آنان دشمنی کند باما دوستی نموده است. 
هرکس با ايشان رابطه برقرار کند با ما قطع رابطه کرده و هرکه با آنان 
قطع رابطه کند، با ما مرتبط شده است. هرکس به ايشان بدی کند به ما 
نکيی کرده و هرکس به آنان نکيی کند به ما بدی کرده. هرکس ايشان 
را گرامی بدارد، به ما اهانت کرده و هرکس به ايشان اهانت کند، ما را 
احترام نموده، هرکس ايشان را قبول کند ما را رد کرده و هرکس ايشان 
را رد کند ما را قبول کرده است. هرکس که به آنان احسان کند به ما 
بدی کرده و هرکس به آنان بدی کند به ما احسان نموده، هرکس آنان 
را تصديق کند ما را تکذيب کرده و هرکس که آنان را تکذيب کند ما 
را تصديق نموده است. هرکس که به آنان عطا کند ما را محروم کرده و 
هرکس آنان را محروم کند، به ما عطا نموده است. ای پسر خالد! کسی 
که شيعه ماست، نبايد از ميان آنان برای خود دوست و ياوری بگيرد«.2

1 - صدوق، پیشین، مجلسی، پیشین، صص 273 و 328. 
2 . طبرسی، پیشین، ص 199. 
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        جمع بندی و نتیجه گیری



با فرق مختلف شیعی برخوردهای مختلف و    امام رضا 
گوناگونی داشت آن حضرت  با غلات و واقفیه سخت ترین 
برخورد و مبارزه جدی داشته ولی در مقابل زیدیه، این شدت 
با    امام  برخورد را مشاهده نمی کنیم. در واقع در برخورد 
زیدیه، نوعی بی اعتنایی همراه با نهی از قیام به چشم می خورد. 
البته چنانکه دیدیم در برخورد با زیدالنار، به شدت اقدامات و 

اعمال او را محکوم کرده و مخالف احکام خدا می‌خواند.
در مورد فرقه اسماعیلیه نیز به دلیل مستور بودن امامان این 
فرقه و نیز مخفی بودن فعالیت‌هایشان، برخوردی مشهود نیست. 
در مورد فرقه فطحیه به نظر می رسد که امام درمقابل آنان، 
موضعی مدارا‌ گونه و حتی در مواردی دوستانه در پیش گرفتند.

و امّا در علت سختی برخورد و مبارزه امام با غلات می‌توان 
گفت، اهمیت مسأله بوده است. از آنجا که اصل اساسی دین و نیز 
اصلی ترین فلسفه آمدن پیامبران و نیز امامان ، مسأله توحید 
بوده است. غلات با آموزه‌های نادرست خود، در واقع با اصل 
توحید مبارزه و پیکار می‌کردند. مسلّماً امامی که مبنای دعوت و 
هدفش در خطر نابودی قرار گرفته، با این آفت ویرانگر به شدت 
مبارزه کرده و درصدد ریشه‌کن کردن هر چه تمامتر آن برمی‌آید.
 در مورد واقفیه نیز به نظر می‌رسد آنچه برخورد تند امام
را باعث شده بود، شدت خطر این فرقه و نیز شدت برخورد 
آنان بود. سران اولیه و اصلی آن که عمدتاً از علما و فقها بودند 
و معمولاً آگاهانه به این مخالفت و انکار امامت امام دست 
زده بودند، و به طور گسترده و وسیع نیز به دنبال تبلیغ و اشاعه 
آموزه‌های نادرست خویش بودند. به طوری‌که برخی از غلات، 
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از این فضای متشنج به نفع خویش استفاده کرده و خود را واقفی 
را  دیگر  مشکلاتی  واقفیان،  با  عقاید خود  تخلیط  با  و  خوانده 
پدید آورده و پیروانشان را برای مبارزه با امام و یارانش آماده 

می‌کردند. 
در مورد فرقه زیدیه، به نظر می‌رسدکه آنچه باعث عدم شدت 
برخورد امام در مقابل این فرقه شد. این بود که خصوصیت 
  اصلی این فرقه، مبارزات و قیام های آشکار آن بود. ائمه
بر طبق اصل تقیه با این مبارزات، موافق نبودند. این مبارزات، 
برای  را  اوضاع  و  می‌کشاند  هلاکت  به  را  شیعیان  از  تعدادی 
این  حال  عین  در  می‌نمود.  بغرنج‌تر  شیعیان(  )دیگر  سایرین  
قیام ها نشان دهنده میزان ظلم و جور حکام و نیز غصبی بودن 
حکومتشان بوده و باعث بیداری دیگر افراد جامعه و حساسیت 

آنها نسبت به این حقّ غصب شده، می‌شد.
دلیل مهم‌تر آن‌که در این زمان )زمان امامت امام رضا(، اگر 
 چه زیدیه خود به خطا رفته و بر خلاف تقیه و دستور ائمه
عمل می‌کردند ولی امام را وادار به ورود به طیف و دسته خود 
نمی‌کردند. چنان‌که در زمان امام صادق در ماجرای نفس زکیه، 
خلاف آن را شاهدیم و در آنجا می‌بینیم که چه برخورد زشت 
وناپسندی را با امام شیعیان )امام جعفر صادق( برای ورود و 

یا تأیید قیامشان داشتند.
و  واقفیه  مثل  خطرنا‌کتر  و  جدی‌تر  مخالفان  حضور  والبته 
غلات، از دیگر دلایل این عدم شدت برخورد امام با زیدیه 

می‌تواند باشد. 
و اما در مورد فرقه فطحیه، توضیحی که می‌توان داد این است 
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که اکثر آنها از فقهای بزرگ بودند. آنان امامت امام رضا را انکار 
نمی‌کردند و در نتیجه درصدد مبارزه با امام بر‌نیامدند. آنچه از 
قراین تاریخی و روایی به دست می‌آید، تعمدی نبودن این انحراف 
است که چنان‌که ملاحظه شد، پس از روشن شدن جریان و راه 
اصلی، اکثر فطحیان به امامت امامان دوازده‌گانه رجوع کردند. اگر 
چه تعدادی از آنان، امامت عبدالله افطح را بر این زنجیره افزودند و 
عدد امامان را به سیزده رساندند، اما مدت کوتاه امامت عبدالله و نیز 
عدم مبارزه و فعالیت‌های خاص فطحیان در مقایسه با سایر فرق به 
خصوص واقفه؛ و یا حتی عدم فعالیت‌های مخفی و زیرزمینی مثل 
اسماعیلیه، میزان خطر آنان را به شدت کاسته بود. از طرف دیگر جوّ 
متشنج و نا به سامان جامعه که خلفایش، ظاهراً با امام دوستانه 
و حتی مطیعانه )مأمون(، رفتار می‌کردند و در واقع قصد عوام‌فریبی 
داشتند. از طرف دیگر فرق مختلف موجود در جامعه و آن سیاست 
درهای باز مأمون و نهضت ترجمه‌ای که به راه انداخته بود و انواع 

جلسات و....، فرصتی بیش از این در اختیار امام نمی‌گذاشت.
ولی چنانچه دیدیم، امام در این اوضاع آشفته و مه آلود، تمام 
تلاش خود را در نشان دادن راه راست و درست و کشاندن افراد به 
این سمت نمود. ایشان با مواضع روشن و آشکار خویش، و معرفی 
سران فتنه هر چه بیشتر به مه زدایی و صاف و هموار نمودن این 
مسیر پرداختند و با توصیه‌ها و فرمایشات گهربار خود، دیگر شیعیان 

را از آلوده شدن و افتادن در دام انحراف، بیمه نمودند. 
به امید آن که از پیروان و رهروان واقعی آن امام رئوف باشیم.
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المصریه، القاهره، 1928/1346، ج1.
الخلفا،  ابی بکر، تاریخ  ، عبدالرحمن بن  الدین  سیوطی، جلال 

نورمحمد، کراچی، 1959/1378.
شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل ، الطعبه 

الثالثه ، منشورات الرضی، قم، 1367ش ، ج1.
صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، الإعتقادات، تحقیق 
عصام عبدالسید، مندرج درسلسله مؤلفات الشیخ المفید)5(، االطبعه 

الثانیه، دارالمفید، بیروت، 1414ق.
تحقیق  التوحید،  بن حسین،  علی  بن  محمد  جعفر  ابی  صدوق، 

سیدهاشم حسینی طهرانی، جماعه المدرسین، قم، 1387.
الشرایع،  علل  حسین،  بن  علی  بن  محمد  جعفر  ابی  صدوق، 

المکتبه الحیدریه، نجف، 1386هـ / 1966م، ج1.
 ،صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، عیون أخبارالرضا
مؤسسه  منشورات  الاولی،  الطبعه  اعلمی،  حسین  شیخ  تحقیق 
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الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1984/1404، ج 1و2.
صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین، کمال الدین و تمام 
النعمه ، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، موسسه النشر الاسلامی، 

قم، 1405ق.
الاخبار،  معانی  حسین،  بن  علی  بن  محمد  جعفر  ابی  صدوق، 

تحقیق علی اکبرغفاری، انتشارات اسلامی، بی جا، 1361ش.
در  علویان  قیامهای  بر  تحلیلی  الله،  نعمت  فروشانی،  صفری 
دوران امام رضا و ارتباط آن با ولایت عهدی، شیعه شناسی، 

سال هفتم، ش 26، تابستان 1388.
دوران  شیعی  درون  های  فرقه  الله،   نعمت  فروشانی،  صفری 
امامت امام رضا )با تیکه بر فطحیه و واقفیه(، طلوع، سال هشتم، 

ش 28، تابستان 1388.
صفری فروشانی، نعمت الله،  نقش تقیه در استنباط، چاپ اول، 

مؤسسه بوستان کتاب قم، قم، 1381.
صفری فروشانی، نعمت الله، خورشید شب، چاپ اول، انتشارات 

قدس رضوی، مشهد، 1387.
و  جریانها  در  کاوشی  غالیان؛  الله،  نعمت  فروشانی،  صفری 
رضوی،  قدس  آستان  اول،  چاپ  سوم،  صده  پایان  تا  برآیندها 

مشهد، 1378.
جا،  بی  نا،  بی  دراسلام،  شیعه  سیدمحمدحسین،  طباطبایی، 

1348ش.
تحقیق  اللجاج،  اهل  علی  الاحتجاج  علی،  بن  احمد  طبرسی، 

سیدمحمدباقرخرسان، دارالنعمان، نجف اشرف، 1386، ج 2.
تحقیق  الهدی،  بأعلام  الوری  إعلام  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 
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مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، الطبعه الأولی، مؤسسه آل 
البیت: لإحیاء التراث، قم، 1417، ج 2.

الأمم والملوک، تحقیق محمد  تاریخ  ، محمد بن جریر،  طبری 
ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الثانیه، دارالتراث، بیروت، 1387/ 1967، 

ج 8.
طبری ، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، تحقیق گروهی از علما، 

مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1403ق، ج 2و3.
طقوش، محمد سهیل، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، 

چاپ اول، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1380.
طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن،  اختیار معرفه الرجال )رجال 
الکشی(، تحقیق میرداماد، محمدباقرحسینی، سید مهدی رجائی ، 

مؤسسه آل البیت، قم، 1404، ج 1و2.
طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن،  الغیبه، تحقیق عبادالله طهرانی 
المعارف  مؤسسه  الاولی،  المحققه  الطبعه  ناصح،  احمد  علی  و 

الاسلامیه، قم، 1411.
طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن،  کتاب الغیبه، مکتبه نینوی 

الحدیثه، تهران، بی تا.
)رجال  الرجال  اختیارمعرفه  محمدبن حسن،  جعفر  ابی  طوسی، 
مؤسسه  الاولی،  الطبعه  اصفهانی،  قیومی  جواد  تحقیق  الکشی(، 

النشر الإسلامی، قم، 1427.
دارالغدیر،  واساطیراخری،  سبا  بن  عبدالله  مرتضی،  عسکری، 

تهران، 1392ق، ج2. 
المؤتمر   ،الرضا مسندالامام  عزیزالله،  خبوشانی،  عطاردی 

العالمی الامام الرضا، 1406هـ، ج1.
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و  تاریخ  نژاد، درسنامه  فرمانیان، مهدی و سید علی موسوی 
عقاید زیدیه، چاپ دوم، نشر ادیان، قم، 1389.

فضل الله، محمد جواد، الامام الرضا تاریخ و دراسه، الطبعه 
الاولی، دارالزهرا، بیروت، 1393هـ  1973.

فضیل شرف الدین، علی بن عبدالکریم، الزیدیه نظریه و تطبیق، 
الطبعه الثانیه، العصر الحدیث، بیروت، 1412هـ / 1991م.

فضیلت الشامی، تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری، ترجمه 
انتشارات  اول،  چاپ  پور،  مهدی  اکبر  علی  و  ثقفی  محمد  سید 

دانشگاه شیراز، 1367.
 ،) تشیع  گسترش  و  )پیدایش  الامامیه  تاریخ  عبدالله،  فیاض، 

ترجمه سیدجواد خاتمی، چاپ اول، ابن یمین، سبزوار، 1382.
قرشی، باقر شریف، حیاه الامام علی بن موسی الرضا، الطبعه 

الثانیه، منشورات سعید بن جبیر، قم، 1380، ج 2.
قمی، شیخ عباس ، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، المطبعه 

العلمیه، نجف اشرف، بی تا، ج 2.
کلینی، محمد بن یعقوب،  الاصول من الکافی، تحقیق علی اکبر 

غفاری، الطبعه الثالثه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1388.
البحوث  الکافی، مجمع  الفروع من  یعقوب،   کلینی، محمد بن 

الاسلامیه، مشهد، 1410ق، ج 7.
امام  حضرت  الائمه،  ثامن  هدایت،  پیشوایان  مولفان،  گروه 
رضا، ترجمه سید حسین اسلامی اردکانی، چاپ اول، مجمع 

جهانی اهل بیت، قم، 1385، ج 10.
الله اکبری، محمد، الرضا من آل محمد، تاریخ اسلام، سال 

دوم، ش8، زمستان 1380.
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مؤلف مجهول، تاریخ سیستان، تحقیق ملک الشعرای بهار، چاپ 
دوم، کلاله خاور، تهران، 1366.

مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، مطبعه المرتضویه، 
نجف الاشرف، 1352، ج 3.

الائمه  أخبار  لدرر  الجامعه  بحارالانوار  باقر،  محمد  مجلسی، 
الاطهار، الطبعه الثالثه المصححه، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 

1403، ج 25.
المصححه،  الثانیه  الطبعه  بحارالانوار،  باقر،  محمد  مجلسی، 

موسسه الوفاء، بیروت، 1403، ج 26 و 49.
مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا، کنگره جهانی 
حضرت رضا، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 

1366، ج 1.
مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا، مؤسسه 

چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1370، ج 2.
مختاراللیثی، سمیره، جهاد الشیعه فی العصرالعباسی الاول، الطبعه 

الاولی، مؤسسه دارالکتاب الاسلامی، قم، 1428هـ.ق.
مدرسی طباطبایی، سید حسین، مکتب در فرآیند تکامل، ترجمه 

هاشم ایزدپناه، چاپ اول، کویر، تهران، 1386.
 ،مرتضوی، سید محمد، نهضت کلامی در عصر امام رضا

چاپ اول، آستان قدس رضوی، مشهد، 1375.
مسعودی، ابوالحسن علی ، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق 

اسعد داغر، الطبعه الثانیه، دارالهجره، قم، 1409، ج3.
عبدالله  تصحیح  الاشراف،  و  التنبیه  علی،  ابوالحسن  مسعودی، 

اسماعیل الصاوی، دارالصاوی، القاهره، بی تا.
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مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی 
العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لتحقیق التراث ، دارالمفید، قم، 

بی تا، ج2.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الفصول المختاره، تحقیق سید 

میرعلی شریفی ، الطبعه الثانیه، دارالمفید، بیروت، 1414.
المذاهب  المقالات فی  اوائل  نعمان،  بن  مفید، محمد بن محمد 
مؤسسه  انتشارات  اول،  محقق، چاپ  مهدی  تحقیق  والمختارات، 

مطالعات اسلامی، تهران، 1372 هـ.ش.
موسوی بجنوردی، کاظم، دایره المعارف بزرگ اسلامی، چاپ 

اول، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1383، ج 13.
موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث و تفصیل 
طبقات الرواه، تحقیق لجنه التحقیق، الطبعه الخامسه، بی‌نا، بی‌جا، 

1413، ج 16.
 موسوی نژاد، سیدعلی، آشنایی با زیدیه، نشریه هفت آسمان، 

پاییز 80.
به  مربوط  طوسی  شیخ  فهرست  از  نکاتی  وات،  مونتگمری 
دوران اولیه امامت، ترجمه سید جلال حسینی بدخشانی، یادنامه 

شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، 1354، ج 3.
ناشی اکبر، عبدالله بن محمد، مسائل الامامه)فرقه های اسلامی 
ومسأله امامت(، ترجمه علی رضا ایمانی، چاپ اول، مرکزمطالعات 

و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 1386.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری 

زنجانی، الطبعه الخامسه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق.
نوبختی، ابومحمدحسن بن موسی، فرق الشیعه، تصحیح و تعلیق 
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سید محمد صادق آل بحرالعلوم، المکتبه المرتضویه، نجف، 1355.
وداد القاضی، الیکسانیه فی التاریخ و الأدب، دارالثقافه، بیروت، 

.1974
الویری، محسن، زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از 
 ،سقوط بغداد تا ظهورصفویه، چاپ اول، دانشگاه امام صادق

تهران، 1384.
اول،  چاپ  اکبری،  تقی  محمد  ترجمه  تشیع،  هاینس،  هالم، 

نشرادیان، قم، 1385.
صادر،  دار  الیعقوبی،  تاریخ  یعقوب،  ابی  بن  احمد   ، یعقوبی 

بیروت، بی‌تا، ج2.
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